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«بسم الله الرّحمن الرّحيم» 


از آنجا که اميرالمؤمنين على ا فصي حترين خطيبان است و به قول ابن عباس: 
«کلام علی» پایین‌تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوق است». لذا در طول تاریخ 
عالمان محدثان و ادیبان بسیاری به تدوين کلمات و خطبات ایشان اقدام کرده‌اند. 
نخستین کسانی که به اين کار پرداخته‌اند. اصحاب خود امام على له در زمان 
حیات ايشان بوده‌اند؛ مانند حارث اعور همدانی» زید بن وهب جهنی. اصبغ بن 
نباته» مالک اشتر نخعی و... . ۱ 

تدوین کلمات و خطبه‌های امیرالمومنین عة بعد از شهادت ايشان نيز ادامه 
اقث و نسیازی از مفحدتان عامه و خاصه به اين امر اهتمام ورزیدند؛ از محدثان 
شيعه می توان ابوالمنذر هشام بن محمّد بن سائب كلبى (دركذشتة ۲۰۴ ق)» 
مسعدة بن صدقة سید ابوالقاسم عبدالعظيم حسنی؛ اسماعيل بن مهران و صالح 
بن ابی حماد را نام برد و از محدثان عامه می توان به محمّد بن عمر واقدى (در 
گذشتۂ ۲۰۷ ق) و على بن محمد مدائنی (در گذشته ۲۲۵ 3) اشاره كرد. 

همزمان بایستی از «جاحظ» شاعر و ادیب معروف عرب (د ركذ شتة ۵ نام 
برد که با تأليف کتاب «صد کلمه حکمت». گزیده‌ای از سخنان امیرالمومنین ا را 
به عالم ادب و حکمت اسلام و عرب ارائه کرد و همین امر دو فرن بعد موجب 
تحریک غیرت «فاضى ناصحالدین آمدی» (دركذشتة ۵۱۰) گردید که در اعتراض 
به انتخاب تنها یکصد مورد از سخنان اميرالمؤمنين 4# توسط جاحظ به تألیف 


كتاب عظيم «غررالحکم و دررالکلم» با انتخاب قريب يازده هزار کلمه قصار آن 
بحضرت مبادرت ورزید. 
در ميان اين اتفاقات بزرگ ادبی و حکمی بود كه در پایان سدۂ ۴ ق» عالم و 
اديب فرزانه. سیّد شریف رضی؛ احادیئی از امیرالمومنین على ا انتخاب نمود و 
آن را نهج‌البلاغه نامید. و از آنجا که نهح‌البلاغه دارای خطبه‌هایی در غایت فصاحت 
و بلاغت است» بنابراین: این کتاب؛ نقطة عطفی برای نوشن شرح و تفسیر کلام 
امیرالمومنین و نوشتن ملحقات. تذییلات و مستدرکات بر ان شد. قاضی ابویوسف 
یعقوب بن سلیمان بن داود اسفراینی (در گذشته ۴۸۸ ف) بر نهح البلاغه تدییلی 
به‌نام فلائد الحکم و فرائدالکلم من کلام على بن ابی طالب طا نوشت و در ان بعضی 
ازكلمات امام على طا را که در نهج البلاغه نیامدہ وارد کرد. خلف بن عبدالمطلب 
بن محمّد (ملقّب به مهدى بن فلاح مشعشعى حویزی) نيز مستدركى دیگر بەنام 
النهج القویم فى كلام اميرالمؤمنين لو تدوین کرد و در آن برخى دیگر از روايات امام 
على م3 را که در نهج‌البلاغه نیست. آورد. همچنین علم‌الهدی (فرزند فيض 
کاشانی) نیز کتابی با نام معادن‌الحکمة فى مکاتب اهل البيت 840 نوشت و او نیز در 
کتاب خود به برخى از کلمات و توفیعاتی که در نهج‌البلاغه وجود ندارد. اشاره کرد. 
عالم دیگری که در این ساحت قلم رانده, محدّث ادیب. احمد بن یحیی بن ناقه 
۵۵٩ - ۴۷۷(‏ ق) است. وى در ميان روایات و خطبات امیرالمومنین على ا 
خطبه‌هایی را انتیخاب نموده که در نهج‌البلاغه نیست. همچنین در ادامه» برخی از 
وصاياى پیغمبر ا کرم ا به امام على ا و نیز بعضی از اخبار در فضائل 
اهل‌بیت 192۶ و جندى از ادعيه ازاميرالمؤمنين على عا را نيز ذ کر کردہ است. 
اثر حاضر بەنام محلق نهجالبلاغه. روايت همین احمد بن يحيى بن ناقه است. 
كه به اهتمام دانشور گرامی» جناب افای محمد جعفر اسلامی مورد تصحیح و 
تحقيق قرار گرفته. و کتابخانة مجلس شورای اسلامی افتخار دارد که اين اثر 
ارزشمند را به‌مناسبت ماه مبارک رمضان (تیر ۱۳۹۲) منتشر کرده و در اختیار 
پژوهشگران معارف اسلامی قرار دهد. 
در بايان» ضمن سپاسگزاری از مصحّح گرامی» از همکاران محترم مرکز پژوهش 
و انتشارات كتابخانة مجلس که مقدمات تولید و نشر اين اثر گرانمایه را فراهم 
آوردند تشکر می‌کنيم. 


کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 





سلام نام دیگر خداست. نامی برای آشنایی» و برای آشنايى ناكزيريم از نوشتن» 
از حرف چراکه حرف. خشت زیرین عالم است؛ و در بی‌کلمه گی نه می توان 
اندیشید نه سخن گفت. که ابزار الا کلمه است. اول کلمه بود و اھر نیز کلمه 
کلم الله شد. کلمۂ اللّه» هی العلیا شد و چه زیبا در این هی العلیا على پنهان است. 
کلام مولا نیز هی العلیاست کلامی که نهح‌البلاغه اش می خوانيم و اين همه‌ی أن 
سخنانی نیست که به یادگار مانده است. جه بسیار خطبههاء نامه‌ها و اذ کاری که برگ 
برك ناخوانده فراموش شده‌اند و جه بسیارتر آن سخنانی که به آسمان‌ها برگشته‌اند. 
کتابخانه سوزی‌ها گواه اهى است قد کشیده اما در این اندیشه‌سوزی‌ها ماندند 
سخنانی که می‌بایست بمانند. 

موسسه خیریه رهروان قائم آل محمّد آمده است تا با نشر و گسترش فرهنگ 
ایرانی اسلامی پنجره‌ای باشد به چشم‌اندازهای کمتر دیده شده, که «ملحق 
نهج‌البلاغه) یکی از آن چشم‌اندازهاست که جهان تازه‌ای را پیش روی مخاطب 
تجسّم می بخشد. سخنانی فرازمانی و فرامکانی» و اينكه حق یعنی شنیده شدن 
همه‌ی سخنان مولا سخنانی که این‌همه سال ماندند تا امروز بهتر شنیده شوند. 

در پایان» رهروان ضمن آرزوی موففیت هرجه بيشتر برای محقق و 
ملحق قدردان زحمات سرکار خانم سوسن عبّاسیان مترجم خوب اين اثر است و 
تأكيد می‌کند متن عربی آن به همت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
در سال ۱۳۹۲ نشر يافته است. 

با آرزوی روزهایی هرجه روشن‌تر 
موسسه خیریه رهروان قائم آل محمّد 





سپاس خداى جهانيان را و درود و سلام بر والاترين مخلوقاتش پیامبر اعظم. 
محمد مصطفی و خاندان پاکش, و لعنت ابدی بر دشمنانشان تا روز قيامت. 

و بعد» امیرمومنان على بن ابی طالب ما از سخنورترین سخنوران بود و دوست 
و دشمن بر این آمر اعتراف کرده‌اند» ابن عباس در مورد کلام حضرت می‌گوید: 
«سخنان على پایین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوق است به‌جز 
پیامبر و (۱) 

از دیرباز دانشمندان به جمع‌آوری سخنان اميرمؤمنان اهتمام ورزیده‌اند 
نخستین کسی که اقدام به جمع آوری نمود تعدادی از اصحاب حضرت بودند و از 
وة اناد 
حارث اعور همدانی؛ در کافی آمده است: «به نقل از ابی‌اسحاق سبيعى که او از 
حارث نقل نمود: اميرالمؤمنين در خطبه ... سخن راند ... 

ابواسحاق گفت: به حارث گفتم: آیا خطبه را حفظ كردى؟ 

گفت: آن را نوشتم» سپس آن را از روی نوشته‌هایش برایمان خواند ...0 
-زید بن وهب جهنی در گذشته به سال ۶ءء شيخ در فهرستش می‌گوید: «وی 
کتاب خطبه‌های حضرت امیرالمومنین على ا را که بر منابر در روزهای جمعه و 
اعياد فرموده بود. دارد» اين كتاب از قول ابی منصور جهنى روات دوست 


۱- جواهرالمطالب ۱ : ۲۹۸ . 
۲ الكافى: ۱: ۱۴۱ نيز رجوع كنيد به: الفهرست شيخ طوسى: ١١‏ . 
7 الفهرست شيخ طوسی: ٠‏ و معالم العماء: ۶ و نقدالرحال 1 ۱ و جامعالرواة ال ا" 
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اصبغ بن نباته» درگذشته بس از سال صد؛ که وصیت اميرالمؤمنين 3 ا برای 
پسرش محمّد حنفیه نوشت. و کتابش که در آن خطبه «اقاليم و بیان» اورده شده 
است. گواه بر این امر است. در ابتدای اين خطبه. در کتابی که در دست :دازيله» امه 
است: شنیدم که اصبغ بن نباته می‌گوید: کسی از ياران اميرالمؤمنين على ابن 
ابی‌طالب ع را نمی‌شناسم که بیشتر از من خطبه «وداع) را حفظ کرده باشد. 
خطبه‌ای که در كوفه بهنام «أقاليم و بیان» نيز شناخته می شود: 

وى (پیامبر) که صلوات خداوند بر او و خاندانش باد به من سفارش نمود. من بر 
منبر کوفه خطبه‌ای «روشن» می‌گویم در آن بعضی از آنچه که برادر و پسرعمویم 
رسول الله يله برعهده من قرار داده نقل می‌کنم. پس ای اصبغ» اين خطبه‌ی مرا 
حفظ کن» و آن را با عقل و فهم خویش درک کن. بس بدین‌منظور آماده شدم و هر 
کلمه‌ای که امیرالمومنین می‌گفت می‌نوشتم و گروهی از مردم نيز آن را می‌نوشتند 
نوشته‌های آنها را مقایسه نمودم ديدم هیچ‌یک از آنان بر چیزی که من داشتم 
نیافزودند. 

مالک اشتر؛ نوشته‌هایی از حدیث اميرالمؤمنين عا دارد. و اين کلام 
اميرالمؤمنين ل در آخر خطبه أقاليم اين کتاب» بر این امر گواه است» چراکه 
«.حضرت فرمود: هركس همه‌ی أن را می خواهد از مالک اشتر نخعی بگیرد زیرا نزد 
او وشته شده است» سپس [از منبر] باس آمد.» 

می‌توانیم بگوییم بسیاری از اصحایش دست‌نوشته‌هایی از خطبه‌های حضرت 
را دارند. چرا که احنف بن فیس از امام على عا درخواست نمود نام یاران حضرت 
امام مهدى عجل الله فرجه را ذکرکند پس به وى گفت: موسر وہ بی 
را برای ما نام ببر. اميرالمؤمنين على عي به او فرمود: «(بله بنويسيل؟ : نخستين آنها ... 
اواو 
بن يمان و عمرو بن حمق خزاعى و مالک اشتر» عمر بن حجر خزاعى و صالح بن 
ضابى برجمی؛ می‌باشند زيرا در ابتداى روايت در صحبت راوى آورده شده است 
(صعصعه بن صوحان و سهم بن يمان و عمر و به حمق خزاعی» مالک اشتر و عمر 
بن حجر خزاعی و صالح بن ضابی برجمی به‌سوی او برخاستند و گفتند: ای 


مقدمه ۳ 








اميرالمؤمنين شما با کلام خود قلبهای ما را زنده می کنید و بر ایمان ما مىافزاييد). 

کار نگارش خطبه‌های حضرت امیرالمومنین پس از شهادتش تحول یافت. 
چراکه بسیاری از محدئین عام و خاص به جمع آورى و نگارش احادیث امیرمومنان 
روی اوردند و از جمله شیعیانی که به اين کار همت گماشتند اينها بودند: 
ابومنذر هشام بن محمد بن سائب کلبی نسابه درگذشته به سال ۲۰۴ هجری 
فمرى؛ کتابی در خطبه‌های امیرالمومنین ا دارد که نجاشی در کتاب رجالش از آن 
نام برده انیت ۲ 

مسعده بن صدقه بصری» از پاران امام باقر و امام صادق و امام کاظم ال 
همانگونه که نجاشی در رجال خود از او یاد نموده است (۲) 

سید ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله حسنی از باران دو امام عسکری للا و 
درگذشته به سال ۲۵۲ ه. ق که نجاشى دربارۂ وى می‌گوید كتابى در خطبههاى 
امیرالمومنین دارد (۲) 

اسماعیل بن مهران از ياران امام رضا ا درگذشته قرن سوم تألیفاتی دارد» از 
جمله آنها کتاب خطبه‌های امیرالمومنین ا است» اين کتاب را على بن حسن بن 
فضال از قول وی روایت نموده است.(: 

صالح بسن ابی حماد کتابهایی دارد؛ از جمله آنهاست: کتاب خحطبه‌های 
امیرالموّمنین ا كه نجاشی از او ياد نموده و می‌گوید: «وی با امام عسکری ا 
ديدار نسمود ... کتابهایی دارد از جمله انسهاست کتاب خطبه‌های 
اميرالمؤمنين ۵(3 

وازعامّه (اهل سنت): 

محمّد بن عمر واقدی دركذشته به سال ۲۰۷ ه. ق كتاب خطبههاى 


. 10 رجال النجاشی: ۲۳۴ و مجله تراثنا:‎ -١ 

. ۴۱۵ رجال نجاشى:‎ -١ 

۳- رجال نجاشی: ۲۴۸ و خلاصه الأقوال: ۲۲۶ . 
۴۔ رجال نجاشی: ۲۷ . 

0 رجال نجاشی: ۱۹۸ . 


۱۳ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








مرک 

و علی بن محمد مدائنی درگذشته به سال ۲۲۵ ھ. ف ابن ندیم بغدادى از کتابش 
(خطبه‌های امیرالمومنین طا » ياد می‌کند ۲۲ 

عمرو بن بحر جاحظ درگذشته به سال ۲۵۵ ه. ق در کتاب معروفش البیان و 
التبيين در مواردی از خطبه‌های امیرالمژمنین ا نقل می‌کند. 

بدین ترتیب بسیاری از علما و ادیبان و محدثين خطبه‌ها و سخنان و نامه‌های 
امیرالمومنین ا را ذكر می‌کنند. و بسیار جای تأسف دارد که بیشتر اين کتابها به 
دست ما نرسیده است و به علت سوزاندن کتابخانه‌ها و مخازن و همچنین جنگها و 
پیامدهای آنها و شدت دشمنی با اهل بيت 12۶ برای محو آثار آنها در طول قرنهاء از 
ميان رفته‌اند. 

و در پایان قرن چهارم» دانشمند فرزانه سید شريف رضی پا به میدان گذاشت و 
مجموعه برگزیده‌هایش را از سخنان امیرالمومنین (نهح البلاغه) نام نهاد و از ان 
روی که در این کتاب خطبه‌های فصیح درنهایت فصاحت امده است. و از اهمیت 
بالایی برخوردارند. اين کتاب به نقطه آغازینی برای بسیاری از ادیبان برای شرح 
سخنان امیرالممنین و نگارش أن تبدیل شد. 

عبداللّه بن اسماعیل بن احمد حلبی «التذییل على نهجالبلاغه» را نوشت» و 
قاضی ابویوسف یعقوب بن سلیمان بن داود اسفرایینی شافعی متوفی به سال ۴۸۸ 
ه. ق کتاب «قلائدالحکم و فرائدالکلم من کلام على بن ابی طالب ا ۲۱6 را نگاشت 
و همچنین خلف بن عبدالمطلب بن محمد ملقب به مهدی بن فلاح مشعشعی 
حویزی دست به نگارش «النهج القویم فى کلام امیرالمومنین ا » زد. وی آنچه را _ 
که سید شریف رضی در نهح‌البلاغه نیاورده است. در کتاب خود جمع‌آوری 
نمود.(؟* و علم‌الهدی فرزند فيض کاشانی کتابی با نام «معادن الحکمه فى مکاتب 
اھل البیت هل » را نوشت که در آن سخنان و توقیعات امیرالمومنین افلا جمع آوری 


۱- الذریعه: ۷: ۱۹۱ . 

۲ الفهرست ابن ندیم: ۰۱۱۴ 
۳ کشف الظنون ۲ : ۱۳۵۳ ۰ الذریعه ۱۶ : ۰۳۹ اعیان الشیعه ۸ : ۱۳۳ . 
۴۔ الذریعه ۲۴ : ۴۲۳ . 


معد مه 








و هم شيوه دان نشمند 


معاصرء شيخ محمدباقر محمودی رحمت‌اللّه علیه آنچه سید شریف رضی در 
نهج البلاغه نیاورده را در کتابش ٹھج السعاده) جمع آوری نمود. و از گذشتگانی که 


شده است که بعضی از آنها در نهح‌البلاغه نيامده است. 


به اين موضوع پرداختند. اديب محدث احمد بن يحيى بن نافه است که از 
نهج‌البلاغه سید شریف رونوشتی تهیه کرد بر آن مستدرکی نوشته است و 
مهمترین خطبه‌های امیرالمومنین ليا را اوردہ است که يا همه ويا بخشی از انها در 
نهج‌البلاغه ذکر نشده است. همچنین وی بعضی از وصیتهای پیامبر اکرم ٤ة‏ به 
امیرالمومنین عد را آورده است. وی اخباری از فضایل اهل بيت عا » و بعضی 
دعاها و حرزهای نقل شده از امیرالمومنین را نیز ذکر کرده است. 


ابن ناقه کیست؟ 

احمد بن يحيى بن احمد بن زيد بن ناقه مسلی کوفی!'' و مسلّی به ضم ميم و 
سکون سين و در آخر آن لام است. که نسبت به مسلیه بن عامر بن عمرو بن عله بن 
خلد بن مالک بن آددہ و مالک همان مذحج است -قبیله بزرگی که از مذ حج است و 
دا ان ستاری ا٥‏ ست :داد شدهائد9") قسلة مسلیه ساکن کوفه شدند و 
محل آنها را مسلیه ناميدند7". ابن الاثير جزری می‌گوید: به اين محله گروهی نسبت 
داده می شوند که از آن قبیله نيستند. مانند ابوعباس احمد بن یحیی بن ناقه مسلی 
که در آن محله سکونت داشت (۵ 

نام وی در الوافی به «ابن الناقد» تغيير داده شده است و المسلی در همان کتاب 
به «المسکی» و در کتاب بغية الوعاه به «المسکی)» تحریف شده است (۶) 

آن‌گونه که سیره‌نویسان نقل کرده‌اند احمد بن یحیی بن ناقه در سال ۴۷۷ ه. ق به 


. ۱۷۷ : ۲۱ الذریعه‎ ١ 

۲- تاريخ الاسلام الذهبی ۳۸: ۲۱۷ . 

۲-مانند عمر بن شیب مسلی: وبره بن عبدالرحمن مسلی. محمّد بن ابی یوسف مسلی و راویان دیگر. 
۴ اللباب فى تهذیب الانساب لابن اثير جزری. 

۰۲۱۲-۱۵ معجم‌البلدان حموی 0 : ۰۱۲۹ تاج‌العروس زبیدی ۱٩‏ : ۵۳۵ . 

۶ بغیة الوعاه و عمر کحاله در معجم المؤلفين ۲ : ۰۱۹۹ 


۱۶ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 








دنیا امده و در سال ۵۵۹ از دنیا رفت. اما دهبی رأی دیگری دارد و در (سیر اعلام 
النبلاء» می‌گوید وی به سال ۵۵۷ وفات يافته است. و در سيره ابن کروس 
می‌نویسد: در ماه صفر سال ۵۵۷ وفات يافت و در همان سال نیز ابوعباس احمد بن 
ناقه محدث کوفی وفات یافت»(۱. ذهبی در تاربخش در ذیل وفیات سال ۵۵۷ ه. 


: ۱ ۱ ۱ ۱ ے٠‏ _۔ ٢(‏ 
ف می‌نویسد «وی در روز عید فطر در کوفه درگذشت»! 


تمجید علما از وی 

ابوعباس احمد بن ناقه در ميان علما به علم و فضل شناخته شده بود ابن اثير 
جزری دربارۂ او می‌گوید: 

دوی فاضلی شاعر بود. حدیث بسیار می‌دانست و در حدیث کتابی جمع‌اوری 
کرد" و همین سخن را نیز یاقوت حموی در معجم‌البلدان می‌نویسد !۳ 

سمعانی درباره وی می‌گوید: دو شيخ ما ابوعباس احمد بن یحیی بن ناقه مسلی 
در بنی مُسليه کوفه زندگی می‌کرد وی شیخی فاضل و شاعر بود. با حديث انسی 
داشت و احادیث بسیار شنیده بود و کتابی در حديث جمعاورى نموده أن را 
«الأمغال» اش( 

عمادالدين كاتب صاحب «خريدة القصر و جريدة العصر» سخنى از سمعانى 
مو سس اه ندل مر کون 

«شعری از او در تاریخ سمعانی با خطش خواندم ... وی نشان علم است و علامه 
دھر و آتش ذکاوت است و عطر خوش دانش» تشنه شنیدن شعرش بودیم و جوی 
باریکی از دریای بیکرانش را [بر دیگران] ترجیح می‌دادیم.»(۶) 

صفدی در وافی می‌نویسد: 


۱- سير اعلام النبلا ۲۰ : ۳۹۲ ۔۳۹۳. 

۲- تاريخ الا سلام ذهبى ۰۳۸ ۲۱۷ . 

۳ اللباب فى تهذيب الانساب ابن اثير جزری ۳: ۲۱۲ . 
۴۔ معجم‌البلدان حموی ۵: ۱۲۹ . 

قن الات سمعانی ۵: ۲۹۶. 

۶ خریده القصر و جریده العصر ١‏ : ۲۰۴ . 


مهل مه ۱۷ 








(وی خوش مسلک و راست‌گفتار بود» و نیز عمادالدین کاتب درباره او می‌گوید: 
«ابن ناقه کوفی ابوعباس احمد بن یحیی بن احمد بن زيد بن ناقه از علمای بالامرتبه 
حديث اهل کوفه بودم(۱) 


اعتبار وى نزد علماى علم رجال 

بس از أذكه از بعضى سخنان سيرهنويسان درباره شيخ احمد بن ناقه اطلاع 
يافتيد ناكزير بايد از سخنان علما درباره وثاقت ايشان نيز آگاهی يابيد جراكه 
سندیت و ستايش او به خاطر صحت احاديثش هم وارد است. 

حافظ ابوبكر محمّد بن عبدالغنى بغدادى حنبلى معروف به ابن نقطه در کتابش 
بانام «تكمله الاكمال» وثاقت وى را جنين تأييد مىكند: «ابوعباس احمد بن يحيى 
بن ناقه مسلى كوفى به نقل از محمّد بن على ميمون نرسى و محمد بن عبد الباقى بن 
مجالد و على بن محمّد بن مسوره و غير از اینها می‌گوید» وى همراه و ملازم نرسی 
بود و از وی بهره‌مند گشت. او مورد اعتماد بود. احادیث بسيار جمع اورى كرده و 
آنها را نوشته است. گروهی از بغداد و کوفه درباره وى با ما سخن گفتند و در سال 
4 ه. ف در ابتدای ماه شوال وفات يافت و تولد وی در ماه رجب به سال ۴/۷ 


بو ده ا 


ابوطاهر احمد بن محمّد سلفی صاحب کتاب «معجم السفر) در وصف ابن نافه 
میگوید: 

«ابن ناقه شخص سالخوردهاى بود که دركوفه به مسلک و منش خير مشھوں و 
احاديث صحيح روايت می‌نمود که ابوحافظ مرا به او رهنمون گشته و مايه 


بهره‌مند یم از وی شد( 


ادب و شعر او 
احمد بن یحیی بن ناقه در نحو هم دستی داشت. در کوفه نحو درس میداد و از 


۱- خریده القصر و حریده العصر ۱: ۲۰۴ . 
-١‏ تکمله الاکمال ۱ : ۲۴۲ (باب نافه و نافه). 


۲ معجم السفر (حرف ياء) ۱: ۴۴۷ . 


۱۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








جمله نحویان کوفی مذهب بود. صفدی در این باره می‌گوید: «او در نحو دستی 
داشت. وی در کوفه نحو را تدریس کرده و حدیث نقل می‌کرد. و از جمله نحویان 
به‌شمار می آمد» از دانسته‌هایش در علومی سخن می‌گفت و مردم به نمل از او 
می‌نگاشتند و پس از میانسالی به بغداد وارد شده در آنجا حدیث روایت می‌کرد. 
وی خوش مسلک و راستگفتار بود. حافظ جلال‌الدین سیوطی در کتابش 
(بغیه‌الوعاه» وی را در زمره نحویان ياد می‌کند و مانند صفدی از وی سخن 
می گوید (۱) 

سیره‌نویسان کتابی با نام «المسائل الکوفیه للمتأدبه الکرخیه» در نحو از وی ذ کر 
می‌کنند كه شامل ده مسئله معماگونه نحوی است که به شرح آنها می پردازد.!'' 

همچنین وی دستی در شعر داشته است چنانچه ذهبی درباره شعر او می‌گوید: 
او شعر متوسطی دارد ٣‏ از جمله اشعار اوست آنچه که صاحب «الضوء اللامع» نقل 
نموده. می‌نویسد: و یکی از آنان که قبل از مرگش در رثاى خود شع رگفته ابوعباس 
احمد بن یحیی بن زيد بن ناقه کوفی است. و فرزندش ابومنصور می‌گوید: ساعتی 
پیش از وفاتش اين شعر را خواند: 

و کم شامت بی ان هلکت بزعمه و جاذب سیف عند ذکر وفاتی 

ولو علم المسکین ماذا يصيبه من الذل بعدی مات قبل مماتی(۴) 

چه‌بسا دشمنی که گمان کرده. هلاک گشتم, شادمان شده و شمشیر برگرفته 
اظهار شادمانی کرده است. اگر آن مسکین می‌دانست بس از مركم بر او جه خواهد 

لشت قبل از من می مرد. 

و عمادالدین کاتب از شاگردش ابی سعد سمعانی بعضی از اشعار او را نقل کرده 
و می‌گوید: «از او شعری درکتاب تاريخ سمعانی خواندم که با خط خود نگاشته بود« 
او می‌گوید: وى در کوفه درباره خود اين شعر را برای ما سرود: 


.۳۹۵ :۱ بقیه الوعاه للسوفیه‎ ١ 

۲ هدیه العارفین اسماعیل با ه بغدادی ١‏ : ۸۶ و بینید معجم المؤلفين لعمر کحاله ۲ کشف الظنون 
حامی خلیفه ۲ ۰ ۱۶۷۰ . 

۳ تاریخ الاسلام ذهبی ۳۰: ۰۲۱۷-۲۱۶ 

۴ الضوء اللامع E‏ 








اذا ما انتسبت الى درهم فانت المعظم بين الورى 

و اما نخرت علی معشر فبالمال ان شفت تفیخوا(۱) 
صفدی این شعر را کامل نقل نموده است: 

اذا مسا انتسبت الى درهم فانت المعظم و بين الوری 
وامافخرت على معشر فبالمال ان شتت ان تفخرا 
و لا تَمْخَرَنٌ بالعظام الرفات ودع ما سمعت و خذ ما ترى 
فذوالعلم عندهم جاهل اذا كان بينهم معسرا 
فانافاضل هذا الزما نِ من كان ذاجدة أو ثرا( 


اگر خود را به درهم نسبت دهى در ميان خلق بزرگ خواهى بود و با مال خود اگر 
بخواهى می‌توانی به مردم فخرفروشى كنى. به استخوانهای بوسيده افتخار مكن و 
آنچه شنيدى واكذار و آنچه می‌بینی بكير. عالم در ميان مردم» جاهل است اگر فقير 
باشد. چراکه بزرگان دوران آنانی هستند که مال و ثروتی دارند. 


استادان احمد بن ناقه 
ابومحمّد الحسن بن على بن عبدالعزیز تككى. ابوالقاسم على بن الحسین ربعی 
معروف به ابن عربیه» على بن محمّد بن مسوره. محمّد بن عبدالباقی بن مجالد 
اما بزرگ‌ترین استاد احمد بن ناقه که يار و ياور شاگردش بود و بهره‌های فراوانی 
را به او رساند کسی نبود به جز ابوالغنائم محمد بن على بن ميمون نرسى معروف به 
وی) د بح بن احمد بن زيد بن ناقه مسلى. 


۱- خریده القصر و جریده العصر ۱: ۲۰۴ . 
۲- الوافى بالوفیات صفدی ۸ : ۱۵۰ . 
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راويانى كه از او روايت كردهاند 

بن عبدالرشید بن ناصر ابومحمّد صوفی. عبدالسلام فرزند دانشمند فاضل عبداللّه 
عبدالمحمود بن احمد بن علی؛ ابوالقاسم على بن محمّد بن حسن بن طيب زهرى 
عبدالله حبشی ابوالعز خادم مولاى قاضى ابوجعفر» ابوسعد سمعانی» نويسئله 
كتابف انساب» مسمار بن عوریس » نصرالله بن محمد بن حسين حاثری ابومنصور 
کوفی معروف به ابن مدلل ابوالحسن بن المقیر؛ وى آخرين شخصى است كه اجازه 
روایت از او (احمد رن اقه) را داشته است. 


کتابهای ابن ناقه 

سیره‌نویسان کتابهایی در زمینه ادبیات و حدیث از او ذکر کرده‌اند. تألیفات 
احمد بن ناقه فقط منحصر به علوم ادبی يا حدیث نمی‌شود و از جمله کتابهایش که 
سیره‌نویسان از آنها نام برده‌اند عبارتند از: «كتاب الوصیه». علامه مجلسی در مورد 
آن می گوید اين کتاب به نقل از حسین بن دربی نگاشته شده است: 

داز آن جمله کتاب الوصیه تصنيف ابوالعباس احمد بن يحيى بن ناقه کوفی است 
که حسن بن دربی به نقل از سیدضیاء. و وی نیز به نمل از مصنف روایت 
کرده‌اند) (۱) 

«کتاب الحذف و الاضمار»؛ سید بن طاووس درکتاب خویش سعد السعود! از 
أن روایت می‌کند و می‌گوید: فصلی در معنای داستان اصحاب کهف و «کدلک 
بعثناهم) از کتاب «الحدذف و الاضمار» نوشته احمد بن ناقه مغربی ۲۱" می آوریم) و 


. ۱۱۳ : ۱۰۴ بحارالانوار‎ ١ 


۲- سعدالسعود: ۰ 


۲ به‌نظر می‌آید مغربی تصحیفی است که از سوی مؤلف صورت گرفته. و منظور از آن احمد بن نافه 


مقد مه ۳ 








كسى مطلب مفصلى در مورد این كتاب نمی آورد بلکه سيد بن طاووس از آن ياد 
کرده و تفسیر « کذلک بعثناهم» از جلد دوم ابن کتاب را نقل سو كنل 

«المسائل الكوفيه للمتأدبه الکرخبه» که شامل ده مسال معماگونه نحوی و شرح 
تیک ی (۲) 

دالأمئال فى الحدیث» ابوسعد سمعانی از آن ياد کرده است (۳) 

و «ملحق ٹھج البلاغه). کتایی که در دستان شماست. 


اهميت ملحق نهجالبلاغه از زبان ابن ناقه 

اين ملحق اهمیت بسیاری دارد که پژوهنده دانا درضمن مطالعه متن به آن پی 
می برد. علاوه بر آن‌که مستدرک کوچکی است بر نهجالبلاغه و از نوشتارهای قدیم 
دراين زمینه است اما این باعث نمی شود که , بعضی از خوبیها و بی‌مثالی مطالبش را 
ذکر نکنیم. در مورد آنچه به‌عنوان خطبه «الدره الیتیمه» در توحيد خداوند از آن ناد 
می‌برد. اين خطبه در هیچ یک از مصادر حال حاضر حدیث. به اندازه اين کتاب ذ کر 
نشده است. آن‌چنان که علامه تهرانی مىكويد7". و از کلام ابن شهر آشوب در 
المناقب نيز پیداست اين خطبه در زمان وی معروف بوده است. وی می‌گوید: «و از 
ميان آنان خطیبان هستند که وی [حضرت امیرالمومنین على ا] از همه آنان 
سخنورتر است. 

آیا خطبه‌های او را نمی‌بینی خطبه‌هایی مانند: 





المقری است که در جای دیگر هم گفته است: در فصلى درباره آنجه از جلد دوم کتاب الحذف والاضمار 
نوشته احمد بن ناقه المقرى. می آوریم و طرح اين بخش از دیدگاه دیگری است از سطر دهم عين نص 
اوست.» سعدالسعود: ۲۲۸ . 

۱-سعدالسعود سید بن طاووس: ۲۲۸ کتابخانه ابن طاووس: ۲۸۴ . 

۲- هدیه العارفین اسماعیل پاشا بغدادى ۱ : ۶ و معاجم المؤلفين عمر کحاله ۲ : ۱۹۹ . 

۲-الانساب سمعاتی ۵: ۰۱۹۶ 

۴ الدره اليتيمه يكى از خطبههاى امیرالمزمنین كه است كه در نهجالبلاغه و است. اين خطبه را 
محمّد بن على بن شهر آشوب (در گذشته به سال ۵۸۸) در کتاب المناقب خويش آورده و آن را یکی از 
معروفترین خطبه‌های آن زمان بەشمار مى أورد. ابن شيو اتوب اين - خطبه را گرداوری نموده و در خطبه 
اقاليم و خطبه بیان و خطبه مونقه گنجانده است که اين خطبه‌ها در حرف خاء احمد بن يحيى بن بن احمد 
بن ناقه وارد شده‌اند. الذریعه. طهرانی ۸: ۱۱۵ . 


۲۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








توحید شقشقيه هدایت. ملاحم» لولؤه» غراء» فاصعه» افتخار. اشباح» دز 
يتدمه) اقاليم» وسیله؛ طالوتیه» فصبیه. نخیله» سلمانيه؛ ناطقه. دامغه. فاضحه تا 
نهجالبلاغه شريف رضى و همجنين كتاب خطبه‌های اميرالمؤمنين نوشته اسماعيل 
بن مهران سکونی به نقل از «زيد بن وھب؛!'' 
سلمى در تفسیرش از آیه كريمة «و لا يحيطون به علما!'' بعضى ازكلمات اين 
خحطبه را که دره يتيمه خوانده می شود آورده و فول امیرالمومنین ع را ذكر نموده 
است: «و چگونه صفات چیزی درک شود درحالی که جهت‌ها او را دربرنمی گيرند. 
و راه‌ها او را به‌سوی خود نمی‌کشند. و گاه‌ها او را به یکدیگر نمی سپارند و هی 
مخلوقی را به ساحتش راهی نیست. و هیچ شرحی او را آشکار نمی سازد و آدابی 
و را ادب نمی‌کنند. و اشارات به وی نمی‌رسند. حالی او را فرانمی‌گیرد و 
اندیشه‌ای بر او غلبه نمی یابد صفات او را تشکیل نمی‌دهند و نام‌ها وی را 
نمی آرایند» بلکه بوجود آورنده هر موجودی است و خالق هر موصوفی شکوهمند 
ووالاست». 
حسن بن على سقاف بخش دیگری از این خطبه شريف را در کتاب «شرح 
العقيده الطحاویه» نقل كرده و آن را به بعضى از علما نسبت می دهد. 
«خداوند حدوث را برای خلق حتمى ساخت زیرا قدمت از آن او است که پاک و 
منزه باد» زيرا آن‌چه كه در جسم ظاهر می‌شود نياز به عرض دارد. و آنچه وحدت 
وجودش با وسایلی است قدرت آنها او را نگه می‌دارد. کسی که زمانی او راگرد 
می آورد زمانى دیگر پراکندہ می‌سازد» و آنکس که دیگری وی را نگه می دارد پس 
نیازمند وى خواهد بود و آنکه خيال بر او غلبه می یابد تصور نيز بر آن برترى 
می يابد. و آنکس که به او يناه دهد می‌داند وى کجاست. آن‌که جنس دارد با شرايط 
تغيير می يابد» ولى خداوند پاک و منزه» نه بالاترى براو برتری می یابد ونه پایین تری 
بعد از او قرار م ىكيرد. هيج مرزى در بيش او فرار نم ىكيرد و جيزى با او نمىكنجد. 
و هيج عقبى به او نمی رسد. و هيج بيشى او را محدود نمی سازد هيج قبلى او را 





۱- مناقب آل ابی‌طالب ۱: ۳۲۵. 
E‏ 


۳- تفسيرالسلمى ۱ : ۳۶ . 








آشکار نساخته است» و هيج بعدى او را نفی نمىكند و هیچ کلی او را جمع نساخته, 
هيج بودنی او را بود نکرده. و هیچ نیستی او را از ميان برنداشته و برای وصف وی 
هيج صفتی نیست و فعلش را هیچ علتی؛ وجودش مدت ندارد اوضاع 
آفریده‌هایش بر او تأثیر ندارد. و کارش را درمانی نیست وی با آنان در قدمتش 
متفاوت است و آنان درحد و نشان با وی متفاوت. اگر بگویی: جه وقت؟ (می‌گویم) 
وجود او بر وقت پیشی گرفته و اگر بگویی هو [گویم] «ها» و «واو» وجود اویند و اگر 
گویی کجا؟ [گویم ] وجودش» حروف نشانه‌های اویند و وجودش اثبات خود 
اوست و معرفتش توحید اوست و توحیدش تشخیص او از مخلوقاتش است. آنچه 
خیالها تصور می‌کنند او برخلاف آن است پس چگونه در آنچه از او سر می زند 
حلول می‌کند؟ و یا آنچه او بوجود آورده به‌سوی او بازمی‌گردد؟ 

دیدگان از او کام نمی‌گیرند. و پندارها را به پیشگاهش قراری نیست. نزدیک 
شدن به او کرامتی از سوی اوست و دور شدن از او کوچکی‌ست. والائیش بدون 
بالا رفتن است و آمدنش بدون جابجایی» او اول است و آخس و ظاهر است و باطن. 
و نزدیک دون که «ليس کمثله شی ء و هو السمیع العلیم»(0) (پایان خحطبه)(۲. 

شيخ طبرسی نیز بخشی ازاين خطبه را ذ کر کرده آن را به اميرالمؤمنين لا نسبت 
می‌دهد وی می‌نویسد: «رهنمون وی ايات آویند» وجودش اثبات اوست و 
شناختش توحید اوست و توحیدش تمایزاو از مخلوقات است. و حکم جداکردن» 
جدایی صفت است نه جدایی کنارهگیری» وی پروردگاری آفریدگار است که نه 
پروردگاری دارد و نه آفریدگاری. هر آنچه خيال کنی او برخلاف آن است»(۳. 

در چندین منبع بخشهایی ازکلام حضرت امیرالمژمنین را از این خطبه آورده‌اند. 
از جمله اين بخشهاء اين سخن وی است که می‌فرماید: «شکر او می‌گویم بر این 
نعمتها» و از او طلب بخشش بیشتری می‌کنم برترین عبادت خداوند» شناخت 
اوست ... ». 


سیّد رضی در نهج البلاغه. در خطبه ۱۸۶ با تفاوتها و افزوده‌های بسیاری, آن را 





۱- شورى: ١١‏ . 
۲- صحيح شرح العقيده الطحاویه: ۲۶۰-۲۵۹ . 
۳ الاحتحاج الشيخ طبرسی: ۱ : ۰۲۹۹ بحارالانوار ۴ : ۲۵۳ . 








آورده است و در «تحف‌العقول» جنين آمده است: «خطبه حضرت ا در اخلاص 
توحید: براستی بالاترین عبادت خداوند» شناخت اوست ... و در مقام پرسش 
دربار؛ آن جوابی نیست این خلاصه‌ای از آن ات و در ارشاد مفید آمده 
است: «بالاترین عبادت خداوند. شناخت اوست ... و در مقام مقایسه با امور 
مقایسه شده دانسته شد که 5 همانندی ندارد)(۳) و فتال نیشابوری در روصه 
الواعظین بخشی دیگر از خطبه می‌آورد. و می‌گوید: «امیرالمومنین لا فرمود: با 
صنع خدا راہ به‌سوی وی ۳ می‌ شود ... تا آخر خحطبه»( ۲ از امام رضا طا نیز 
سخنانی در توحید روایت شده است که در حضور مأمون عباسی فرموده بود و متن 
آن بسیار شبیه متن بخش آخر خطبه دره يتيمه است(۳* امام رضا 4 فرمود: 
بالا ترین عبادت خداوند شناخت اوست و سخن خود را ادامه داده می فرماید: (و 
در مقام پرسش دربارہ او جوابی کو رو همین قدر از سخنان امام رضا ع با 
تفاوتهايى در آخر دره يتيمه وجود دارد» وى می فرماید: «و در معناى ان برای 
خداوند بزرگ» ساختنی وجود ندارد و در جدا ساختن حق از سوى او ظلمى 
نیست. مگر هنگامی که پروردگار ازلی نخواهد که ستايش شود و آنکه آغازی 
ندارد آغاز شود خدایی نیست جز خدای والامرتبه بزرگ دروغ گفتند آنان که غير 
از خداوند» خدای دیگر برگزیدند و بسیار گمراه شدند و زیانی آشکار دیدند. و 
درود خداوند بر محمّد و خاندان پاکش باد»1*. احتمال آن می‌رود که این افزوده در 
۱- تحف‌العقول: ۶۱ ۔ ۶۷. 


۲ الارشاد مفید: ۱: ۲۲۳ . 

۳ روضه الواعظین: ۲۰ . 

۴ احتمال بسيار دارد که قسمت آخر درۂ يتيمه در خطبه جدید مستقل باشد که در نسخۂ ما به خطبه دیگر 
اضافه شده باشد که همان بخش اول دره يتيمه است. و طبرسی در الاحتجاج به‌روشنی ازآن سخن می‌گوید 
4۸:۱ - ۰۲۹۹ وی بخش اوّل خطبه را این چنین ذكر می‌کند: «امیرالمومنین طا در خطیه دیگری فرمود: 
رهنمون وی آیات اویندہ و وجودش اثبات اوست تا آخر خطبه؛ و قبل از آن طبرسی مىكويد: ا لِم تن 
يا در خطبهاى دیگر فرمود: بالاترين عبادت خدا شناخت اوست». سرت عو ب اناد 
خطبه هستند نه یک خطبه و متن سخن گفته طبرسى را تأييد مىكند که اينها دو خطبه مستقل هستند. 
۵ التوحید. الصدوق 7 ۴۱ء عيون اخبارالرضا طا ۲ : ۱۳۵ ۱۳۸ء الأمالى. المفيد: ۲۵۳ - ۰۲۵۷ 
الامالی : شيخ الطوسی: ۲۲ - ۲۴ . 
وت الصدوق: ۴۱-۳۴ عبون اخبارالرضا طلا الصدوق ۲: ۱۳۵ - ۰۱۳۸ الأمالى المفید: ۲۵۳ - 
۷ الامالی طوسی: ۲ - ۲۴ الا حتجاج ۲ ۷۴ ۱۷۸ نورالبراهين ١‏ : ۱۹۵ ۲۰۰ ۰ بحارالانوار ۴ 


مد مه ۳۵ 








جدش امیرالمومنین عا سخن گفته و بخش ياد شده را در آخر آن افزوده ات 
نهج البلاغه د کر نشده‌اند. خطبه اقاليم است که ابن شهر آشوب آن را چنین توصیف 
كرد است»: ہو در رابطه با خطبه اقالیم, وقایعی را که بعد از هر بيست سال اتفاق 
مىافتد بیان می‌کند» از رحلت بيامبر ييه تا بايان سيصد و ده سالء از فتح 
فسطنطنیه و صقالبه و اندلس» حبشه» نوبه و ترک کرک مل» حیسل, تأويل و 
تاريس» جين و دورترين شهرهای دنیاء همه را توصيف نموده.( 

می‌گوید: «(خطبه الافالیم: ۵) خطبداى بزرگ در حماسه‌ها و با انشای 
امیرالمومنین عه است که سید رضی در نهج البلاغه آن را نیاورده است. 

و در مستدرک نھچ البلاغه که در عصر ما تألیف شد هم نیامده است؛ نسخه‌ای از 
آن فهرست در اسان قدس رضوی آمده و به این امر در فهرست در فسمت نسخ 
خطی ذ کر شده است. که آخرین نسخه از نهج البلاغه به‌همراه خطبه‌های دیگر است 
که در نهج البلاغه نیامده است. خطبه‌هایی مانند بیان و دره يتيمه و مونقه که خالی از 
الف است. و اینها را احمد بن یحیی بن احمد بن ناقه جمع آوری دو ا 

در اینجا بايد توجه خواننده را به یکی بودن دو خطبه اقالیم و بیان جلب نمود. 
که این خطبه را حضرت امیرلمژمنین للا درکوفه اراد نمود( لدو آصیغ ین نباته در 
ابتداى روایت می‌گوید: «در ميان اصحاب امیرالمومنین على ابن ابی‌طالب ل 
کسی را نمی‌شناسم كه خطبه وداع معروف به خطبه اقالیم و بیان کوفه را بهتر از من 
حفظ کرده باشد ... » اين خطبه به سبب بیان فتنه‌های اقالیم مختلف و نام ياران امام 





۷۔ ۲۳۰. 

۱-مناقب آل ابی طالب ۱۰۸:۲ . 

. ۱۹۹ ۱۹۸ :۷ الذریعه تهرانی‎ -١ 

۳- پس امیرالمومنین على ا دو خطبه با نام بیان دارند. خطبه بیان بصره و بیان کوفه که در این مجموعه 
می‌بینید» و همان‌طور که حائری آنها را در الزامالناصب نقل مىكند ۲ : ۱۷۸ - ۲۴۲ ۰ اما بدانيد كه متن 
مجموعه ما با مجموعه حاثری بسیار متفاوت است. 


۶ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 








زمان ا در این اقالیم به خطبه اقالیم شناخته شد. و به سبب بیان حماسه‌ها و 
فتنه‌ها و علائم ظھوں نیز خطبه بيان ناميده شد. افزون بر آنكه به خطبه بيان ناميده 
شد چون امیرالممنین ا به يارانش فرمود: «من بر منبر كوفه خطبه مبیّنه می‌گویم. 
و خطبه دیگر که نه در نهج وارد شده است ونه در مستدرکات آن» خطبه بیان است 
كه امام على بن ابی طالب لیا در بصره ايراد فرموده است و این موضوع پیشتر به 
نقل از علامه تهرانى در الذريعه ذکر گردید. حائرى در «الزام الناصب» خطبه بیان 
بصره را از دو نسخه ذكر نموده که اختلاف بسيارى با متن موجود در اين ملحق 
دارد (۱) 

حطبه ایراد شده در بصره خطبه بیان نامیده شده است وا امیرالمومنین ا ان 
را چنین نامیده و مالک‌اشتر می‌گوید: «وی خطبه‌ای بلیغ ایراد نمود پس آن را خطبه 
بیان نامید). 

و از فواید اين محموعه. ذکر خطبه مونقه که خالی از حرف الف است براساس 
سندی است که همانند أن در مصادر دیگر حديث وجود ندارد اگرچه برای این 
خطبه سندهای دیگری هم وجود دارند. 

به سبب همین ویژگی‌ها و امتیازهای دیگر که خواننده پژوهنده آنها را خواهد 
یافت. تصمیم گرفتم اين ملحق را پس از تحقیق و تصحیح به‌صورت کتابی مستقل 
جاب كنم و از خداوند توفیق اين کار را خواستارم. 


نسخه‌های کتاب و روش تحقیق 

در تصحیح این ملحق بر سه نسخه خطی ملحق نهح‌البلاغه تکیه کردیم و اين 
نسخه‌ها عبارتند از: 

۱-نسخه کتابخانه استان قدس رضوی» به شماره ۱۸۶۰ با خط نسخ» ۱۶۱ برگ؛ 
در هر صفحه ۲۳ سطر و ملحق از برگ ۱۳۵ تا ۱۶۱ است. 

نویسنده این نسخه و ملحق» محمّد بن محمّد بن حسن طویل صفار حلی است؛ 
در واسط» وی نگارش نهج را در روز پنج‌شنبه ۱۲ جمادی‌الاخر سال ۷۲۹ ه. ق و 
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ملحق را در روز چهارشنبه ۱۸ جمادی‌الاخر همان سال به پایان برده است اين 
نسخه دقیق است و متن أن کامل و حرکت‌گذاری شده است و با حرف «طه» به آن 
اشاره کرده‌ایم. 

۲-نسخه کتابخانه مجلس (سنا) در تهران به شماره ۰۷۲۳۳ با خط نسخء ۳۴۴ 
برگ» در هر صفحه ۱۷ سطر و ملحق از برك ۹ تا ۳۴۴ و نویسنده نسخه یعنی 
نهج» محمد باقر بن ابی ‌الفتوح حسینی موسوی شهرستانی» در روز پنج‌شنبه ۱۱ 
شعبان ۱۰۸۶ ه. ق. خط یکی است پس نویسنده ملحق همان نویسنده نهح است 
اما تاريخ پایان نوشتن ملحق را ذکر نکرده است. اين نسخه دقیق و متن آن کامل و 
اعراب‌گذاری شده است و آن را با حرف «ش» مشخص کرده‌ايم. 

۳ نسخه کتابخانه آيةاللّهالعظمى بروجردیء به شماره ۷ و به خط نسخ 
نوشته شده است. ۲۴۴ برگ در هر صفحه ۱۷ سطر ملحق از برق ۲۳۸ تا ۲۴۳ 
است و بقیه ان پوسیده است. نام نویسنده اين نسخه ذكر نشده است. و نهج را از 
خط شيخ حسن بن یحیی بن کرم» در ماه رمضان سال ۶۴۷ ه. ق رونوشت کرده 
است. 

اين نسخه قدیمی ترين نسخه در ميان اين سه است. ولی کامل نیست. زیرا پایین 
برگه‌های آن پوسیده و مرطوب بوده و ترمیم شده و متن نهج از روی أن تصحیح 
شده است اما ملحق ابن ناقه همچنان پوسیده و ناقص مانده است و أن را با حرف 


( ک) مشخص کرده‌ایم. 


روش تصحیح 
در انتخا متن» روش تلفیق را بركزيديم زیرا نسخه‌ای نداشتیم که بتوانیم آن را 
نسخه اصلی بدانیم» کتاب را طی مراحلی و با روشهای ذیل تصحیح نمودیم: 
نسخه‌ها را باهم مقایسه نموده و اختلاف توا محص كر ی سوب 
نظرمان صحیح آمد در متن و آنچه مورد تردید بود در باورقى فرار دادیم و انچه 
به‌طور قطعی غلط بود نیاوردیم و به آن اشاره‌ای هم نکردیم. بعضی از کلمات 
توسط نکارنده به غلط ثبت شده بود به آنها در پاورفی اشاره کرده‌ایم و کلمات 
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درست را جايكزين آنها نمودهايم. مانند: «و هيل عليه عفره» و در پاورفی نوشتیم: 
در «ط» و ش): عفره و در كتابهاى لغت جنين أمده و سجم ان تناس ات 
آیه‌های قرآن کریم را در پرانتزهای گلدار قرار داديم. 

آنچه در ميان دو کروشه [ ] قرار می‌گیرد به نقل از ما یا مصدر دیگری است. به جز 
خطبه‌هایی مانند دره يتيمه که در مصادر حدیث يافت نمی‌شوند. بقیه خطبه و 
حدیثها را از مصادر حدیث اس ستخراج کردیم. به‌منظور اسان پیدا کردن مطالب 
توسط خواننده آنها را موضوع‌بندی کردیم.!'' 


يس از نكارش 

شايان ذكر است که بس از تصحيح كتاب از تصحيح دیگری از اين ملحق مطلع 
شديم بەنام «ملحق‌های نسخه‌ای از نهج‌البلاغه و بخشى از ابن ناقه). اسعد طيب 
اين ملحق را براساس نسخه خطی کتابخانه قدس رضوی تصحیح نمود که در مجله 
میراث حديث شيعه شماره ۰۱۴۵ از صفحه ۱۳ تا ۱۱۴ به جاب رسید. از انجا که ما 
به سه نسخه خطی اين ملحق دست يافتيم و آنها را تصحیح کردیم. آنچه در دو 
نسخه در اختیار ما بود در نسخه کتابخانه رضوی وجود نداشت. به‌علاوه آنکه در 
نسخه رضوی مطالب بسیاری از خطبه‌ها از ميان رفته است. بنابراین کتاب را دیگر 
بار منتشر کردیم. بر خواننده است که ميان هردو کتاب مقایسه‌ای صورت دهد تا 
تفاوت برایش آشکار شده و به حقيقت آنچه گفتیم پی ببرد و بر کاری که قبل از آن 
صورت گرفته است خرده نگیرد. و خوانش پایانی ما اين است: الحمد لله رت 


العالشن. 
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۱-شایان گفتن است در ترجمه فارسی اين نوع پاورقی‌های مورد اشاره مصحح محترم حرف شده است؛. 





توكلتٌ عَلَى الله 
الخطبَة الْمَعْرُوفة ر بالدرّة اليَتيمّة 
ین كلام الإمام مي رالْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بن أبي طالب 
صلوات الله عَلَيْه 


الحَمُ له حَمْدَ مُفترف بحندو مِنْ بحار مجدو, بلسان الَّنَاءِ شاکرا و لِخُشن آلائه 
ذاکرآءالذي خَلَق الْمَْتَ وَالحیاة وَالْخَبرَوَالشّي َالَف وَالصّرّ والشْکون وَالْحَرَكَةَ. 
وَالَْرْوَاحَ وَالأَجْسَامَ الاک وَالتّسيَانَ و أَلرَمَ َلك کل حال الحَدّث؛ اذ دم لَه لان 
الذي بالْحَیاۃ قَوامُهُ فَالْمَوْتُ يُعدِمُهُ وَالَذِي بالجشم ظُهُورُهُ فَالْعَرَصُ يَلْرَمْهُ وَالَّذِى 
بالادَا اجْتِمَاعْهُ ها تدسکة. وَالَّذِي يَجْمَعُهُ وف یه وَقْتٌ وَالَّذِي سَبَقَ الْعَدَمَ 
ود فَالْخَالِقٌ اشمه جَل لاله اي قِيمُهُ غَيْدهُ فَالضَّرُورَهٌ تَمَسُّ وَالَّذِي يَنْقَسِمْ 
الْأَعْضَاءِ فة شه بح والذٍی ب تبث ہہ الوضت له صن اي له قرش ِي 
الط مِساحَتّه الذي يتل ی لته وَالَذِى الصّفَهُ تُحَلَّيهِ (َالعَجر يَصْحَبُهُ. 
ال الما یغتورَہ َالْعَقْل يُنْصِدُهُ وال الوَمْہ یَظفَر به فالمَضویر یوب والْذٍی 
جَواً يَفیبُ عله جو د وَالَّذى یوق بشی ء یه ليه فَاقَة وال لَه جشم وَزْنٌ)ء 
ای کی حك وَالَّذِي ية حك پشکر). رال یذ کر بذکر فَلَهُ لیا ال 
لوف ول فعض وَالّذِي بالْفكر دول وَالَذِي بالْمُشَاوَرَةيُحَدّتُ نتاقض, 
تارك الله عن کل ما دکوتا 
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خَلَقهُ لا بغدو خَلقَهُ فَسْبْحَانَ 
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تخکیه. لو لش بخال, و لا نَارَعَهُ تال و لا الذات دنه و ئا المَلکثة, و ا الطفات 
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به‌نام خداوند بخشاینده مهربان 
بر خدا توکل می‌کنم 
خطبة معروف به درۂ يتيمه 
از سخنان امیرالمؤمنین امام على بن ابی طالب كه درود خداوند بر او باد 


سپاس از آن خداوند است سياس آن‌که به سپاسش اعتراف می‌کند. و از درياهاى عظمتش با 
زبان تحسین شکر او میگوید و نعمتهای زیبایش را یادآوری می‌کند. او که مرگ را آفرید و 
زندگی راء و خير و شر را و سود و زيان راء و ایستایی و حرکت را و جانها و بدنها را و ياد و 
فراموشی را و هریک از آنها را به نو شدن ملزم ساخته. زیراکه قدمت از آن اوست. زیرا آن‌که 
پایاملیاش بر زندگی استوار است مرگ او را از ميان می‌برد. و کسی که پدیداریش در جسم است 
عرض بر او لازم می‌آید. و آنکس که با واسطه‌ای جمع می‌شود قدرت أن واسطه او را نگه 
می دارد و آنکس که وقتی او را فرامی‌گیرد وقت دیگری پراکنده می‌سازد. و آنكس که وجودش 
بر عدم پیشی گرفته» خالق نام دارد که بزرگ است شکوه و عظمتش. و آنکس که دیگری او را 
برپای نگاه دارد» به نياز دچار آید و آنکس که به اندامها تقسیم گردد شبحش او را در بر می‌گیرد و 
آن‌که صفت بر او جنك می‌اندازد و از او جدا نمی شود صفت او را محدود می‌سازد. و آنکه 
عرض دارد مساحتش در طول اوست. و آنکه به خود زینت می‌بندد پس از زیور بهره‌ای دارد و 
آن صفت او را زینت دهد (ناتوانی همراه او خواهد بود. و آن‌که مثال» او را شامل می‌شود پس 
عقل او را درمی یابد و آن‌که خیال بر او چیرہ می‌شود تصوير در انتظار اوست [او قابل تصور 
است]ء و آنكس که در فضایی می‌زید فضای دیگر از او دور می شود و آنکس که با چیزی همراه 
می‌شود يس او را با آن نیازی است. و آنکه جسم دارد وزن دارد و آنچه ایستایی دارم حرکت 
می‌کند. و (آنچه حرکت می‌کند ایستایی دارد)» آن‌که با یادی به ياد می‌آورد» فراموش می‌کند و 
آن‌که به حروف معتقد است. ناچار است و أذكه با فکر آغاز می‌کند مشغول است و آن‌کس که با 
مشورت سخن می‌گوید ناقص است. و خداوند پاک و منزه است از همه آنچه گفتیم. 

آفریدگان وی بر قدرت آفرینش او پیشی نمی گیرند پاک و منزه است آنکه سویها او را 
درب رنمی‌گیرند. و خواب او را فرانمی‌گیرد؛ و مصیبتها پی‌درپی بر او وارد نمی‌شوند. و 
آفریدگانش به او نمی رسند و علامتها او را نشان نمی‌دهند» و برهانها (شاهدان) او را نتوانند 
سنجید» و تفسیرها وی را توصیف نتوانند کرد به حالی درنمی‌آید» و هيج خیالی به او 
نمی‌رسد. و نه ذاتی او را ذات بخشید. و نه دارایی او را صاحب نمود و نه صفات او را بوجود 
آوردند بلکه او بوجود آؤرندۂ هر بوجود آمده‌ای است و خالق هر صفت و موصوفی و اوست 
هر شناسنده و شناخته شده. 
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فعْلَهُ بن ی مباقرة. و یهن بر از و ده من غير إيمَاو. زَا ین یر 
اغتقاب. 

وَجْهُهُ حَيْتْ تَوَجَهْتَ و قَصده حه حَيْث أَصَْتَ. و طریقه حَيْتُ ( (اسْتَقَمْتَء منك یفهمّك. و 
عَنْكَ یغلمك. ازتبط کل شَىْءٍ بضِدہ. و قَطَعَهُ بحدو. الفط ل ره وَالْتفتی لا يبلق ما 
.تفه له مان و ما وم ار مباين. و کل ما کان له سب ظز به 
لو کل ما کان ها ,کل ماعو مأو وكل مَؤهُوم توضوق. 

واللَهُ تعالی فَاتَ الْوَهُمَ له و جاژ العَايَة قَدَرُهُ وال ةيف والاشتباز که 
ایس عطعل. اتف کلف هش علطو لة را ول 
مد مَمثول له « لیس كمثله شىء و ھُو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ >. لا تضاده «مَْ». و لا توافقه 
«عَرْ». و تا تلاصقه «الی». و تَفْلو عَليه «عَلى». و ل صله «قؤقٌ». و لا يَقَطْعُهُ «تَحْتَ». 
ا اه وَل راحم «عِند» و ده لت لا یحو الم بطهزه «بلُ» و 


e» 
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لا «تغد». و لم یَخمعه َحْمَعْدُ كل و له یه قه بَغض, و لم یوّخژه «کان». و لم یفقده «ليْس»» و لم 
ےب ۹و ا م ل .لاض 
تکشفه علانية و لا سترہ م 
2 7 م 4 و 4 > ۶و ر ہو سس ھ2 ع ل 0 ۳ 
| لتقت لاش مَوْبُوبٍ غيْره وصفه لا صفة وو اي »> و 


ففله نا عِلَّدَ له یس له دراك لو سو مر الْأسْماء ء مَعْنَاهَاء و من الْخُروفٍ 
مَجْراهَا؛ اذ الْحْژوف مُبْدَعَة: رَالأنْنَاسُ مَضْبُوعَةٌ وَالْعُقولٌ مَوْضُوعَة, وَالأفھاءُ مقطوزه. 


رالات (مٹرزۃ 
^ م98 كرمع را بہھو ے؛ يردم سور >؟۔ہ ارو ره کڑھ رحو ہے 6 
ضمن الدهر يَنَهُ والحد ز بته. تفرقه نینه و بَيْنَ خلقه غایته مغرفته كنف تکون 
ھ2 کے کاپ اس وه ۳ و ۳5 اس ای و ص ۳ E‏ 
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هر آنکه به صفتی استوار گردد به وضعی محسوس بر ذهنى وارد می‌شود؛ و هر آنکس 
«جانی» به وی پناهی دهد. ( کجا؟) او را دربرمی‌گیرد. و آنكس که جوهری او را دربرگرفت زمانی 
او راکامل می‌کند» و آنکه امری درونش را فراگیرد» در سخنش برآید» و آنكه جنسی داشته باشد 
چگونگی از وی طلب می‌کند. و آنکس تحول ابد نهایت او با تغییر است. هر قائم ١‏ به شئ 
دیگری» جزئی از آن است» و هر دارنده اجزائی را او آفریده است» و هر آفریده‌ای غير از او 
غیرمستقیم کار اوست. و نيز تفهیم او بدون هیچ برخوردی و هدایت او بدون اشاره‌ای و سخن او 
بدون هیچ کمکی صورت پذیرد. 

ذات خداوند همان‌جاست که تو روی می‌کنی» و قصد او همان است که تو به سمت آنجا 
می‌روی» و راهش همان است که در آن (استوارگشتی از خودت تو را می فھماند و از تو آگاهت 
می‌سازد» هر جيز با ضدش مرتبط است و أن را با حدود خود قطع می‌کند و ذهنهای هوشیار او را 
آشکار نمی‌سازند. و معنی به او نمی رسد هرقدر که تصور شود تشبیه برای او وسیله مقایسه 
ایت و آنجه دربارة وی تصور می‌شود با تنزیه [از حقیقت] مشخص می‌گردد و آنچه دی 

سبب أن است با طلب بدست می‌آید» هر آنجه كه ماده داشته ته باشد» به آفتى دچار آید. و هر أنجه 

TT Ty‏ ا و ل ۳۳۱ آید. 

خداوند متعال. رسيدن به او از خيال برنيايد» و اندازه‌اش از نهايت فزون است. و گمان به 
حقیقت او نرسد و انديشه به ذاتش پی نبرد» و عظمتش به قياس نیاید» و تنزیهش از تشبیه برون 
است. هر آنچه قابل احساس باشد غير از اوست. و هر آنچه دیده می‌شود برای او و غير از 
اوست. 

هر آنچه موجود است و حاضر آفریدۂ اوست (هيج جيز مانند او نیست و اوست شنواى 
بينا) (آيه ۱ ] شورى) «کس) ضد و رقيب او نيست و هيجكس و هيج جيز «دربارة» جيزى همرأى 
او نیست و «به» در كنار او نید [جيزى به او اضافه نمىشود] و «بر» بر او برترى نمىيابد. 
«بالایی» به او نمی رسدء و «زيرى» او را قطع نمی‌کند» مرزى روياروى او نیست. و هيج «نزد» ی 
عرصه را بر وی تنگ نمی‌سازد؛ و هيج «عقب» ی او را محدود نمىكند و هيج «پیشاپیشی» 
جلوی او قرار نگیرد نه «قبلی» او را اشکار می‌سازد و نه «بعد» ی» نه «كل» ی او را جمع مىكند. 
و نه «بعصی) او را جدا می‌سازد؛ «بود» ی أو را به عقب نمی‌برد» و «نيست» ی او را از ميان 
برنمی‌دارد؛ و هیچ «آشکاری» او را آشکار نمی سازد و هيج «پنهانی» او را پنهان. 

توصیف لاس آفریدگان است. توصیف او أن است که صفتی برای او نیست. و رفعت 
منزلتش را نهایتی نیست. و وجودش مدت ندارد و فعل او را علتی نیست. برای او پیشی 
گیرنده‌ای نیست و برای عزتش پرده‌دری و برای کسی غير از او چنین رفعتى نیست. او را از 
اسماء معانی آنهاست و از حروف راهها و احوال» زيراكه حروف ساخته شده‌اند و روشها 
ساختگی و مقلها وضع شده‌اند. و برک ابتدایی و ساز و کاره پدیدارند» غایت او هر نهایتی را 
دربرمی‌گیرد و نهایتش هر حدی راء ميان او و آفریده‌هایش جدایی است. هدفش شناخت 
اوست. و چگونه او را نهایتی باشد که نهایت‌ها همه ساخته اوست؟ صفت بر خود رهنمون 
می‌شود و بر همانند خود وارد می‌شود. 


۳۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 








۸ 


اللا و و مال . و لا یم بذ سو او و 


رم“ 


مس اد که ات کر رن الاضداد إلا | ۹1 7 مئلها؛ أَضْدَاء 
ےہ مق يده ۶۵ و ۱ م۵ 200 


100000 7 د و ہے مم ۶۵ EE‏ ۳ ۶ و 0 
من و وصف فَقَدْ شب ون لم یٹ تقذ تى وک نینط حك ييح 


الیل فتَمَعَ فى أؤديّة النُخْلیط, إِنْ كفت سَالَتْ بك السّيُول. و ان شب سهت مَلَکتَ مع 
اکن 5 لت عن الطیق حل بك الکو زا باب ترح گ ری 


سے 
۶ 


صِفَة لسَعه. .یبد من خَالنك و لاعف من نکر و لا آمن به من جَحَد أ :۰ 

۱ وَإِنْ قُلْتَّ: «متی متی»؟ فَقد سَبَقَ الْوَقتَ کور لَه وَِنْ لت »اف ! نْ قلٰتَ: 
دأ لڈم اکان زر و ان قُلْتَ: «کیت»؟ لد احْتَجَبَتْ تَجَبَتْ عَن الق 00 ان 
قلتَ: : «مَا هو»؟ فقد باي الايا ءَ کلھا فَهُوَ هى وإ فلت ده وه اه والواکلاثة: 
صِفَةَ الال علیه لا صفهة ييف له وَإِنْ قُلْتَ: دلَه حَد» فالحَد قرو أو قُلْتَ الا 
ا" لاء ین نید؛ (رَجَعَ فنی لوضف في الوضف. و عم الب عن الم 
َالْمَهُمُ عن الاك وَالادذراك عَن الاشتثباط و دوا م الْمُلْكِ فی الْمُلْكِ وَانْتََى) الْمَخْلُونٌَ 
لین لا الط إلى شک َم بو خض إلى العضِ ینعی اد 
َالْجْهُدُ علی الیأس. یلاع عَلَى الْقَطع. الیل مدرد الاب مَودود. 


یله آيائة. و ورذ بان و مغرلثة تو حیده و جيه تنِيهُهُ ین خَلَقه ناء نا 
بِمَسَافَة قَريبٌ لا بحُدَانَاۃ هی وی و إد مروت و عفتی لیذ لا مَألُوة. 
ع 


هه و وه خن ای و ما تصور بِالْأَؤْهَام َه 
بخلافه. یش بر من اطرخ ا سد یڈ سے سر و ی 


کہ ۶۵ 


هوی. هو في الأشياءِ كاين 77 ٣‏ ربها علي و عن الأَشياءِبَائْنُ لا بیو مود سد 
o‏ 7 
عنها. ۇجودە | ١ه‏ اثباته ا ضد وَلاسَاوَاءُ ۲ نَا خَلَق الَشیاء أضدادا لِتَكُونَ | لفه ديّة 
لَهُ. 


م 


لا یراوجه یه بل هو مُرَاِج المرْدَوَجَاتِ, ازدوح الْمَوْتَ بالحیاق وَالْخَيرَ بالشڑ: ؛ اد 
المزد دج ین له وَضِدٌه یم شفتیع من قبول التٌضادو, له تعالی اد یال 


ند فیعادلف و ذلك من دلائل التّوْحِيدٌ. 


م 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۳۵ 








آرزوها او را به خود مشغول نمی‌سازند و کارها بر او وارد نمی‌گردند» به خرده‌ای» بر او خرده وارد نشود 
و با عیبی» عيبجويى نشود. خير و شر را آفرید. هيجكدام از این دوہ او را از جایگاهش فرونمیکشاند» زیر 
آنکه حالى او را بالا برد حال ديكرى به زیر کشاند. و آنکه پس از عافيت ضعیف گردد پس از ضعف بيمار 
می‌شود» در کنار ضدها قرار نمىكيرد مگر ضدهايى که همانند آنها خالص شده باشند. اين ضدها أفريدة 
اويند و او از آنها منزه است. زيراكه حالتهاء آفریده اویند. سمت و سويها ساختة اویندہ از آنچه آفریده است. 
طبعش تغيير نمی کند و نه برای آنچه بر سر آنان می‌آورد درمانى انيت 

أنكه [خداى را[ توصیف کرد او را تشبیه نمود» و آنکه توصیف نکرد دروغ انگاشت و هردوى اينها 
نادرست است. به راه تشبيه [خدا] پای مگذار که به تنگناهای درآمیختگی امور گرفتار أيى؛ و اگر برای ار 
كيفيتى خاص درنظر گرفتی در آن تنگناها سيلها ترا با خود خواهند برد و اگر او را به جيزى تشبيه نمودى با 
ملاک‌شدگان هلاک خواهی شد. و اگر از راہ درست بازگشتی حزن و اندوه تو را فرامی‌گیرد. و هلاک را درک 
خواهی کرد پس وصف او آن است که وی شنواست و برای شنوابيش صفتی نیست. آنکه با او مخالفت 
کند او را عبادت نکرده است. و آن‌که او را منکر شود او را نشناخته است. و آن‌که امرش را منکر شود. به او 
ایمان نیاورده است. 

و اگر بپرسی: كى؟ [می‌گویم] رجودش بر وقت پیشی گرفته است. و اگر گفتی «قبل» [می‌گویم ] «قبل» 
بعد از اوست: و اگر پپرسی کجا؟ [می‌گویم] : وجود او بر مکان پیشی گرفته است و اگر بپرسی چطور؟ 
[می‌گویم ] وصف وی بر صفت پوشیده است [به وصف نیاید] و اگر گفتی: او چیست؟ [می‌گویم ] او با 
همه اشياء متفاوت است زیراکه اوه اوست و اگر گفتی: او «هو» است. [می‌گویم] : هاء و واو [هو] سخن 
اویند. صفت استدلال بر وجود اوست نه صفت برای پی بردن به كيفيت اوء و اگر بگویی او را حدی است. 
[مىكويم] : حد برای غير اوست: و يا بگویی هوا او را لمس می‌کند [می‌گویم] هوا ساخته اوست (معنای 
توصیف به توصیف بازمی‌گردد. و دل از فهم آن ناتوان و فهم از درک أن و درک از نتیجه گیری عاجز است و 
برقراری ملک در قدرت اوست و نهایت آفریده به‌سوی اوست. آفرید [ناتوان ] ء به‌مانند خود يناه می‌برد و 
نیاز او را به خطا می‌کشاند. و جستجو او را به‌سوی ناتوانی فرومی‌کشاند و [تلاش برای] شرح او همه 
چیز از كفش می رباید و کوشش بيشتر مايه ناامیدی او می‌گردد و راہ به‌سوی نتیجه‌ای قطعی مسدود است و 
آن‌که خواهان [پی بردن به کنه خداوند | است بی نتبجه بازمی گر دد. 

آیاتش به‌سوی او رهنمایند. و وجودش اثبات اوست و شناختش توحید اوست و توحید او منزه 
ساختن اوست از آفریدگانش. دور است نه با مسافت. نزدیک است نه با نزدیک شدن. او راست حقيقت 
پروردگاری» هنگامی كه بروردهاى نباشد و معنى پرستیدہ شدن هنگامی كه هيج معبودى نباشد. 

ويذكى او آن است که پروردگار است و غير از او آفريده. تفسير جدا بودن از آن اوست» جدا بودنی كه 
دورى از دیگران نيست. آنچه بوسيلة خيالها تصور می شود او برخلاف أن است. خدا نيست آن‌که به بايين 
بلنديها انداخته شود و بروردكار نیست آنکه در ظرفى بيدا شود جه سقوط كرده باشد و جه سقوط نكرده 
باشد. او در اشیاء موحود است نه وجودی كه آنها وی را دربرگیرند. و از اشياء مشخص است نه با جدايى. 
که در آنها حاضر نباشد» وجودش اثبات اوست؛ هیچ ضدی در كنار او قرار نم ىكيرد و هیچ همانندی با او 
برابری نمی‌کند. بلکه او اشیاء را ضد هم افرید تا یکتایی فقط از ان او باشد. 

چیزی با او درنمی‌آمیزد بلکه او درهم آمیزندہ آمیختگان است. مرگ را با زندگی آمیخت. و خير را با 
شوج زیر امر دوگانه آفرید؛ اوست. و ضد ان در قبول اين ضدیت مخالفت نمی‌کند. و خداوند متعال را 
ضدی نیست تا با او مخالفت نمايد. و نه همانندی تا با او برابری کند. و اين از نشانه‌های توحید است. 


۳۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 
مدرد اد 


o‏ ی و يديو 7۳ وأ ایلع اي بالمغرة: 


و 1 ےہ هو و ۰ o2‏ 0% 
[لیه. لو عنى عنه عارفوه لِاسْتَوَى الحَلق فى فده تقد وجو وَجُوهۂ لو ال 


در 24 > )+ چا نی سے يم 57 م 

فهو الاوّل لا اوّل له. والاخر لا آخِرَ لَه وَالْبَاطِنُ لَا باط له به توف الصَّنَّاتٌ نَا بها 
م ۔ ےھ ۳ یہ ۸ھ کے و و م ٥‏ ےے ۳ ۳ ی 2 
یوصف. و بو تغرف المعارف لا بها یعرف و به رف الْمَکانُ لا بالْممكان عرق و به كَانَّ 
الخلق لا بالْخَلق كانَ. 

و ر ر وی رین م7 2 0 1 5 2 

الامكنة لا تکنه لِانْهُ لؤكانَ فی مَحَل دون مَحَل لانس الْمَسْكُونٌ فيه و آژحش الخَالى 

کے نے ا 6 م سم ص م م 

علة ما صَنَعَ نع و هو لا عِلَه له یش ل «كانَ» كوه كان وَلَكِنَّهُ كَوّنَ ال «كَانَ» 


سے ۳ 


فَكان, و انما «كان» حُدوف الف و تفترق. 1 يَسْبِقَهُ «قفل» و ل فطق «بعد». تام 
الْحَدَتَ قِدَمُدُ وَالْعَدَمَ وُجُودٌةٌ وَالصِفَة هئ وَالَْايَة ره وفات الْوَهُمَ یله والقده 
اكتناهة. وَالْحُجُبَ اختجابه به ظَاهٌِ في غیب. غَايْبٌ في ظھُور, ولو إِذْ غاب > حَجَبَتِ الْعَيْبَةَ 
الحِجَاب, و لو اذ ظَهَرَ وَقَعَ الإيمانُ به اضطراراً. 


ص 


رو ےم 


یش عَن الذهر قِدَ ۲ ET‏ و لا لكؤنه مَوْجُودا يُقال: سبق ۇجوده عَدَمَهُ و وجو ده واجبٌ. 
ر 


الَخدة لا توش وَالخليقة ات یشه. فَلَو أَوْحَسَمْهُ الَْحْدَةٌ لاه خَلْقُه و لو انس 


خَلْدُهُ لَأَوْحَشَهُ حَشَهُ فقدھهث وال وَالْوَحْشَدٌ (خَلقُكُ َكيف يحل به ما مود و وه ما هر 
نما الهم تا يُازْعُهُ والشغل نا يَشْعَلّهُ والأفکاژ نا تخَالِطُهُ. و مُْتهَّى بنا ال نَا 


العَدَدُ لا یامه و خَلقهُ ٿا یمازجه. من جَقل عِبَادَهُ جُژْءاً مِنْهُ کفر؛ « إنَّ الإنسانّ لَكَفُورٌ 


مَبِينَ ». 
الْأَطْرَافُ ا تَكْتَنقْهُ وَالْحُدُودُ لا تقْطَعُهُ؛ اذ الْحَدًلِلْمَحْدُود, وَالْعَدُ للْمَغْدُود. 


به روایت احمد بن یحیی بن نافه كوفى ۱ ظ7 
تسس !تست تس 


آن‌که از وی روی برتابد» قوی نخواهد بود و آنکه به او نیاز داشته باشد جبروتی 
ندارد و آنکه او را شناخت او را به خدایان نیازی نیست. او با عقل شناخته شد نه با 
عرف که أو عقل را بەسوی خود رهنمون است و خود روشنترین راهنمایان به‌سوی 
اوست. و عقل به شناختش تش منتهی می شود و اگر عارفان به غير از عقل مشغول گردند 
مردمان در نبود آن یکسان میگشتند, زيراكه نبود عقل موجود است و فراوانی آن از ميان 
رفته است. زيراكه خلق در پس پرده‌ای هستند و به آن نمی رسند. و اوست (خداوند) 
آغازی که آغاز ندارد و آخری که آخر ندارد و باطنی که باطن ندارد. صفات با او توصیف 
می‌شوند و او به صفات توصیف نمی شود و معارف با او شناخته می‌شوند» نه او با 
معارف. و مکان با او شناخته می شود نه او با مکان؛ و خلق از اوبند نه او از خلق. 

مکانها محل سکونت او نیستند زيرا اگر در مکانی غير از مکانهای دیگر بود آن‌جا 
انس می‌گرفت و مکان دیگر از او خالی و تنها می شد. 

او علت همه ساخته‌هاست و خود علتی ندارد. او «بود» ندارده زيرا وجودش بوده 
است ولی «بود» را آفرید يس آذكاه بود همانا که «بود» حروفی است که گردهم می أيند 
و از یکدیگر جدا می‌شوند. قبلی بر او پیشی نگرفته است و بعدی او را قطع نمی‌کند. 
قدمت او بر حدث پیشی كرفت و وجودش بر عدم و ذاتش بر صفت و ابدیتش بر 
نهایت» و ادراکش بر وهم پیشی گرفته و از آن‌گذشته و درک عمیق او از قدمت گذشته. او 
ظاهر است در غيب و غائب است در ظهور اگر غایب شد غیبت. پرده؛ حجاب 
درآویخت و اگر ظاهر شد به ناچار ایمان به او واقع می‌شود. قدمت او از دهر نیست» و 
به خاطر آن‌که موجود است چنین گفته نمی‌شود: وجودش بر عدمش پیشی گرفته و 
وجودش واجب است و راهش پیوستگی است. 

یگانگیش مايه تنهاييش نیست و آفریده‌هایش او را از تنهایی خارج نمی‌سازند و مايه 
انس او نمی شوند اگر یگانگیش مایه تنهايى او بود آفریدگانش مایهُ انس او می‌شدند. و 
اگر آفریدگانش مايه انس او می شدند نبود آنها مايه دلتنگیش می‌شد و انس و دلتنگی 
آفريده اوبند پس چگونه چیزی او را فراگیرد که خود آغاز کرده و یا به آنچه كه خود 
بوجود آورده بازكردد؟ اندوه بر او چیره نمی شود و نگرانی در او راه ندارد» و اندیشه‌ها با 
و هم‌نشین نمی‌شوند و نهایتی که آفریدگانش به آن می‌رسنده به أو نمی‌رسد و عدد با او 
مشترک نمى شود و آفریده‌اش با وی نمی آمیزد» آنکه بندگانش را جزئی از او بداند کفر 
ورزيده است (به‌راستی انسان بس ناسپاس آشکار است)(۱ و حدود او را قطع نمی‌کنند 
زبرا که حد برای محدود است و عدد برای معدود. 





. ۱۵ زخرف:‎ ١ 


۳۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








یش لِذَاتهِ تکییف اون ضَین ال دم والْقَیْبَ جَه وَالْمَلَكُوتَ 
این و من قسم جزءأ فَهُوَ جبلئه و من له الهُواء قالهُواء قضاژه 

احْتَجَبَ عَن الْعُقُولٍ كَمَا اخ مت خر نو أت أل لشت احْتجابُهُ كما أَعْمَى 
هل ار یش بقیره احْتَجَبَ و لا براه اشر لکنه 4 مسۃ شتو ینطرته مَحْجُوبٌ ۶س 
َو الذي کل شیء یی و بُري آیاته و لا یُری, ا ۳1 عون و نَا تُقابله لو ع 
ره ال وزها وه العيْية, تست الطلبَ الطَّلَبُ و حَمَى الؤرُود الانقطاع والادراك 
الاشتناع و ماس الْفِطْنَةَ العَظّمَةُ والخِلْقَةَ الجشم. و حال الْجَمالٌ من الحا واژتاد 
اه قَدّرَكَونَ الوصو لِذَوِي (الْألْباب وَالعُمولِ. 
یا ایا د ی می یم ديك ول بالط تقدیت. و لا تنل 
يقاس بالتّاس. لا َيل «فی». و لا توق 7 «ذ») وَنَا 


ص 


ب کید لوا یب في رن وال وَالْبَاطِنٌ بل اشتتاعاً عَلَى الْخَلْقٍ أن 


وا یہ م ريم RT ٠.‏ لے 2 2" راو _ و له ہے > ا 
على المخدث. و 5 سد نه بخلافهماء رد لا يبل القرین, قدیم لا يَلحَقَهُ وَصْفَ حدث. اد 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۳۹ 








برای ذات او نوعی نیست إذات او با هيج نوعی مشخص نمی‌شود] و برای فعلش 
دشواری نیست. قدمت او زمان را شامل می‌شود و جو او غيب راء و خزانه‌هایش 
ملکوت را. و آنکه جزئی را قدری داد هموست که شکوهمند است. و آن راكه هوا 
شامل شود هوا جو او خواهد بود. 

از عقلها پنهان شد همان‌گونه که از دیدگان پنهان شد. و اين ينهانيش آسمانیان را كور 
نمود همانگونه که زمینیان راء او با غير خود در يس پرده نرفت و بوسیلۂ غير از خود پنهان 
نگشت. بلکه به فطرت خود پنهان است و با قدرت خويش محجوب است يس او همه 
چیز را می بيند» نشانه‌هایش را می بیند و ديده نمی شود دیدگان او را نمی بينند و گمانها او 
را درک نمی‌کنند او از حدس و گمان برتر است» نورش عینیت را درخشش بخشیده 
است. طلب؛ طالب را مانع شده و قطع جریان مايه حفظ چشمه‌ها گردیده است؛ و 
دشواریش مانع درک او شد و عظمت. زیرکی را به کار گرفت و جسم خلقت راء و زیبایی 
از وضعیتی به وضعیتی دیگر تغيير نمود» و خواستن در خواستار وارد شد. نزدیکی به او 
نزركن است و دوری از او کوچکی: رسیدن [به خود] را برای اصحاب عقلها و خردها 
مقدر فرمود هيج آزمایشی از او نمی‌گذرد و اقوال به او نمی رسند و هيج تدبير او را 
نمايان نمی سازد و هيج تقديرى با او درنمی آمیزد» و حواس او را درک نمی‌کنند» و هیچ 
اندازه‌ای به او نمی‌رسد. با مردمان» قياس نمی‌شود. «در» [قيد مکان] او را به تصور 
نمی آورد. و قيد زمان او را در وقت نمی آورد. و «چرا» او را به چالش نمی‌کشد. 

قرب او قدرت است و دوری او بزرگی است. و نزولش به سمت چیزی توجه او به آن 
است و آمدنش برای او رسیدن به آن چیز است که می‌خواهد. ظاهر می شود و از ميان 
نمی رود و آشکار می‌شود و ترک نمی‌کند. بالا بودنش فرود ندارد. آمدنش جابجایی 
ندارد؛ هیچ سمتی در مقابلش قرار نم ىكيرد زيرا سویی ندارد. و به خواب فرو نمی‌رود؛ 
گم گشته را می يابد و یافته راگم می‌کند. صفات به سود او گرد نمی آیند آشکار در پنهان 
و پنهان در آشکار است. او ظاهر است و باطن» به همین سبب برای خلق دشوار است که 
به چیزی مانتدش سازند زيرا او از آنان دور است و نمی‌توانند او را بوجود آورند. 

وقوع هر پدیده‌ای به او رهنماست. و به پروردگاری او اشارت دارد. پس اعتراف 
بوجود آورنده بر بوجود آمده دلیلی بر بوجود آورنده است. و خداوند سبحان برخلاف 
اين دوست. یکتاست که همانندی نمی‌پذیرد» قدیم است و هیچ وصف جدیدی به او 
نمی رسد آن‌گاه كه حادث به حدث بودنش اعتراف کند» و حدث او به قدیم بودن 
گوباست و این صفت حادث‌کننده است. 


۴۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








نَصِيبٌ الإيمان الافکاز م من الإيمانُ به ه مَوجُود وُجُودَ إيمان ٢‏ وُجُودٌ عِیان, فَعَلى 


73 2 
ورم کے ومو 


شیم لد الاح لور بالوتایس في لوب بت قد ازج ا شجل عَلَى 


سے 


شب ه الذي يد َژمْثهُ مك واعْتّمِدُ عَلَى یل نظر عَقَل صاف. أَمَدَيْهُ الأنواك الإلهيّة 


بلطائف ف ذكر ضیح کج له ین قق یه الْمَعْرفَة کیف؟ و قَدْ وَرَدتِ الب التَّاطِفَة وال 
(الصّادقة بذک ارغ ۴ ریاض الاب وَالنَسْدِيد وقف بصذق الدَّلِيلٍ النّظري عَلَى 


يناج الْعدلٍ والگوجید فيه لا له رضَاةً), وَالشك مُوچبٌ لِسَخَطِهِ قضی و ما قضی 


سے ٥١‏ سے ےرہ 


آفشی, مب لحيو وه ري اساب 


۶ و ۳ 0 ِ ۳ 0 و 
که عَلَى التّعْماء, و اه رده مِنَ الْعَطاءِ, اول عبَادة اللہ مُبحَانَهُ مغرفه. وَ أصل 
2۶,2 کے ھپ ٠ھ‏ 


EN‏ وی اخدید عله لهاو الع ل أ مَخدُود مَخْلوقٌ, 

ادو کل مَخْلُوقٍ أن له خَالِقاً يس بِمَخْلُوق, میم من الْحَدثِ هُو ليم في 
پر بی ت دنه و لا یه وَحَدَ من اه و لاه اَصَابَ مَنْ مَل و اب 
صَدَّقَ من نا و لا صَمَدَ صد من أَمَارَ یه بشن نم من الڪواش ,و لا یاه عَنَى مَنْ 


م 
ع6 


شَكَهَهُ و لاله عرف من که ورا من و 
و 
کل ورف بتلیبه تطترغ و کل قاّم في سِوَاهُ مغلول. بضئع الله یش علي و 


لول تعفد عفر و بالْفطر تب حم عق ای التق مب ی ی 
بای یاه ارق ل ينهم یداه لَهُم دلیل عَلَى أَنْ تا اتداء ه لجز کل مت عَن 


اثتداء مثله, شماوه تعالی تفی نله تقییم 


یه روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى 5 
سس" کک مس 


بهرة ایمان از او اندیشیدن به اوست. ایمان از او موجود است و این وجود وجود باور 
است نه وجود آشکار: پس بواسطه اندیشه‌ها به ذهنها در دلها پای توحید 
مستحکم می‌گردد. به تشبیهی روی میار که فهم تو آن را می بيند بلکه بر راهنمایی رأی 
عقلی پاک تکیه کن؛ عقلی که نورهای الهی با انکار صحیح و لطیف. حقیقت معرفت 
را برايش فراهم آورده است. چگونه؟ کتابهای گویا و پیامبران راستگفتار آن را 
آورده‌اند» پس از باغهای درستی و راستی بهره‌مند شوء و به‌راستی دلیل در راه روشن 
عدل و توحید آن بمان که رضایت خداوند در آن است و شرك مايه غضب اوست. امور 
را مقدر فرموده و آنچه مقدر فرموده انجام داده است. (و خداوند حکم می‌کند و 
هیچکس را ياراى جلوگیری از حکم او نیست او سریع‌الحساب است)!'' 

او را به خاطر نعمتهایش سپاس می‌گویم و از او می‌خواهم که نعمتش را بر من افزون 
کند» يس اولین عبادت خداوند سبحان شناخت اوست. و اصل شناخت او توحید است 
و نظام توحیدش رد هرگونه حد و مرزی برای اوست. به گواهی عقلها هر محدودی 
مخلوق است و به گواه مخلوقها هر مخلوقی» خالقی دارد که مخلوق نیست. آنکه 
حدوث ندارد در ازل» قدیم بوده است. برای خداوند بنده‌ای نیست که ذاتش را توصیف 
نماید» و آنكس که برای او کنهی قائل شود او را توحید ننموده» و آنکه او را به چیزی 
مانند کند پی به حقيقت او نبرده است» و راست نگفته آن‌که برای او نهایتی قرار داده» و نه 
آزکس که او را به یکی از حواس نشان دهد او را قصد کرده است. و کسی که او را به 
چیزی تشبیه نموده او را مشخص نکرده است. و کسی که او را به اجزائی تقسیم نموده او 
را نشناخته است. و آذكه او را تصور کند وی را اراده نکرده است. 

هر شناخته شده‌ای ساخته شده است. و هر قائم به غیرخودی معلول است. بواسطه 
صنم خداوند است که به او استدلال می شود و شناختش با عقلها به باور می ‌آید و 
بوسیله فطرتهای سلیم حجتش ابت می‌شود. آفرینش مخلوقات توسط او حجابی است 
ميان او و آنهاء و تفاوت او با خلق دوری او از آنها است. و ابتدا بودنش برای آنها دلیلی 
است که او را ابتدایی نیست» و اين به‌خاطر ناتوانی هر آغازگری از آغاز كردن به مانند 
اوست. اسماء متعالی او روشن است و افعالش فراگیر. 





| رعد: ۴۱ 


۴۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 


م طططگگےگگگگ تست سس سس مسر لا 





ما 


ل اللة من ا pS‏ را * من اه (و مَنْ قَال فیه: 
و ۳ 

«لم»؟ َد عللة وَمَنْ قال فیه: «متی»؟ فقد وَقَنَهُ مَن قال: «فیم»1 فد ضَمَنَهُ و من 

قال: «إلى» فد نها و م مَ قال: «حَّی» فقد غتاه و من غیّاه فقد فا فد جر و من جر فد 


لْحَدَ فيه. تا یه الله تعالی بتّغایر الْمَخْلُوقء و يده بِتَحَدَّدٍ الْمَحْدٌّود. 


م ص 3 ع 


َاجدُ بلا تأویل عَدَدِ ظاهِژ لا بتاویل مُبَاشَرَةٍ سرو سد ره 91 


ےس 


ات تَصحَبه الأو لس > ت و لا تضْمُه) الماک و لا يَأَخُذَهُ ابات (و تاه 5ُالصّفَاتٌ, و لا 
دہ فده الأدواتٌ), و لا کٹ نجری عَلَيْه لحَر کات و لشكنات: سبق الأؤقاتَ كوه َالْعَدمَ 


5 والائتداءَ أرل. بَا بخلقه الاشباة عم أنْ لَا شبة لَه و بِتَجْهِيره الْجَواهِرَ عُلمَ أن نَا 
جَڑھَر لت ری ره ی ین الأشْاءِ عم أن لا قرین لَه 


ی 


اد التو بالظَلمَة: لصو الوم بِيْنَ متعاقباتها ۔ مُفرّق بَيْنَ مُتّدانياتهاء , تفر یقها 


تد 


م 


دل علی مُقرقھاء و بتأینها عَلَى وا اللہ تعالی في مُحکم کتابه: و مِن کل 5 
خلفتا رَزجین لک ند رون 4 . 


م 


شی 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه كوفى ۴۳ 


د تسس تحت 


آنكه برای خداوند حد و مرزی نهاده او را نمی شناسد. آذكه او را شامل اجزایی 
دانسته از او گذشته و آنکه برای او کنهی درنظر گرفته به خطا رفته است و آنکه 
دربار؛ او می‌گوید چرا؟ برای او علتی ساخته و آنکه می‌گوید کی؟ او را در بند زمان 
آورده و آذكه می‌گوید در چه چیز؟ او را درضمن چیزی قرار داده و آنکه می‌گوید 
رتا پایانی برای او قرار داده و آنکه م ىكويد «حتی» غایتی برای او قرار داده و آن‌که 
چنین کند او را به اجزایی تفسیم نموده و آنکه چنین کند کافر است. خداوند متعال 
با تغییر مخلوق» تغییر نمی کند و با محدودیت مخلوق محدود نمی شود. 

او یکی است بدون نیاز به تفسیر عدد و ظاهر است بدون تأویل مستقیم او 
آشکار است اما نه برای دیده شدن. باطن است اما نه با جدا شدن» دور است اما نه 
با مسافت. نزدیک است اما نه با قرب ظاهری» مهربان است بدون آنکه در جسمی 
باشد. او موجود است اما نه از عدم» او انجام‌دهندة اموراست اما نه از سر ناچاری» 
او قدر هرچیز را مشخص می‌کند اما نه به انديشه. او تدبیرگر است اما نه با حرکت» 
صاحب اراده است بدون هیچ کوششی» خداوند می خواهد اما بدون ميل و اراده. 
او شنواست اما نه با ابزاری» و بیناست نه با وسیله‌ای. 

زمانها او را همراهی نمی‌کنند و مکانها او را دربرنمی‌گیرند و به خواب فرو 
نمی رود و صفات او را محدود نمی‌کند و ابزار به کار او نمی آیند» پویایی و ایستایی 
شامل او نمی‌شوند وجودش برزمان پیشی گرفته است و وجودش بر عدم» و ازلش 
بر آغاز» او همانندها را آفرید و به انها دانسته شد كه او را همانندی نیست. و با 
آشکار ساختن ماهیتها دانسته شد که او ماهیت ندارد. و با ضد بودنش نسبت به 
اشیاء دانسته شد که او ضد ندارد و با مقایسه او با اشیاء دانسته شد همانندی ندارد؛ 
ظلمت را ضد نور آفرید. و گرما را ضد سرماء آنها را به توالی از پس یکدیگر می أورد 
و در عین حال آنها را از هم جدا می‌سازد با اين جدا ساختن راہ را به‌سوی 
جداکننده نشان داده شده است و با نزديى ساختن آنها راه را به سوی نزدیک‌کننده 
نشان داده شده است. خداوند متعال در قرآن می فرمايد: و از هر چیز جفتی آفریدیم 





۱- ذاریات: ۹ . 


۴۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








فَّق بَيْنَ دتَبْلء و «بَعْدَ» لب ِفلہ أَنْ تا قَبل له 4د شادة بقرائزها أ (لاعْرِيرٌ 5 
تر ايه ساوت وا و رآ فت مرها حَجَت 
بفضها عَن بغض لیفلم آن لا ججاب بیتها بيه 

وو نبي > ية قلعت و عفتی لالم ذ لا فلوم 

ای لیذ مطلوق و ترب اشنم شرع 1 

یس بن خَلَقَ اسْتَحَقٌ مَفتّی الخالق, و لامِنْ حَيْتُ اجس د 
یه «مُْذ», و لا یه دَذہ, و تخجبه دعل و وه «متى». و تفیل «جين». 
و تاره «مع». إِنّما تخد الْأدَواتٌ أَنفُسَهاء و ۶ شیر الآلاثُ الی تظایرهاء الأشباة) تُوجَدُ 
مَعَالِمُها, ها اليد و خم لاه عن وهم حَقيقة الدبو گة, فَلَوْنَا أَنَّ الْكَلِمَةَ افْتَدَقَتْ 
َدَلَتْ عَلَى مها و تباث قأغریث عَن مُباينِها. تا جلى صَايفھا مول وَبها 
احْتّجَبَ عَن ارت د و إِلَيْها يُحارٌ تحاکم الأؤهام. و بها ازتبَط الیل بِالْمَعْقُول. 

سا تب و تضديق إن يفاد ی وان رارق ود 

رة فد اغلاصی. و لا اخلاض مع تشہب ۱ تشبیه. و لاتفي عع بات الصّفات الشَِّيهَةٍ ,ی 
ما في لالم من اتر غَيِدُ مَؤْجُودٍ في صانیه, و کل ما أَمْكَنَ فیه ُشتجیل فى خالقه. 


رع سے 


ه روایت احمد بن یحیی بن ناه کوئی ۴۵ 


جج ججج رسب 


قبل و بعد را از هم جدا ساخته تا دانسته شود نه قبلی دارد نه بعدی» مخلوقات 
وى با غريزههايشان نشان می‌دهند كه او را غريزهاى نیست» و با اختلافشان نشان 
دادند که او اختلاف ندارد» و با زمانبندى خود نشان می دهند که او به زمان محدود 
ہی شود او آنها را از یکدیگر پوشاند تا دانسته شود حجابى ميان آنها واو نیست. 

معنای پروردگاری از ان اوست آنگاه که پرورده‌ای ناس و حقیقت معبود 
نکن آنگاه كه معبودی جز او نباشد و معنای داننده از آن اوست آنگاه که 
دانسته‌ای نباشد و معنای خالق از آن اوست آنگاہ که مخلوقی نباشد و شرح معنای 
شنیدن آن‌گاه که شنیده‌ای نباشد. 

از آن زمان که آفرید» معنای خالق نیافت. و نه هنگامی که بوجود آورد از معنای 
بوجود آورنده استفاده برد «از» او را دور نمی‌کند و «قد» [حرفی که در زبان عربی 
دلالت بر گذشته دارد] او را نزدیک نمی‌کند» «شايد) مانع او نمی شود و «کی» او را 
در بند زمان نمی آورد؛ و «هنگام» او را شامل نمی شود و «با» او را مقایسه نمی‌کند 
بلکه اين وسیله‌ها خود را محدود می‌سازند. و به اموری مانند خود اشاره می‌کنند» 
نشانه‌های همانندها بوجود می ایند و قدمت مانع انها شد و ازلیت انها را از تصور 
حقیقت پروردگار محفوظ دانست» بس اگر نبود تقسیم کلمه و دلالت أن بر 
تقسیمکنندۂ خود و جدا شدن کلمات از يكديكر, و اگر کلمات جداکننده خود را 
شرح نمی‌دادند» سازنده آنها بر خردها آشکار نمی شد و با کلمات از دیدارها ناپدید 
نمی‌گشت. و داوری خبالها بدانها حیران نمی شد و بوسيلة آنها دلیل با معقول 
مرتبط نمی‌گشت. 

ایمانی در ميان نیست مگر با راست پنداشتن و راستی پنداشته نمی شود مگر 
بوسیله اقراں و هیچ دين و ایمان و اقراری نخواهد بود مگر پس از شناخت. و 
شناخت حاصل نمی شود مگر پس از اخلاص و اخلاصی با تشبیه نخواهد بود. و 
نفی در کار نخواهد بود با اثبات صفات همانندی هر اثری در جهان در سازندة آن 
موجود نیست. و هر آنچه ممکن است در خالقش» غیرممکن است. 


۴۶ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 
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لو خد له وراء لخد له ما رس له اش م للزمه 2 الصا و کیت بشید 

ہنی یسب کی 1 يشي الْأَشْياءَ مَن لا لا يَمْتَعٌ ین الونشاء؟ 

بو و کیت يَجْري) عَلَيْهِ ما هو أَجراۂ؟ یود فيه ما هو 

ابتداة؟ إذا تَا نت دَلالئه و لامع من الأرَلِ مناه و ما کان الباری غَيْرَ المَئرُوي و و 

لت به الععانی لََامَث فيه ای الْمَصْنُوء, و حول عَئ کونه دالا إَِى که ذل لا ی 

یس في مجال لول عله حه ولا نی نع له جوا. لا إلة ال الله الحَلِيم الْكَرِيم 

كَلِماتُ الج 

تَمّتِ الحْطْبَةٌ وَالْحَمْدٌ له رب العالَّمِين. 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوئی ۴۷ 
س سس لل 


اگر برای او عقبى درنظر آید جلويى هم برای او درنظر می آیدہ و اگر برای او 
تمامى خواسته شود لازمه‌اش نقصان او خواهد بود. چگونه کسی شايستة ازل باشد 
و حدوث براى او ممكن باشد؟ ويا چگونه اشياء را بوجود آورد آنكه بوجود آمدن 
براى او غيرممكن نباشد؟ 

حركت و ايستايى بر او جارى نمی‌شود و چگونه بر او جارى شود آنچه خود 
جاری ساخته است؟ و با آنچه خود آغازکرده دراو بازگردد؟ اگر جنين بود» دلالتش 
فرق می کرد و معنایش از ازل غیرممکن می‌نمود. و شفادهنده غير از شفا گیرنده 
نبود و اگر معناها به او می آويختند» در او نشانۀ ساخته شده پدیدار می‌گشت. و از 
دال به مدلول تغيير می یافت. در زمینه سخن دربارۂ امر حجتی نیست و برای 
پرسش نيز دربار؛ او جوابی نیست. خداوندی نیست مگر خدای حلیم بخشاینده 
اينها واژگان کشایشند. 

خطبه پایان یافت و سياس خدای جهانیان 
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«الخضر والامام الحسن عليهالسلام» 


تيل: اقل آمیر نی علیهالتلام ذاتَ یم وَمَعَهُ الْحَسَنٌ و لمان الفارسي؛ و 
مي الْمُؤْمِنِينَ مکی عَلّی ید سَلْمانَ فَدَخَلَ الَشجد الْحَرام فَجَلَسَ. قبل رَجُل حَسَنُ 
الْوَجْهِ وَالباس سم عَلَى أمير المُؤْمِنِينَ و جَلْسَء ثم قال: :يا آییرالمژمنین أَسْأَلَكَ عَنْ 
ثلاثِ مسائل. 

قال أي المُؤْمِنينَ عليه السَّلام: ل عا بدا لت 

قَالَ: حزن نجل لا ين دعب وخ و عن الوَجُلٍ كيف یذ که یی و 
عَنِ الرَجُل کف يَُشْبِهُ ولد ه الما وَالأَخُوال؟ 

المت أُميرالمُؤْمِنِينَ عليه الشلام ای الْحَسَن عليه السّلام و قال: أب يا با مُحمَد. 

قال الْحَسَنٌ عليه السلا له جل: ا ما وت عه غ اث لول إذا نام أيْنَ تَذعَب 
رُوحُهُ؟ فان الو ح ملق باد یج. والڑیح, ملق الوا ی وف تَتحَوّكَ رح صاحِبها. 
[قاذا أَدْنَّ الله عَرَجَل برد یلق اوح عَلَى صاجبھا] جَذَبَتْ لك الوح اليح و جَذِبَتِ 
لبح نوا تَأسكِنَتْ في بَدَنِ صاجبها. وَِذا مین الله جَل اسم برد تلك الوُوح عَلَى 
ذَلكَ الْبَدَنِ جَدَبَتِ بت الوا اليح و جَدَبَتِ الژر يځ اوح فَلَّم تَر إلى صاجبها إلى یوم 

و اتا ما دکوت من آمر ال کی يدك وَيَنْسَى؟ فإ قَْبَ اسان في حى و عَلَى 
الْحْقّ طبَق, إذا َلَى علی فحثر آل محمد صلا کات یت الطب عن 2/6 
الخق. و ضاء القَلْبُ: و در الرَجُل ما نی فان هو لَم بل علی مُحمَّدٍ و آل + 
انمض من الصّلا: علیهم از غضی علی بَعْضِها انْطَبَقَ ذَلِكَ لح أطلم القلبِ وت 
الؤَجُل مَا یذ کر 

و ما ما ذَكَرْتَ من أثر الولو كيف يُشْبهُ الاغمام م والاخوال؟ إن الوجُلَ ذا ای ْله 
َجامَعَهَا بقلب ساکن. وَعُژُوق ها ئو ونر مشطوب. سكي لان بي جرد 


3 5 ل 


اون مضطرب. اصطرث يلك ى اه ی وت في حال اضط رباع 
يلك الزوق؛ إن وَقَعَثَ عَلَى عزي من عُژوق (الأغمام شب الوه آشامك وَإِنْ وَقَعَت 
عَلَى عرق من عُرُوق) الْأَخْوال أَشْبَةَ الوَلَدُ أَخْوَالَهث 


2 
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:ل سس باسك 


خضر و امام حسن شا 

روايت شده است» روزى اميرالمؤمنين ّا به‌همراه امام حسن طا و سلمان فارسى 
وارد شدند. اميرالمؤمنين بر دست سلمان فارسى تكيه داشت وى وارد مسجدالحرام 
شده در آنجا نشست مردى خوش‌روی و خوش لباس رو به امام كرده به وى سلام نمود 
و نشست» سپس گفت: ای امیرالمومنین در مورد سه مسأله از شما سثوال دارم. 

امیرالمژمنین ع فرمود: هر آنچه می‌خواهی بپرس» گفت: در مورد مردی مرا خبر 
ده كه اگر خوابید روحش به کجا می رود. و چگونه به ياد می آورد و فراموش می‌کند و 
چگونه فرزندش يا به عموها و | به دايىهايش شبیه می‌شود؟ 

امیرالمژمنین ع رو به امام حسن نموده فرمود: يا ابامحمّد او را باخبر ساز. پس امام 
حسن م1 به مرد فرمود: در مورد مردی که گفتی می خوابد روحش به کجا می رود بدان 
که روح به باد آویزان است و باد به هواء تا آن هنكام که روح صاحبش به حرکت درآید 
اگر خداوند عزوجل به بازگشت آن روح به صاحبش اذن دهد أن روح باد را جذب 
می‌کند و باد هوا را جذب کرده [روح] را در بدن صاحبش ساکن می‌سازد و اگر خداوند 
اذن به بازگشت روح به بدن نفرماید هوا باد را جذب می‌کند و باد روح راء يس روح به 
صاحبش بازگردانده نمی شود تا روز قيامت كه مبعوث گردد. 

و اما گفتی چگونه مرد به ياد می آورد و فراموش می‌کند قلب انسان در ظرفی قرار 
دارد؛ و بر آن ظرف درپوشی است. اگر بر محمّد و آل محمّد صلوات کامل فرستد آن 
درپوش از روی آن ظرف برداشته می شود و قلب نورانی می شود و مرد آن‌چه فراموش 
کرده به ياد می‌آورد؛ و اگر بر محمّد و آل محمد درود نفرستد و یا از صلوات بر آنان 
بکاهد يا از بخشى از آن چشم‌پوشی کند. آن درپوش بر روى ظرف قرار گرفته و قلب را 
تاریک می‌سازد و مرد آنچه را به‌خاطر می آورده؛ فراموش می‌کند. 

و اما دربارۂ فرزند كه چگونه به عموها یا دایی‌هایش شبیه می‌شود؟ اگر مرد با قلبی 
بی‌اضطراب و اعصابی آرام و جسمی بدون اضطراب با همسر خويش هم‌بستر گردد 
نطفه به داخل رحم چنگ می زند» پس فرزند شبیه يدر و مادرش می شود و اگر با قلبی 
مشوش و اعصابی ناآرام و جسمی مضطرب با همسرش هم‌بستر شود آن نطفه نیز 
مضطرب خواهد بود تا آن‌که در همان حال اضطراب بر یکی از آن رگها افتد اگر بر رگی 
از رگهای عموهایش افتد فرزند شبیه عموهایش خواهد بود و اگر بر رگی از رگهای ۱ 
دایی‌هایش افتد فرزند شبیه دایی خواهد بود. 
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به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۵۱ 


تست سح 

سپس مرد گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز پروردگار یکتا نہ ت که او را 
شریکی نيست و شهادت می‌دهم که محمد بنده و بيامبر اوست و همجنان به آن 
شهادت می دهم و به أن اعتراف مى كنم . و شهادت می‌دهم که تو وصی پیامبر 
خحدابى و قائم به حج تاش و تا زندهام به ان شهادت می‌دهم و بدان اعتراف 
موكنم. سپس به امام حسن طا اشاره نمود و گفت: و شهادت می دھم تو وصى 
پیامبری و قائم بر حقش و تا زنده‌ام بدان گواهی می دھم و اعتراف می‌کنم. و سپس 
رو به امام حسين لذ نموده كفت که وی قائم به امر امام حسن است و شهادت 
می‌دهم که على بن حسین قائم به امر حسین است و شهادت می‌دهم محمد بن 
و شهادت می‌دهم موسی بن جعفر قائم به امر جعفر است و شهادت می‌دهم على 
على و شهادت می دھم على بن محمّد قائم به امر محمد است و شهادت می‌دهم 
بەنام و لقبی خوانده نمی شود تا خداوند امرش را ظاهر سازد. يس زمين را پر از 
n‏ وی وو یں سی سید مامت 

كي يد انار سي یو وہوسی ام ہو 
می‌رود؟ پس [امام حسن] بدنبال او رفت» و به محض آن كه باى خارج از مسجد 
نها امام حسن ا فرمود: نمی‌دانم به کدام سوى رفت» سپس به‌سوی 
امیرالمومنین ملظ بازگشت و برای او [آنجه دید ه بود] شرح داد ٠‏ فرمود ای 
ابامحمّد آيا او را شناختی ۲ 

فرمود: خیر» خداوند و پیامبرش و امیرالمومنین بهتر می‌دانند. 

فرمود: او خضر طا است. 

روایت پایان یافت و الحمدللّه رب‌العالمین 


۵۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 








«الخطبة المونقة» 
و اس ہی سے e‏ و ی ره 
ناقَة ود ق الله کرام 
سوال اس توکلت عَلَى الله 

خبرتا الشّيحُ العام لاس أَحمَدُ بن یَحبی بن ناق ٠‏ ال اخټرتا محمد بن عَليٍ بن 
مَيِمُونِ البُؤسىٌ المعدل رَحِمَهُ َه الله قال: خرن شیف الا العام بُوعبداللِ محم 
نع بن لسن بن برخم العلّويّ الحسَيني تہ حم الل قال: خترنا أُوالْحَسَن 
اع بن عِسْرانَ الْبَعْدادِيٌ الْمَغر وف بابن الكْنْدِی, قال: حد تنا و القاس اة ن اح 


بنِ عُمَرَ بن یحیی بن الحُسينِ بن أَحْمد ال ی الحسينىٌ قال: حدّئني ول الا 

قال أحمدُ بن عِمْرانَ الجنديٌ: تیاعر تحني به ال : حدتنا بوطالب 
مُحمَّد بن علي بن مح ال قال : يو عَوْسَجَةَ سَبْلحَةٌ بن عَرْفَجَة قال: حدّثني 
َي عَوفَجَدُ بخ عَرْقَطَة قال: حدّئني أَبُوالْهِراش جُري بن کلیب. قال: حدّئني هشامٌ بن 


محمد عن ابی محمد بن السّائِْبٍ الک عن آي صالح. قال: 


اجتمع جماعةٌ ین أصحاب نب صلی الله َي و آله فتذاکروا: اَی الخر ہ٭ 
في كلام العزب؟ قا جوا أن الأيت کته خو في الگلام من سار اون نا 


ميك المُؤْمنِينَ عَلیٌ بئ أبي طالب عليه السّلام فَخَطْبَ هذه الخطبَةَ عَلَى البديهة. و اما 
الویْقةَ و هی: 


م سو 0 وو م ۔ و م ہے اس < 
ممل من به مَعفرّه تنجیه يوم د ل عَنْ فصیلته و شنيف و تشستفلة و پشتوه 


ه روایت احمد بن يحيى بن ناه کوئی 0۳ 
تسه 


در این بخش مبارک» خطبهُ مونقه است که از حضرت امیرالمژمنین على بن ابی طالب 
ارت و صلوات و سلام خدا بر او باد» این خطبه بدون الف است و علاوه بر روایات 
دیگر توسط احمد بن يحيى (بن احمد) بن ناقه جمع آوری شده‌اند خداوند او را توفیق 


د هك. 


بسم‌اللّه ال حمن الرّحيم, بر خدا توکل می‌کنم 
شيخ دانشمند جناب ابوالعباس احمد بن يحيى بن ناقه چنین می‌گوید: مرحوم شيخ 
محمد بن على بن ميمون برسى براى ما نقل كرد كه سيد شريف زاهد علامه مرحوم 
ابوعبدالله محمّد بن على بن حسن بن عبدالرحمن علوى حسينى براى ما جنين روايت 
كرد: ابوالحسن احمد بن عمران بغدادى معروف به ابن جندى روايت كرده است: 
ابوالقاسم حسين بن احمد بن عمر بن يحيى بن حسين احمد علوى حسينى براى ما 
روابت نمود وكفت: ابوعلی عمارى جنين نقل نموده است: احمد بن عمران جندى 
گفت: با ابوعلی عماری دیدار نمودم و او برای من نقل کرد که: ابوطالب محمد بن على 
بن محمد مکی كفت ابوعوسجه سبلحه بن عرفجه برای من نقل کرد: ابوعرفجه بن 
عرفطه گفت: ابوالهراش جری بن کلیب برای من نقل کرد که: هشام بن محمد به تقل از 
پدرش محمّد بن سائب کلبی و وى به نقل از ابوصالح گفت: گروهی از ياران پیامبر ۶ 
گردهم آمدنده سخن می‌گفتند: کدام حرف بیش از حروف دیگر در سخنان قوم عرب 
وارد می شود يس همگی متفق شدند که حرف الف» بیش از ساير حروف در سخن 
می آید سپس اميرالمؤمنين على بن ابی طالب ا برخاست و بلافاصله این خطبه را 
فرمود و آن را مونقه نامید خطبه بدین‌گونه است: 
سپاس می‌گویم او را که منتش عظمت يافت و نعمتش وسعت يافته و رحمتش بر 
فضبش پیشی گرفته» و دینش كمال يافته و اراده‌اش محقق شده و حکمتش جاری گشته 
است. سپاس او می‌گویم و به پروردگاربش اعتراف می‌کنم؛ و او را با فروتنی عبادت 
می‌کنم» از گناهش دوری می جویم و به توحیدش اعتراف می‌کنم به خدای خود اميد 
آمرزش دارم تا مرا آن هنكام كه از خانواده و فرزندان دور می شوم نجات ببخشد» و از او 
۳ می جویم و از او طلب ارشاد می‌کنم و از او هدایت می‌خواهم؛ و به او ایمان 
می اورم و بر او توکل می نمایم. 


۵۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








هد ه ه هو ب7 0“ 5 1 مہ“ “ GAG”‏ دس 5 
و شهدت 2 شهود مُخلص مُوقن بعزته مُؤمن ميقن و حدته تؤحيد عبد مُذعن, 
م ف کو 
٥‏ سے الى سے 
ہی هام ےا و َ‫ رح ںوھ مق * م ٩‏ 
لیس له شريك فی مُلکه. و يكن ولِیْ فی صنعه 
- ص ۳ سے 1 سای اص ل 
سے 2 6 اص سص Iro‏ ب مه سے ع ميش اص صم لاا ص کک و مرن ماس ر ے 
جَل عن مُشِير و زیر و عون و معین و ظیر. علم فسَتَرَ وَبَطنَ فخبّر و مَلك فقهن و 
و ۰ ر رصم کے و 1 00 مل وی2 0 7 ورک م ص صن ظہ 
عصی فغفرٌ و حکم فعدل. لم يَرّل و لن یَژول, لیس كمثله شیء. و هو قل كل شىء. و بَعْدَ 
وار 
71 ۰ 


تمد بره م 0 ته 0 س بل تک و وس سمو لس یُذرکه بصن وَ لم بُحِط 
ب4 2 0 
قوی دخ تيب رت جيه 


۳ ۰ 2 م 4و _ ۔ ے۔ ٦‏ 7 ص هو موم سے ٭ ۳ بت َ‫ و 
عجر عن وَصفه مَنْ یصفه. و ضل عن نغته مَنْ تغرفه قرب فبعد. و بعد فقزب. يجيب 
ا 


2 م هه م Joo‏ في ہے و 2# ان ا و 2 5 مے سے ف 2 و2 ے سے 0ص و اس ےھ یت 
دَعْوَهَ مَنْ يَدْعُوهُء و يَوْرقَهُ وَيَحْبُوهُ. ذو لطف خفی. و ۶ فوی. و رحمه مو سعه. و عفوبد 
6 ےت ے 40ے بای شض ھت ۳ ےو 1 رم 
مُوْجِعَةَ رَخمته جَنْهَ عريضة مونقة؛ و عقوبتة مُولِمَة مُوبقة. 
و ع ٥ج‏ م ے ے 9 ہے کے سے ت ص ۳ ی ۰ 
و شهدت بیقر محر عبد و رولو و صفیه و له و خیبید و رید بعثه فی 
> ى ۳ ۳ کے وی > ۶ 00.90 2 
عضر و جین فَثْرَةِ و کفر رَحمَة لعبیده, و مِنَةَ | مزیده و ختم به نبوت و وَضح به حَُجَُنَه 
۰ 5 0 م هص سا له ۵ 
فَوَعَظَ و نَصَحَ, َبَلَعَ و دح روف بکل مُؤْمِنِء سخ رضی زکیْ. عليه رَحْمَة و تسْلِيمٌ 


نكم شل مت تک رة د کن قلوبكة: و 7 بتري مسر ہا ات یک قل 
بز ۵ و 


0 1 تیک ؤم تقو ید مَنْ وَزْنُ حَسَيّتهِ و خف وَژن سَيُئّنه. ولتکن 
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ه روايت احمد بن يحيى بن نافه كوفى ۵۵ 


نمیو سسٹیٹیٹ سد 


واو راگواهی می دهم كواهى انسانی مخلص که به عزت او يقين دارد و به او ایمان 
راستین دارد؛ و او را همجون توحيد بنده‌ای خاضع توحيد مىكويم و به یگانگیش 
اعتراف می‌کنم؛ او شريكى در ملکش ندارد و در امورش نیز او را يارى نيست. 

وی بالاتر از آن است که مشاور و وزیری داشته باشد و یار و یاور و همانندی» می‌داند 
و می‌پوشاند و اموری را مخفی داشته و سپس از أن امور مخفی خبر می دهد, او سلطه 
یافت و چیره گشت. و از اوامرش سرپیچی مى شود و می‌بخشد. و قضاوت می‌کند و به 
عدالت قضاوت می‌کند» بوده است و خواهد بود» هیچ چیز مانند او نیست. او قبل از هر 
چیز و بعد از هر چیز است. در عزتش یگانه است. به قدرت خود نیرومند است و به 
بلندای خود پاک گشته و به والاییش بزرگ شده است. هیچ دیده‌ای او را نمی بیند و هیچ 
نظری به او نمی‌رسد. قوی و نیرومند و شنوا است» مهربان و بخشنده است. 

آن‌که او را توصیف می‌کند ناتوان از وصف اوست. و آنکه او را می‌شناسد از شرح او 
دور می افتد نزدیک می‌شود پس دور می‌گردد» و دور می شود پس نزدیک می‌گردد 
دعوت هركس کہ او را خواند. اجابت می‌کند» و او را روزی می دھد و به او می‌بخشد. او 
صاحب لطف پنهان و مجازات شدید است و صاحب رحمتی وسیع و مجازاتی دردناک» 
رحمتش بهشتی است وسیع و آراسته» و مجازاتش دردناک و مهلک است. 

و به بعثت محمّد» بنده و پیامبرش گواهی می‌دهم؛ محمّد که برگزیده و پیامبر و 
حبیب و یار خداوند است و او را در بهترین دوره مبعوث فرمود که هنكام سکون و کفر 
بود او رحمتی برای بندگانش بود و منتی برای نعمتهای بسیارش رسالت انبیاء را با 
بعتتش به پایان برد و حجت خويش را با وی روشن ساخت. يس پیامبر نصیحت نمود. 
رسالتش را محقق ساخت و بسیار تلاش نمود» به هر مومنی مهربان و بخشنده و 
رضایتمند و پاک بود» رحمت بر او باد و در برابرش سر تسلیم فرود می آوریم و برکت 
خداوند بر او باد و کرامتش افزون باد. 

سنت پیامبرتان را به ياد شما آوردم پس بايد ترسی در دلهایتان جای گیرد؛ و بیمی 
مايه ريختن اشکهایتان گردد؛ و تقوایی که شما را نجات دهد قبل از آن هنكام كه خداوند 
شما را سرگردان ساخته و بیازماید» کسی پیروز می شود که وزن حسناتش سنگین باشده 
و وزد سیثاتش سبک. باشد که درخواست و دوستی شما با ذلت و خضوع و سپاس و 
خشوع و توبه و فرمانبری و پشیمانی و بازگشت همراه باشد. 


۵۶ ۱ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








تور ار 0 27 ور ےھ | اه وسح 
تنم كل تیم مِلْكُم کته صحته قبل سقمه سقمه. و شَّبِيبَتَهُ قبل هرّمه. سَعتَهٌ قبل قرو و 


فرعتة قئل شه چ0 ۲ 
که قبل شغله, و حطْرََه قبل مرو قبل یب و رم و رض و خرص و يق و 
E‏ عَنْهُ حَبیبَه و یط عفر و یرل ین قبل و عو و 


۶ #0 م 72 
جشمه ملوك م ج في تزع جَدِيدِ و حص کل قریب و بهي فَشَخَصَ فشخض بَصَرُهُ و طْمَمَ 
له رفح جَبیّه و خَطفٌ عونینه و سکن حیینه, و جزبث تسه و یکه عوشه وخنہ 


م 


ویو لل يي وی 
لَ له و هی و و نشر علیه كه وشد 
نوس وتو وم عل رخ تق عیب وم مب 
دل من ڈرر رخزي و ُشور مق تن یل ي ضریج صأخرد. ضبق 
ضفو شق موصو لین لو مسب بجلشوو. و هيل غلیه ع42 و یی ع یه 
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عو سے سے سے سے 0 

عَدَرُهُ و تُحُقَقَ حَدَرُهُ و نُس ره و رَجَعَ عله وله و صَفیّه و ندیه و سيه و ندل به 
۳ ور سس و 2 ۳ ۳۷ 
یئ و حَبِيبُه فهو حَشو قبرو (رَهِينٌ فَقر يَسْعَى في جشیه دود قبرو, و سیل صدیده 


تى حَقَ بوم ڪشر و وین واو يځ في و و دعي لعشم و نشور م 
ُغُٹٹ بور و حُصّلَتْ سَریرة ضدُو وَجیء ب تب و صذیق, و شهید و نِطَيقِ» و و قَعَدَ 
ِلْمَصْلِ قير بعبیده خَبیژ بصیل. فک تین زوا نیو 5 حشر تضنیه. في مقف مهیل 
و مَشْهّدٍ جلیل, يْنَ يَدَي مَلِكِ عظیم. بکل صَغِيرَةٍ و 5 يرق عليم يي جه رل و 


ی ١١‏ سرےےرےر مه 


هه مو وة و صه یه هه مهد _ هه و ول و تشر 
الل ل aS‏ > و حجنه عبر مہ 


صحیفتك و تین جَريرّته و نظ نی شوہ له شوت عه بترو و یه 
ِجِلّهُ بخطوو و فرج پليه و جه بعشه. و تَهَدَدهُ منك و تکین فَكَشَفَ له عَنْ خبنه 
بمب فال چیه وغل مهد یی و شیب وخته قور جهن وپ دی 
فطل یدب في جچيم. کت" اوت پر تصر 


به روايت احمد بن + يحيى بن نافه كوفى ۵۷ 
سس سس سك 


و هر كدام از شما سلامتىاش را قبل از بيمار شدن غنيمت شمرد: و جوانی‌اش را قبل از پیری و وسعت 
حالش را قبل از تنگدستی و اسایش خود را قبل از گرفتاری و حضورش را قبل از سفر غنيمت شمرد بيش از 
آزکه پیر و بیمار و رنجور و ضعيف گشته و حتی طبیبش از وی خسته گردد و یار از او روى برگرداند و 
عمرش قطم شود و عقلش دگرگون کرد وفتی سار شود. بدنش خسته و رنجور گشته و به حان دادن 
می‌افتد و خویشان نزدیک و دورش حاضر می‌شوند» سپس چشمانش باز شده و نگاهش خیره می‌گردد. و 
عرق بر بيشانيش نشسته و بینی‌اش کوتاه گشته و صدايش خاموش می‌شود و جانش گرفته می‌شود همسر 
بر او می‌گرید و قبرش کنده می‌شود و فرزندانش يتيم می‌گردند و بستگان از او جدا می‌شوند و آنچه جمع 
کرده بود بين دیگران تقسیم می شود چشم و گوشش از کار می افتد و او را به‌سوی قبله می‌خوابانند و لباس 
از تنش بیرون می‌آورند و او را عریان کرده» غسل می‌دهند و خشک می‌کنند و می‌پوشانند. و ردایی برایش 
گشودہ و كفن او را آماده می‌سازند و بر او می‌اندازند و چانه‌اش را می‌بندند و كفن را همجون پیراهنی به او 
می‌پوشانند و بر سرش تکه‌ای پارچه می‌بندند و با وى وداع نموده بر تابوتی حملش می‌نمایند. و بر وی 
نماز می‌خوانند و تکبیر می‌گویند. و از خانه پر زر و زیور و قصر محکم و استوار و از سنگ ساخته شده. 
وى را جدا نموده در قبر» در جایی تنگ ؛ بی‌آب و علف در کنار خشتهای چیده شده در زیر سنگ سخت قرار 
می‌دهند و خاک و سنگ بر او می ریزند (حال) از آن‌چه می ترسیدہ به سرش آمده و خبری از وی نخواهد 
ماند و فراموش می‌شود و از کنار قبرش دوست و خویشان و همراهان برگشته و همسر و محبوب او راهی 
دیگر در پیش می‌گیرند و تغيير می کنند او درون قبر و اسیر سرزمین بی‌آب و علف خواهد بود. جسم او 
محل جنب و جوش کرمهای قبر شده. خونابه بر گردن و سینه‌اش جاری خواهد گشت. گوشت بدنش له 
گشته و خونش خشک می‌شود و استخوانش پوسیده مىشود. و چنین است تا روز محشرء و آن روز که او 
را از قبر خارج ساخته و روح بر پیکرش دمیده و برای حشر و نشر صدایش می‌زنند» در این ین هنگام قیرها 
درهم ريخته و باطن هر انسانی آشکار می‌شود و همه پیامبران و صدیقان و شهیدان به صحنة محشر آورده 
می‌شوند و خداوند توانای دانای بینا خود عهده‌دار جدایی حق از باطل می‌گردد. بس جه بسیار ناله‌های 
جانسوز گریبانگیر او می‌شود و حسرتها كه او را نابود می‌کنند در جایگاهی هولناک و دیدگاهی عظیم در 
حضور پادشاهی بسیار عظیم که بر هر کو چک و بزرگی داناست در این هنگام. عرق همچون لجامی بر سر و 
صورتش قرار گرفته؛ و دلهره و نگرانی. وجودش را فراگرفته. به گریه و فریادش» كوش نمی‌دهند و عذرش 
را نمی‌پذیرند. نامه اعمالش باز شده و کردارهای زشتش آشکار می‌گردند و بر کرده‌هایش می‌نگرد؛ و 
دیده‌اش به نگاههای بدی که کرده شهادت می‌دهد و دستش به ظلمی که کرده و بايش به كامهايش در 
جاهایی كه نهاده و عورتش به آنچه کرده و پوستش به آنچه لمس نموده شهادت می‌دهند. و نكير و منکر او 
را تهدید نموده و از عاقبت پنهانش پرده برمی‌دارند. پس به زنجیر کشیده شده و فرشته‌اش دستش را به بند 
من وار را روانه کرده و تنها می‌کشانند پس به سختی بسیار وارد جهنم می شود برای هميشه او را در 
آنجاه عذاب می‌دهند و جرعه‌ای از گدازه‌های جهنم به او می‌نوشانند كه صورتش را بربان و پوستش را 
می‌کند. و فرشتگانی که مأمور انداختن اهل جهنم به دوزخ هستند او را باگرزهای آهنین به‌شدت می‌زنند و 
پرستش که سوخته بود بار دیگر تجدید می‌شوده از ملائكه نكهبان دوزخ طلب کمک مىكند و أنها از پاسخ 
برهيز مىكنندء فرياد برمی‌آورد و کمک می‌خواهد و مدتی بر همان حال می‌ماند» آنگاه بر كردههايش. 
پسیمان می‌شود که دیگر پشیمانی برایش سودی ندارد. 


۵۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه ان 








8 م 6 تر 6 
۰ 


وذ برب قدیر من غ شر کل تصیر شاه من وُضِيَ عَله و مَغْفِرَة من قبل مه و 
هو ول ) مَسْأَلتِي, و مُنْجِحُ طلِتَتِي, من زُخزح عن تغذیب تیوه و جيل في جل يعي و 

لد ِي فضور ميو مب ځور عِين و عفد و طیف عَلَيْهِ بكو وس و سکن حَظِيرَة 
دی في عم وسقي ن نیم ین نت مَمْرُوجٍ بنجبیل مخت 


2 یی 7 2 72 

3 م ص ۳ ا ۱ وہ ر ۳ م۳ وگ ہے 7 8 

بِمِسَكِ و عبیر. و مُستعنم للملك. مُستشعر للسوّور و یشرب من خمور, معدق فى شربه و 
۰ 2 ۴ 1 2 ٭ م 


وم 
ص ہے 


کے ہے 2 ۳ ۵ م۵ 26 ص 6 1 سے ل سن لي ےم ص؟۔ سے ور 2 و مه سے 87 0 4 
لش ینزف. و هذه مَنرله مَنْ خشی رَبَهُ و حَذْرَ نهشه. و تلك عقوبّة مَنْ عصى سس رو 


> و رم م6 
اش ۹« م وه و و 6 قر 
ی مه 


2 قول فصل و حکم عدل, خَيد قُصٌء و موعظ نْصّء تثزیل ین عزیز وید 
ی لب لیقع مر مور 
روت وت ته مِنْ شَرٌ عَدّوٌ لین چیم یضرع رکنم و ییتهل مُتهلکم, 
و يَسْتَغْفِرَ رب کل مَبُوب لي و کم 


ي روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوئی ۵۹ 
مه تس رس 


به خحداوند قادر پناه می بريم از شر هر پایانی» و از او عفو و بخششی طلب 
بی‌کنيم که نسبت به دا مره رضایتش عفو نموده» و مغفرتی را که نسبت به 
بندگانی نموده که اعمال انها را قبول کرده است. و اوست عهده‌دار اجابت 
درخواست من؛ و برآورندۂ خواهشهای من و آن‌که از عذاب خدایش دور گردد. و 
در بهشتش نزديك او قرار گیردہ و در قصرهاى برافراشته جاودانه شده» و حوران 
چشم سياه و غلامان در اختيارش قرارگرفته و با جامهاى شراب به دورش 
می‌گردند. و در بهشت فردوس ساکن شده. و غرق در نعمتهای الهی می‌گردد و از 
آب چشمة تسنیم و مبلسبیل که لہس ھی است و معط به مشک و عییر او 
را می‌نوشانند» و وی از این پادشاهی آسوده است. و احساس شادی و سرور دارد. 
و از شرابهایی می‌نوشد. از آنها بسیار می‌نوشد و خشک نمی‌شوند اين مقام وی 
کسی است که از خدایش ترسیده و خود را برحذر داشته» و آن عذاب مجازات 
کسی است که بر آفرینند؛ خويش معصیت نموده. و کناه خویش را زیبا شمرده 
است. 

او را سخنی است که حق را از باطل جدا می‌کند و حکم او به عدالت است. و 
بهترین داستانهایی که گفته شده‌اند. و بهترین موعظه‌ای که بیان گردیده آن 
فروفرستاده‌ای از سوی خداوندی قدرتمند و سزاوار ستايش است. که جبرئیل 
روح‌القدس آن را بر قلب پیامبر هدایتگر مرشد نازل فرموده» درود ملائکه [مسئولان 
شمارش اعمال بندگان] سفیران الهی بزرگوار و نیکورفتار بر او باد» از شر دشمنی 
ملعون و رانده شده به خداوند مهربان پناه می برمء باشد که زاری‌کنندگان شما زاری 
کنند و مناجات‌کنندگانتان مناجات کنند و آمرزش‌خواهان برای من و شما از 
پروردگار همه آفریدگان طلب مغفرت نمایند. 

خطبه به پایان رسید و سياس خدای جهانیان را. 


۶۰ ۱ ملحق نھجالبلاغه و ترجمه آن 








«صفة أميرالمؤمنين علي هالسلام» 


م 
مر ت 


أَخْبّرنا لشیم اْعالم بو اعباس مد بن یحیی بنٌ نَاقَة قال: أَخْبَرنا مُحمَّدٌ بن عَلىّ بسن 
ن 


1 


مَيِمُونِء قال: أَخبرنا مُحَكَدُ بن علی بن الحسن عبدِ الرّحمٰن العلوي الحْسَيْنِيٌ. قال: 
نا محكة بن الحسين بن عظیط الأَسَد ی القّقيُ, قال: حَدَّئنا أَحْمَدٌ بن محمَّدٍ بن عبد 


الح قال: حدّثنا الحَسَیُ بن لیب وی 73 دنا شلیمان بن بل التَمِيميٌ. قال: 
دنا محم بن جعفر بن هلال الع یوب بن وان الأسديٌ. عن أَبِيه. عن جي 
قال: سمعث اء عبّاس رحمة له ل 
کان على واللَّهِ أُمِيرُالمُِْنِينَ عَلیٌ , بن أبي طالِبٍ عليه السّلام شب الْقَمَرَ الب اون 
الاد الخَادن ارات الا والّبیع الاک فأشبة من الق ضوعة, وه ین الاو 
شحاعته و مضاءه, و أَشْبَةَ من الفرات جوده و سَخاءه وَأَشْبَة مِنَ الّبیع خِصْبَهُ (و جَناء؛). 


من کلام أميرالمؤمنين علیه‌السلام 


قال: و من کلامه عليه السّلام: 

کن َي َكب ری بتي تو ا٠‏ شتشعر المع و رضی بالذل من 
کشت ره و هانث عَلَيْهِ نه تسه مه اہ مر علیها لِسَانَهُ والشره جار ژ الخطر. وَالِبْخْل عار 
اجب لقص اة ملقصة. من أَهْوَى إِلَى ماوت خَذَلَنۂ الب وَالنقژ يُخْرِسٌ الفَطِنَ عَنْ حُجَتِه؛ 


وال غریب نی ود ای ہی فی غَيْرِو وَالعَجْرُ آفَة وَالطَبر شُجَاعَة. 


ارت احمد بن يحيى بن نافه کوفی اع 


به ري ۔ 1 8 
ججج جک ے سس 


وینگی اميرالمؤمنين سا 

شيخ دانشمند ابوالعباس احمد بن یحیی بن ناقه نقل کرد: محمّد بن على بن 
مون نقل کرد و گفت: محمّد بن على بن الحسن بن عبدالرحمن علوی حسینی 
گنٹ: محمّد بن حسين بن حظيط اسدی گفت: احمد بن محمّد بن عبدالرحمن 
برای ما نقل کرد و گفت: حسن بن على بن بزیع» گفت: سلیمان بن مقبل تمیمی 
گفت: محمّد بن جعفر بن هلال ثقفی؛ به نقل از ایوب بن مروان اسدی و وی به نقل 
از پدرش و او نیز به نقل از جدش گفت: شنیدم ابن عباس رحمت خداوند بر او باد 
می‌گوید: 

«به خدا سوگند که امیرالمومنین على بن ابی طالب لت به‌مانند ماه پرنور و شير 
ارام و رودخانه پرآب و بهار زود هنكام بود و نورش از ماه بیشتر بود و در شجاعت و 
قدرت قوىتر از شير و در کرم و بخشش از رود فرات بخشنده‌تر و از بهار 


حاصلخیز تر و سودمند تر بود.» 


از سخنان امیرالممنین 1 

و گفت: از سخنان امام ا است: 

آنكس که جوانمردی خود از دست دهد قینش سست گردد. و انکس که درپی 
طمع باشد نفس خويش را خوار نموده» و آذکه فقر خویش آشکار کند به خواری 
خرسند گشته» و نفس آنکس که زبان خويش را فرمان برد بی ارزش گردد. و حرص و 
آز خطر را جلب می کند» و بخل» ننگ و ترس عيب است. آذکه ميل به پستی کند 
خواسته‌اش ماه ناامیدیش گردد. و تنگدستی)» اسان زيرك را از گفتن نیازش 
خاموش مم كند, انسان فقیں در وطن خود غریب است و در غير آن به مال و ثروت 
دست یابد. ناتوانی» آفت است و صبر شجاعت. 


۶۲ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه آن 


ومےمبسچہجہتجججکعجچججچچچجچجڈکک سجمچت کپچ فف صو و ڇڪ س 


«محاورة موضوعة» 
نالیم العَالِهُ ابو لاس مد بن يَحْتى بن َاقة قال: ترا مُحَمدٌ بنُ عبر 


ا المُعَدّل, قال: خر وید الله 
مُحَسَّد بن (علی بن) عبدِ الرځمن ن العَلْويٌ | لحْسَيني 7ہ حمَةُ ال قال: : أَخْيَد محمد بر“ 
الخسّین النَحّاسُ اليَمانيّء قال: را عبد الله بن يدان نجل قال: حَدتنا 


هارونٌ نيب قال: : حَدّثني نَصْرٌ دخوابن مزاجم دعن ابن عبر ہچ ي 
عَبِدَالله بن عبِالمَِكِ المَسْعُودِيٌ عَن أَحْمَدَ بن عَبڍاللّهِ بن مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بن َل بن 
أبي طالب ن ابيد عن عاص بن ڪُر ین الطاب قال :قال عُمَر لِعَلیٌ: 

نشك الله ي االحسن, هل وَلَّاكَ سول الله الأَهر؟ 

قال: و لت ذَاكَ! ما تَصْنّعُ ۹ و صاحبك ؟ 


۳ سے 
ر خم ص حم عن 


قال عُمَز: أمّا صاجبی فَقَدْ مَضَى لحاله. و أگا آن قَوَاللّهِ اذا 


ص می 


اس 
ها 


قال عَلِيٌ: جَدَعَ الله أت من دك مِنْها! ء رلک ول الله صَلّی الله عَلَيْهِ [و آله] 
جَعَلَيِى علماء فْمَنْ خَالمَنِي فقل ضَل. 


«المزجئة والقدرية» 


۳ 


و أَخْبَرنَا | سنج العالہ أ بوالعیّاس أَحْمَدٌ بن یحیی بن ناقة؛ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن 


عبوالباقي. قال : أَخْيَرَنَا ُحَگد + كل قال: أَخْبَرَنًا مُحَئَدٌ بر الخسیی. قال: ابر 
2 ٭ ٠‏ ھە م ی ۶ و م ۱ ے لے مے 8 ۳ 
عَثْدُالله بن زَیدانٌء قَالَ: حَدَّتَنا مُحَكَدُ بخ عُمَرَ بن ید. قال: خَدئتا مُحَمَّد بن فضيّل, عن 


او وا الصَّيْرَفِيٌ عَنْ عِكْرِمَةٍء عَنِ ان عَبّاسٍ, قال: قال رَسُول الله 
فان نی یش تا في شا تس جكة و القَدَربة. 


بت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۶۳ 


ره رواد 
Ck‏ ا ۳۳۳ 


يى كفت وگو 
رييغ عالم ابوعباس احمد بن يحيى بن ناقه» برايمان نقل کرد و گفت: محمد بن 
و ا و وا یا م ا سید | بعك اللة يحل 
ن (علی بن) عبدالرحمن علوى حسينى رحمت خداوند بر او باد گفت: محمد بن 
حسين نحاس یمانی گفت: عبدالله بن زیدان بن يزيد بجلی گفت: هارون بن ابی برده 
گنت: نصر _ مقصود ابن مزاحم است به نقل از عبدالرحمن یعنی عبداللّه بين 
عبدالملک مسعودی -به نقل از احمد بن عبداللّه بن محمّد بن عمر بن على بن 
ابی طالب و او به نقل از پدرش» و او به نقل از عاصم بن عمر بن خطاب گفت: عمر 
به على گفت: 
با اباالحسن ترا به خداوند سوگند می‌دهم آیا پیامبر خدا تو را ولی امر فرار داد؟ 
فرمود: اين را قبلاًگفته‌ام! تو و دوستت جه می‌کنید؟ 
عمر گفت: دوستم درپی کار خود رفت. و اما من به خداوند فسم که ان 
(خلافت) را از عھدۂ خویش خارج سازم برعهده تو اندازم. 
پس علی فرمود: بریده باد بینی آذکه تو را از ان رهایی بخشدا! نه» رسول 
خدا ّل مرا همچون کوهی راهنما قرار داده و آنکس که با من مخالفت كند, گمراه 
کر 


مرجئه و قدريه 

شيخ عالم ابوعباس احمد بن يحيى بن ناقه كفت محمد بن عبدالباقی برای ما 
نفل كرد وكفت: محمّد بن على ما را خبر داد وكفت: محمد بن حسين نقل كرد: 
عبداللّه بن زيدان ما را خبر داده: که محمّد بن عمر بن وليد گفت: محمّد بن فضيل 
برای ما به نقل از قاسم بن حبيب و او به نقل از نزار صيرفى و او نيز به نقل از ابن 
عباس گفت: پیامبر خدا فرمود: دو گروہ از امت من بهره‌ای از اسلام نمی برند: 


۶۴ ۱ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 
> کگگگگگ——k——————— TT nn‏ ت 





«نصائخ نبوية لابن عباس» 
اہم ی الئاس أَحْمَدُ سے سی مُحَكّد, قال: أَخْبَرَنَا) عَبدُ 


وود عي بي 
ریت ات وم ورشول الله صلی الله وپ بد 
ا لام کات الله بهن 
قلت بی بأبي انت وام يار سول ال 
قال: اخَظ الله يَحْنَظْكَ. اخلَظٍ الله تجذه أَمَامَكَ, توف إِلَى اللِّ فی الرَحَاءِ يَعْرفُكَ 


با 


في الشّدَّةٍ إا سَأَنْتَ فَاسأَلٍ الله و اذا اشتعشت 3 نت قاشتّعن بالله فَقَدْ جف الق بما هو کین 
قال على أن رت له هل لیر سوا على أ 
هوك بَا له یه الله له يَفْدرُوا عَلَيْه فَاعْمَلْ لِلَّهِ فى الاضا فِى الیقین ما اشتَطفت. 


اص 


واغلم أنَّ اضر مَع الضّبر, و أن الق رح مَع الکوب « فان مَع الْمُشر یُشراً ہ. 


,ات احمد بن يحيى بن ناقه کوځ ۶۵ 


نت رس رس 


ازدرزهای پیامبر به ابن عباس 

شیخ ابوعباس احمد بن يحبى بن ناقه به ما خبر داد وكفت: (محمّد برای ما نقل 
د وگفت) عبد الله برای ما نقل کرد وكفت: پدرم برای ما به نقل از محمّد بن مالک 
پم ابان بجلى و وى به نقل از علی بن قاسم و او نیز به نقل از عاصم بن رجاء بن حيوه 
به نقل از عمر مولى غفره و او نيز به نقل ازابن عباس كفت: 

روزی همراه با پیامبر خدا 7 به حياط خارج شدم پیامبر فرمود ای جوان آيا 
کلماتی را به تو ياد دهم تا خداوند بوسيلة آنها به تو سود رساند؟ عرض كردم: بله 
ای رسولاللّه پدر و مادرم به فدايت. فرمود: حرمت خداوند نگهدار تا تو را 
نگاهبانی كند. حرمت خداوند نگاهدار تا او را در بيش رويت بيابى. خداوند رأ به 
هنكام آسايش بشناس تا تو را در هنكام سختی بشناسد اگر درخواستى دارى از 
خداوند بخواه, اگر کمک خواستى از خداوند کمک خواه زيراكه مركب قلم از 
وصف آنچه هست خشک گردید» اگر همه مردم تلاش كنند تا به تو سودى رسانند 
كه خداوند برايت مقرر نکرده, نخواهند توانست. و اگر بخواهند به تو ضرری 
رسانند که خداوند برای تو مقرر نفرموده نخواهند توانست» يس تا می‌توانی با 
رضایت و يقين برای خداوند کار کن» و بدان که پیروزی با صبر همراه است و 
گشایش با سختی (به‌راستی که با هر سختی گشایشی است)۶'' 


- انشراح: ۵ . 


۶۶ ملحق نھچ البلاغه و ترجمه آن 








«يقين جندب الازدي فی النهروان» 


۳ ےو ہے 2 سے ت َه‎ 7 7 ۳ 7 4 Kr 

اخبرنا السَيْحَ العَالِمُ ابو العیّاس امد بن يَحيى بن نَاقَةَ وفع الله قَال: أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بن 
پر 5 سر ۶و : 0 7 و و او یل 5 

۳ یس رم ۰ 2 و 5 ہے ہے 
الخسین النّخَاسُ, قال: أَخْبرنًا أب الحَسَن علی بر العئّاس بن الولید الجليك, قال: حَدَثَنا ملد 


1 
- ۱ 
2 
8 
3 
2۰ 
3 
3 
5 
ی 
3 
اما 
3 
۷ 


ضَال کی لت واه دک ل یادا ثُقا: انان 
عَظِيم! فرح عُدوَةأمشى ي خی بت من الطفوفب و مي طهر ين ماي قر کت رشي و 
وَضَفْتٌ تزسي إِلَيه, قاشکترث به ین الششس, فلت فی ظَلّد. | ١‏ | ۱ 

قال: فَإنَي لَجالِسٌ إِذْ آفبل عَلِيٌ فنَاوَلۂ الإٍدَواة قانطلق لی لم اه ثم آفبل وَقَدْ تطه 
دع ال الإِداوَة و جس مَعِي في ظل الت 

7 ci 2042 سے‎ > 2 2 

ارت اليد 5 


َقَالَ: یا أُمِيرَالمُوْمِنِينَ» قَدْ عبر الْقَوْمُ و قَطَعُوا ال 

قَالَ: ما فَعَلُوا. ۱ 

قال: ثم جاء آحَوُ فقال: يا أمِيرالْمُؤْمنِيَ وَاللِّ ما جك عتی رَأَنْتُ الايَاتِ ین دا 
الجانب ب و ها عَبرت الأثقال. 

الک اه او هش و تتا عة 

. قال: فلت الحنة للد الي بڪرني في هذا الول و ین لی اهر هُوَ أَحَدُ رَجُلین: رَجْلُ 


کذاث. أو رَجل عَلَى ی ِن ن رو عه ین نله صلَى الله یه( آله] .الهم ني اد 
3 8 
ن 


هد : ا نة َم لقع لين آنا وجذت 2 ۱ 


۳۴ 1 ع أ الى شرف قَوَجَدْنَا ار ہے ھی 
از خد باي فلع فَقّال: یا أخا الازد تقد فَقَاتِل فَقَدْ تَبَيّنَ لك. 


قَال: قلتٌ: : فعل الله يا آمیزالغزمنین. 
قال: فَتَقَدَمْتٌ فَقَاتَلْتُ, فَلقیتُ رجلا قشل ثم خرف نم آَخْر فَقتَلئه ثم خَرَ فَاخْتَلفْتٌ 


٦ 


ُا و هو ضزبتین و وتا جَِيعاً َاخْتَمَلَنِي أَضْحَا بي ای الڑخل, فَأَقَقْتُ جين أَقَقْت و قد فرع من 


لقزم 


به روايت احمد بن یحیی بن نافه کوفی ۶۷ 








يقين جندب ازدى در نهروان 

شيخ عالم ابرعباس احمد بن يحيى بن ناقه» خداوند او را توفيق دهد» برای ما خبر داد و 
كفت: محمّد بن على بن ميمون» گفت: محمّد بن على بن عبدالرحمن كفت: ابوطيب محمّد بن 
حسين نحاس ما را خبر داد و گفت: ابوالحسن على بن عباس بن وليد بجلى ما را خبر داد و گفت: 
محمّد بن عماره بن صبیح به ما گفت: ارطاه - منظور ابن حبیب است گفت؛ صباح منظور ابن 
یحیی است از حارث بن حضیره ہ نقل کرد و وى از ابی‌عجفاء و او : نیز از جندب ازدی نقل نمود 
كه گفت: همراه با على در جنگهای جمل و صفین حضوری فعال داشتم تم در جنگ با کسانی که به 
مبارزه با او آمده بودند شک نداشتم. و نیز شک نداشتم آن‌که با او مخالفت می‌کند گمراه است. تا 
هنگامی که وارد نهروان شدم» آنگاه شک کردم با خود گفتم ما با قاريان قرآنمان و بهترین‌هایمان 
ی جنگیم؟! اين امرى بسيار بزرگ است! يس به هنكام روز بیرود رفتم تا آنکه از صفهای 
جنگجویان فاصله گرفتم و با خود ظرفی برای طهارت برداشتم. پس نیزهٌ خود در خاک فرو بردم 
و سير خود را به آن تکیه دادم سپس از آفتاب به آن يناه بردم و در ساية آن نشستم. 

گفت: نشسته بودم که على له بدسوى من آمد پس» ظرف آب را به او دادم و آن‌قدر دور شد 
كه دیگر او را ندیدم» پس از آن آمد و وضو گرفته بود» سپس ظرف آب را به سمت من هل داد و با 
من در سایه زره نشست. 

گفت: ناگهان اسب سواری از راه آمد گفتم: به‌نظر می ‌آید این اسب‌سوار تو را می‌خواهد 
فرمود: به او اشاره کن تا بیاید. گفت: اشاره کردم پس او آمد. [سوارکار] گفت: ای امیرالمومنین أن 
قوم از رودخانه گذشتند فرمود: نخواهند کشت. 

گفت: يس از آن اسب‌سوار دیگری آمد و گفت: ای امیرالمومنین؛ به خداوند قسم از آن سوی 
پرچمها را ديدم و (ستورانشان) هنوز عبور نکرده بودند» فرمود: هرگزا به خداوند قسم که 
نخواهند گذشت. سپس برخاست و ما نیز برخاستیم. 

(جندب) گفت: با خود گفتم: خدای را سياس که مرا به اين مرد بصيرت داد و امرش دا بر من 
آشکار ساخت. او یکی از دو مرداست: يا مردی است دروغگو و يا مردی است که به‌خوبی 
امرش را می داند و بر عهد خود با پیامبرش مل پایدارء خداوندا با تو پیمانی می بندم که بابت آن 
مرا در روز قيامت بازخواست کنی. اگر ديدم که قوم از رودخانه گذشته‌اند» پس اولین کسی باشم 
که با او خواهد جنگید و نیزه در چشمش فرو می ہرد و اگر قوم از رودخانه نگذشته باشندء پیمان 
می‌بندم که تمام تلاشم را برای خالص ساختن خود و جنگ با دشمنانش به کار خواهم بست تا 
آن‌که در آن راه بمیرم. سپس رو به صفهای جنگجویان رفتیم» ديدم که سپاهیان و پرچمهای آنان 
همانطورند که بودند» پس يشت گردنم را گرفت و مرا دور ساخت و فرمود: : ای برادر آزدی به پیش 
برو و بجنگ که [امر ما] برایت آشکار گشت. گفت: عرض کردم ای امیرالممنین به خداوند قسم 
كه چنین می‌کنم. جندب گفت: به پیش رفتم و مبارزه کردم» مردی را دیدم» او را کشتم و بس از 
او یک مرد دیگر راكه او را نیز کشتم» و پس از او نیز مرد دیگری دیدم» او را نیز کشتم» » يس از او 
مرد دیگری که من و او دو ضربه با یکدیگر اختلاف داشتیم و همه ما بر زمین افتادیم» بس يارانم 
مرا به محل استراحت بردند» و هنگامی که به هوش آمدم کار آن قوم را تمام کرده بود. 


۶۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








«علی عليهالسلام یکسر الأصنام» 


بم 


بر اس لام ناس أختد بن اة 1 د الله ٠‏ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن علي بن 

مَئمُونِء قال: بر آوالختین خمد بن مُحَمَّدِ بن الور راز َال مر لاض گر 
عَبدِاللهِ الحْسَيْنُ بن هَارُونَ ال قال: رن او العَكا ا 
الحَافظ: أو الَضْل بر يومف حَدَتَهُمْ قال: أَح نا مُحَيَدُ محمد بن عقبة» قال: حَدَء: مه 
الخسین, عن عون يعني ابن عد ال ابن آبيزافع عن ی قال 

كان لاد صتم ین تھا وق اب قَذْهَبَّرَ شول الل یله له إو آله 
بیع عليه السّلام سرا ین ریش ی الا ی الب (حَمَلَ علا عليه السّلام حى 

و اہ ہدس سرد سس ۳ َوَقَعَ لصتم منفتاکالژجاج. 2 
وی عَلِيٍّ عليه السّلام عَلَى الكَعمَةِيَؤما و ليل 

ا الب عليه اللام فقال: «اَتَحم ۹ ا اللّه»» فَاقْنَحَمَ عَلِيٌ [عليهالسلام] 


3 


فقال ا َه التي صَلّى الله عَليهِ [و آله]: :« كيف صَنَعْتَ بالعابط وَالبَول؟» 
ال دَعَؤت الله فَحَبَسَهُما عَتٌی. 
۳ 7 6 ص لام ے 1 
َة الخَبَدْ وَالحَمْد لله رَبّ العالمین» و صَلی الله على مُحَمَّدٍ و اله الطاهرین. 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۶۹ 








على ا بتها را می‌کشند 
محمّد بن على بن ميمون از قول حسين بن محمّد بن نغور بزاز و او از قاضی 
ابوعبدالله حسين بن هارون ضبی و وی ازابوعباس احمد بن محمد بن سعید حافظ 
واو از فضل بن يوسف و فضل از محمّد بن عقبه و او از محمّد بن حسين به نقل از 
عون يعنى ابن عبدالله ابن ابی رافع و او نیز به نقل از پدرش گفت: 

قبیله خزاعه» بتى مسین در بالای كعبه داشتند پس پیامبر خدا یڈ به‌همراه 
على 4 ها از یش دنو رسد مر علی 8 اروام ا 
بالای کعبه برود. و به او فرمان دادتابت را بیندازد و على بت را به زمين انداخت. 
بت افتاد و همچون شيشه تکه تکه شد. و على لا یک روز و یک شب بر روی کعبه 
ماند. سپس پیامبر َة نزد او آمد و فرمود: با نام خداوند بپر و على ا بريد و 
ایستاده به زمين افتاد و هیچ صدمه ندید. 

و پیامبر 1 به او فرمود: با غائط و ادرار جه کردی؟ 

فرمود: از خداوند مدد خواستم. پس آنها را نگاه داشت. خبر به يايان رسيد و 
الحمدلله رب العالمين و درود خداوند بر محمّد و خاندان ياكش. 


۷ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 





«حَبَر الاغتش مَع المَنْصُورِ) 


مت يو ب 0 سین ی بل أَنْ أَحِبُ. 


يشال خ2 نَضَائل ۲ سس ۳ ن أي طالب علیه‌الشلام. و َعلی إِنْ أَخْبَزنَه 
قال بت وَصِیّتی بيدي, و لبشث كَمَيِى و حوطی, و دَخَلت عَلیهه فقال لی ادن 


حتّی كَادَتْ تمش ژکیتی رکه 
قال: فوَجَدَ مني رَائْحَةَ الحوط. :ال 
قَلتٌّ: و ما حَاجَمكَ یا مير المُوْ مِنِينَ؟ 
قال: ماع مُتَحَتّطٌ؟ 
لت : آتانی رَسُولكَ في جَوف الآ جب. فلت + عسی اتی عَن نضا 
أميرالمؤمنين علیه‌الشلام. فان نج یی بت وَصِيّنى و لبشت كفَنى. 
َال فكَانَ مكنا تاشتوی جالسا؛ و قَالَ: ا حول و أا وة لا بالل ات باللہ بَا 
لیمان کم حَدِيثٍ تزيي في فضائل عَلِيٍّ عليه السّلام! 
دُلْتُ: يسيراً یا آمیالمژمنين. 
قال: کہ؟ 
ُلْتٌ: عَشْرَةَ آلاف حَدِيثِ و ما زاد. 
تال با یمان لت بخدیث فی فَضَاِلِ عَلِنّ بلي کل حَدِيثِ سیف 


تا 
5 
E‏ 


ٗی 
۳1 200 م گے - 


:تع کنث ارب ون يي ية ونت بده في الا اب إلى الا بفضازل 
٦ 7 7 1 7 5‏ 0 0 5 1 7 
علي عليه السّلام: فكانوا يوني 1 ر يُرَؤْدونِي؛ حتی وَرَدْتَ بلاه الشام و اني وى كسا 


7 


دض 
8 


2 سے > 7 ۳ مس 2 م ۳ ۸ 7 
َل ما عی یر فسمشث الإَامَةَ و نا جائ ف لت العشجد لِأْصَلَيَ و في نفسي أَنِي 


سے س 


لا اي 9 
اکلم الاس فی عشاء يُعَشُونِى. 








اعمش گفت: منصور دوانيقى نیمه شب کسی را به نزد من فرستاد تا به سؤالاتش 
پاسخ دهم اعمش گفت: با خود فك ركردم و گفتم. در بع نی ہیں ار 
نفرستاده مگر آنکه بخواهد از من دربار؛ فضائل حضرت امیرالمومنین لا پرسش 
کند و شاید اگر به او پاسخ گویم مرا بکشد. 
زدم و براو وارد شدم او به من گفت: نزدیک بیا. به او نزدیک شدم و نزد او عمرو بن 
عبید نیز بود» وفتی او را ديدم كمى آسوده گشتم. بسن گت ندرک آی» يس 
نزدیک او رفتم آن‌قدر که نزدیک بود زانویم با زانويش تماس بيدا کند. می‌گوید: بس 
عطر کافورم را حس کرد. گفت: به خداوند اکر راست نگویی تو را به دار خواهم 

گفتم: جه می‌خواهی ای امیرالمومنین؟ 

گفت: چرا به خود کافور زده‌ای؟ 

ای توس ی :ہی روہ ی او و ی 
پس وصيت خود را نوشتم وکفنم را بر تن کردم, گفت: او تکیه داده بود پس مستقیم 
تكست و کت لا حول و لا قوة الا باللّه» به خداوند قسمت می‌دهم ای سلیمان 
چند حديث در فضائل على مه روايت مىكنى؟ 

گفتم: كمى يا امیرالمومنین. 

گفت: چند تا؟ 

گفتم: بیش از ده هزار حديث. 

گفت: ای سلیمان برای تو حدیثی از فضایل على نقل می‌کنم که هر حدیثی را که 
تاكنون شنیده‌ای از یادت می برد. 

گفت: بله» از (جور) بنی‌امیه فرار می‌کردم و در شهرها می‌گشتم و بوسيلة فضائل 
على طا به مردم نزدیک می‌شدم بس آنها مراگرامی می‌داشتند و غذایم می دادند 
تا آنکه به سرزمین شام رسیدم» و جز تن بوشى کهنه چیزی بر تن نداشتم» اقامه نماز 
را شنیدم و گرسنه بودم» بس وارد مسجد شدم تا نماز بخوانم و با خود فکر می‌کردم 
با مردم سخن بگویم تا شامی به من دهند. 


4 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








كا َم الإمام دحَلَ العشچد بیان فَالتقّتَ الإمام هم و ال توعب بكُماء و 
مَرْحَبا بِمَنِ اشما کما عَلَى اشمیهما 

کان إلى جَنْبي شَابّ, فلت يا شابٌ من الصّبيانِ من الشَيْخْ؟ 
۱ ققال: هو جَدهُماء و یه المَدِيئةٍ أَحَدٌ يِب عِا یو هذا الشییخ. و 
أَحَدَهُمَا الْحَسَنَ وَالآخَرَ الحسین. 


فقال: ان ارت عيْنِى َقْرَرْتُ عَيْنَكَ 
ال: قَلْتٌ: حَدَّتَنَى والدی, عَنْ أبيه. عَنْ جده. وال که مد لب صَلَى الله یه 


3 يما و 


ذ جَاءث فَاضِمَةَ علیهاالسَلام وَهِىَ تبکی. د َال تھا الب صَلَّى الله عَليهِ و آله: «ما 


حب ۱۷ 
ا 1 

ف سے 
احا 


ا 


ال يا بد خَرَجَ الحَسنْ وَالحُسَينُ تا ثري اين بات 
قال ھا الي صلی الله علي و آله: ديا اة ل چي الل ۱ 
اه وزع لبي صلی الل غا عليه و آله بَ 

را آ با تفه علض 


ل جَژائيلُ عليهالسّلام من السّماءِ فقال: یا محمد ان الله یرت السَّلامَ وَ يمول 
َكَ: لا تَحْرَنْ و لا تفت هم فَإنَّهُما نَا اضان ِى الا قاضلان في الاخوق, وهُا آفضل 
نما تا امن في مر يا کار و قذ ول الله بها ملكا َحْنظُهُمَا 

اما ضا الا عل و آل روج سم 2 على ا ةي 


ا سے تفا و ها بالآخر. 

تال ی لبه و آله ما حى انتما فلا استَئِقَظًا حَمَلَ الب 
صَلَى الله عل و آله الْحَسَنَ و حتل جیرئیل الْحْسَيْنَ و خَرَجَا من الحَظِيرَةٍ و هُوَ يهول 
«وَاللّهِ لا فتك الو تا كَمَا شَتَنَكُمَا الله تعَالَى». 


رت احمد بن يحيى بن نافه كوفى ۷۳ 


به رواد 
kkk‏ 


به محض أنكه امام جماعت سلام را تمام كرد دو بسر وارد شدند» وى رو به آنها 
کرد وگفت خوش آمدید شما و آذکس كه شما را بر اسمهاى آنان نام نهاد. 

درکنار من جوانی بود» پرسیدم: ای جوان دو پسر با پیرمرد جه نسبتی دارند؟ 

گفت: او پدربزرگ انهاست و در شهر کسی جزاين پیرمرد على را دوست ندارد؛ 
يس یکی از آنها را حسن و دیگری را حسین نامید. 

شادمان و خوشحال برخاستم به پیرمرد گفتم آیا می‌خواهی با حدیثی دیده‌ات 
را روشن کنم؟ 

گفت: اگر دیده‌ام روشن سازی دیده‌ات روشن کنم. 

گفتم: پدرم از پدرش برایم نقل نمود که جدش گفت: نزد پیامبر ٤‏ نشسته بودیم 
كه فاطمه ل گریان آمد. بس پیامبر ًة پرسید جه جيز تو را گریان ساخته» ای 
فاطمه؟ 

گفت: پدرجانء حسن و حسین خارج شدند و نمی‌دانم شب را کجا مانده‌اند؟ 

پیامبر َه فرمود: ای فاطمه كريه مکن» خداوندی که آنها را خلق نموده به آنان _ 
مهربانتر از توست. و پیامبر به دستانش را به اسمان بالا برد و فرمود: خدایا جه در 
خشکی باشند جه در دریا آنها را حفظ كن و سالم بدار. 

سپس جبرئیل ا از آسمان فرود آمد و گفت: ای محمد خداوند بر تو سلام 
فرستاده می فرمايد: ناراحت مشو و غم آنها مگیں که آنها در دنیا و آخرت برترند و 
پدرشان از آنها پرتر است. آنها در طویله بنینجار خوابیده‌اند و خداوند فرشته‌ای را 
برای حفاظت از آنها وکیل نموده است. يس پیامبر يله شادمان و مسرور برخحاست 
و یارانش به‌همراه وی بودند تا به باع بنی‌نجار رسیدند» حسن را دیدند که 
حسين ا را در آغوش دارد و دیدند که فرشتۂ موکل آنها یکی از بالهايش را زیر آنھا 
بهن کرده و با بال دیگرش آنها را پوشانده است. 

می‌گو ید : پس پیامبر کیل شروع به بوسیدن آنها نمود تا اذكه بیدار شدند» 
پیامبر ع حسن را بلند کرد و جبرئیل حسین را و از طویله خارج شدند و پیامبر 
گفت: به خداوند قسم که امروز شما را گرامی می دارم همانطور که خداوند شما را 
گرامی داشت. 


۷۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








سے 


له وک : تاولیی أَحَدَهُما لك عَنْكَ. 
بابک يفم الحا لا یمان مُتا. و خي منهما». 

ای بَابَ التشجد ال : ا بلال. علي بالاس». 

فتادی مُنادِی ر شول له صلی اله َا عليه و الہ َاجْتَمَعَ الاس فی المَسْجِدِ ام عَلَى 
قدمیه. فقال: «یا ماد شر النّاس. أن لک علی رالاس جَدّا وَجَدَة؟» 

قالوا: بی يا رَسُول الله. 

قَال: دالحَسَ لسن جَدُھُما رول الله و جَدَنھُما خدیجة بت حوَيِ. أ دک 
عَلَى یرالاس لب و که 

تَانُوا: ّى يا سول الله قال: دالحَسَیُ وَالحُسَيْنٌ آبوضا أَمِدالمُؤْمِنِينَ: و ما 
من رشو للد َأ على خياب تو اب 
الوا بّی. [يا رسو ل اللّه] . 
تال: دالحَسَئ و التین. عماج ہس سد سس بت 


5 6 


E 


الله جالع عم و آل 
نم به قال آخذا بِيَدِه: «هکذا يحشرنا الله». 
تال ل: «اللَّهُم تغل الحَسَ الختین في ال َ أن جَدَّهُما في اجه و أي 
تا فی ال ر أباهُما فى اج وَأَكَيُمَا : في اجه وَعَمَّهُما فی الجَتَدٍ و عَكْتَھُما 
في الجن وَخَالّهُما في الجن و اما في الجنّ. 
اسا اب من و رن 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۷۵ 








ابوبكر به اوگفت: یکی از آنها را به من بده تا کمکت کنم. فرمود: ای ابوبکر جه 
یکو حمل‌کننده‌ای برای آنها هستم و آنها جه نیکو حمل‌شوندگانی برای من و 
پدرشان از هردوی آنها بهتر است. 

هنگامی که به در مسجد رسید فرمود: ای بلال مردم را آگاه کن تا نزد من بيايند. 

پس منادی پیامبر م ء ندا سر داد و مردم در مسجد گرد آمدندہ پیامبر بر دو پای 
خويش ایستاد و گفت: ای جماعت مردم ایا شما را به بهترین مردم از حيث جد و 
جده راهنمایی کنم؟ 

فرمود: حسن و حسین» جدشان پیامبر خدا و جدۂ آنها خد یحه دختر خويلد 
است. ایا شما را به بهترين مردم از حيث بدر و مادر راهنمايى کنم؟ 

گفتند: بلی ای رسول خدا. 

فرمود: حسن و حسین» پدرشان امیرالمومنین و مادرشان فاطمه دختر پیامبر 
خدا. آيا شما را به بهترین مردم از حیث عمو و عمه راهنمایی کنم؟ 

گفتند: اری. 

فرمود: حسن و حسین» عمویشان جعفر طیار در بهشت است و عمۂ آنها ام هانی 
دختر ابی طالب. آيا شما را به بهترین مردم از حیث دایی و خاله راهنمایی کنم؟ _ 

کد بلی 

فرمود: حسن و حسین» دایی آنها قاسم بسر رسول خدا و خالۂ آنها زینب دختر 
رسول الله مر است. سپس دست خود را كرفت و فرمود: خداوند اين چنین ما را 
محشور می‌کند. 

سپس فرمود: خداوندا تو می دانی [جایگاه] حسن و حسین در بهشت است و 
جایگاه جدشان در بهشت است و جایگاه جدۂ آنها در بهشت و پدرشان در بهشت 
و مادرشان در بهشت و عمویشان در بهشت و عمة آنها در بهشت و دایی آنها در 
بهشت و خالة آنها در بهشت جای دارند. 

خداوندا تو می دانی هر آنکه آنها را دوست بدارد در بهشت است و هرکه از آنها 
بدش آید در آتش است. منصور گفت: تا اين را به شيخ گفتم گفت: ای جوان تو 


۷۶ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه آن 








رھ ئگ وق ۳ 

على َه فبعتها ر نه دينار 
سے ا و م 6ں مر و 2 و 1 وب و يص ی 
و قال لى: یا شابٌ اقرزت عینی. فالله لاقِرَّنَ عینك. و لازشدنك إلى شاب يقر عَيْنَكَ 


ال لی أَخَوانٍ أَحَدُهُما إمامُ وَالَخَژ مُوّدُنٌ, آگا الام قن يحب عَلِيَا مد خر سن 
بن امه و اتا امون اه تتفض لیا ند رح من بطن َم 


َأَحَدَ بِيِي حَتَّى أَنَى باب الامام. قاذا نا : رجل قڎ رح تال أمَا ال السو 
َأَعْرِفُهُماء َال تا ان فلا خلت و بمو إن و انت تحب الله و رَسُولَهُ حَدثنی 
نّضَائلِ ی عليه السشلام. ۱ 
۱ لت نی أَبی, عَنْ جَدّي, قال: كن 3 دا ند ال صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ و آله ه اذ جَاءَتْ 
اطعا لام تیکی بک ءا شّديداً. 

َال ها اي صَلّى الله عَليه و آل:«ما یکی یا َاطِمَة؟» 

قَالَتْ: تا اَذ يوني يساء رین إن با زَوَجَكِ من مغدم لا مال له 

ال تھا الم صلی الله عا عليه و آلو دنا بکی, ال ا زۇج على وج لين 
فژق عوشه. و أَشْهََ بذَلِكَ جَبرئیل و میکائیل. و ان الله اطَلَعَ اتی الأرض اطْلاعة 
اختازني یا ثم اطع تانية تار ین الخَلائق علي ؛ فَرَوَجَكِ ای وَانّحَذَهُ وَصیا تعن 
جع الا ؟ لبا و أَعْظَهُ الاس جلما جما و أشمح الاي کت ای یلم وغل 
النّاس عِلما, وَالحَسَن وَالحُسین ابا وَهُمَا سَيّدا باب أهل الجَنَّدٍ وَاسْمُهُما في النوراۃ 
شد و د َہیژ لکرامتهما یال 

با اه ا تبکيی, َوالله إذَا کان يوم القيامَةِ يُكْسَى ابوك .و عَلِيّ تیه و 
لواء الحند بيدي. ناه لا لکرامته مته على الله تعانی 


به روايت احمد بن يحيى بن نافه کوفی ۷۷ 








كفتم: عربم. 

گفت: تو این حديث را می‌گویی و جنين پوششی دارى؟ پس خلعت خويش بر تنم 
پوشاند» و مرا سوار بر قاطر خويش كرد و من أن را به صد درهم فروختم و به من گفت: 
ای جوان چشم مرا روشن ساختی. به خداوند فسم كه چشمت روشن سازم؛ وتورا 
امروز به جوانی هدایت كنم که چشمت را روشن سازد. 

گفتم: هدایت کن. 

گفت: دو برادر دارم كه یکی از آنها امام حماعت است و دیگری مودن آن‌که امام 
است على را از هنگامی که از شکم مادر زاده شد دوست دارد و آن که مؤذن است از 
هنگامی كه از شکم مادر زاده شد از على نفرت دارد. 

گفتم: مرا به آنها هدایت کن. 

سپس دستم راگرفت تا آنکه به خانة امام جماعت رسیدیم که ناگهان مردی خارج 
شد و گفت: قاطر و بالاپوشت را می شناسم, به خداوند قسم که فلانی به تو چنین 
هدیه‌ای نمی داد مگر آذكه تو دوستدار خدا و رسولش باشی» پس از فضایل على ما 
برایم سخن بگوی. 

گفتم: پدرم به نقل از پدربزرگم گفت: ما نزد پیامبر نشسته بودیم که فاطمه مله آمد و 
بە٭شدت گریه می‌کرد. 

پیامبر 6ة به او فرمود: جه جيز ترا چنین گریان ساخته؟ 

گفت: پدرجان زنان قریش مرا سرزنش می‌کنند و می‌گویند: پدرت ترا به مرد فقیری 
داد که هیچ ثروتی ندارد. 

پس پیامبر وَيُةُ : فرمود: گریه مکن» به خداوند قسم که من ترا به ازدواج او درنیاوردم 
مگر آن‌که خداوند از بالای عرش خویش ترا به ازدواج او درآورد؛ و جبرئیل و میکائیل بر 
اين امر شاهد بودنده و خداوند به زمين نگاهی کرد و مرا به‌عنوان پیامبر برگزید» سپس 
دیگر بار نگاهی انداخت و از ميان آفریدگانش على را برگزید» پس تو را به ازدواج او 
درآورد» و او را وصی خود نمود» زيراكه على دل‌شجاع‌ترین مردم است. و صبر او از همه 
بزرگتر است و بخشنده‌ترین دست را در ميان مردم دارد» و در ميان مردم برای صلح از 
همه پیشتر است و داناترین مردم است و حسن و حسین فرزندان او و آن دو سرور 
بهشتیان هستند» اسم آنها در تورات شبر و شبیر است به‌خاطر جایگاه بزرگشان نزد 
خداوند. 

ای فاطمه گریه مکن» زیرا اگر در روز قيامت يدرت دو جامه زيبا پوشانده شود و 
على هم دو جامه زیباء و پرچم حمد در دست داشته باشم آن را به خاطر کرامتی که نزد 
پروردگار بزرگ دارد به علی خواهم دارد. 


ل ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 








ا قَاطِمَة لا تبکي. فَإِنّهُ ِد دْعِيتٌ إِلَى رب العَالَمِينَ ىء على معی. و إِذَا شفعنی ای 


وا اليؤم: يا مُحَمَدُ هم الج 
َك میم یز دی ويفا قآ 
ا اطع يعني عَلَى ایح | لجَنَّدِ و مه هم القَائِرُونَ يُومَ القيامَةٍ غدا في 


2 و م سے ۶و 4 9 مه ٤ ٠‏ یا . بَا شات ق 
قلت مہ سو اریہ الاف دزهم. ثم قال: یا شاب قد 
- ۳0 0 
o£‏ ت 
افرزت عینی. وَلِی اليك حَاجَة 
ره و 7 ۵ ١‏ 
و ت: قضتكت. 


عليه السّلام. 
قال: : قطالث عَلَيَ ِلك الیل رو سير يي لو 

الصف اذا إلى جَنبي شاب مُتَعَمُم َدَهَبَ لِيَدكع فَوَقَحَتْ مامت فَتَظرت فِى وَج جُهه فاذا 

هرأ جار وجۂ وجه رال ا عشت كلدت په ښي يعس 

الامام فَقَلْتٌ: : وَيْحَكَ ما الَذِي أَرَى بلق؟ 

یوق ال إلى تزا کرت قال لى : :ادحل خلت و هُوَ معی. لا 

ات با المجلس قال: اغلم آئی کت مود ذا ال لا کلم أضبخت لعنث علا لت موز 


۳۱ 


ہیں لان وّالاقامت و كلما كان مر نت 3 بَعَةَ الاف کک" سم یوم ین 


بالج و فہ رول ال صلی الله لَب و آل و عا 1 عليهماالسَلامٌ رین وَكَانَ 
مین رَسُولٍ اللِّٰ الحَسَنُ [و معه کأش] . و عَلَى یساره الحُمَيْنُ و ععه کش 


به روایت احمد بن يحيى بن نافه کوفی ۷۹ 








واگر به من شفاعت بخشد به على نیز شفاعت بخشد. 

59و ف یب یی بو 

ا بر یهار ان ی رف 
رژر ز فيامت رستگارند ر جایگاهشان در بهشت است: 

همان‌که اين را گفتم گفت. پسرم تو کیستی؟ 

گفتم: من اهل کوفه هستم 

گفت: عربى 00007 

گفتم: عريم 

گفت: عربی» بس مرا سی جامه ببخشيد و ده هزار درهم داد سپس گفت: ای 
جوان دیده‌ام روشن کردی و از تو خواهشی دارم. 

گفتم: انجام می دھم. ۱ 
على ا نفرت دارد. 

گفت: آن شب بر من دیرگذڈشت: صبح هنكام به مسجدى آمدم که او گفته بود« 
یی و جم سی ایا ص کرس یں 
رخش ھمچون صورت خوك أست؛ به خداوند قسم که ندانستم در نماز جه گفتم تا 
آنکه امام نماز را به پایان برد و سلام گفت: به جوان گفتم: ای واى ہر تو این چیست 
که در تو می‌بینم؟ 

گریست وگفت: به اين خانه نگاه کن» نگاه کردم» گفت: داخل شو؛ داخل شدم و 
او مرا همراهی می‌کرد؛ وقتی که نشستیم گفت: بدان که من موذن خاندان (فلان) 
هزار بار او را لعن می نمودم روزی از مسجد خارج شدم و به خانه‌ام آمدم به اين 
پشتی که می‌بینی تکیه کردم و در خواب ديدم در بهشت هستم و رسول خدا نَا و 
على ما در آنجا هستند و خوشحالند و در سمت راست پیامبر حسن جام بدست 


است و در سمت چپ أو حسین جام بدست حضور دارد. 
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ہس 2 و ار م 4 اور 0 
ل له الحَسَن: یا جد تأمونی | أشقِي هذا و هو یل واليي کل وم ات مرو بين 
۳ رَالإِقَامَة و قَذ لَعَنَهُ فى هذا ای م 95 عة آلا مرو ین الأذان و َالاَامة؟! 


تاني التي صلَى الله عليه و آله قال ى. سو باون یه 


و تشیم عَلِیا؟! و علي »وی وکاله ل في هي و صَرَبتي ول و 
4 «كُمْ غَيّرَ اللَّهُ ما بك من نِعْمَةِ». فانتبهت من نمی ناتاس وأ خثزیر و رجهی 


2 


- 


وَجْهُ خنزیر 
و قال لی المَنْصُورٌ: هَذَانِ الحدیثان فى يَدِكَ؟ 
قَلتٌ: لا. 

َقال: يا سَلَيمانُ حب عَلِسّ إيمانٌ وَبُعْضّهُ نقَاقُ والله لا حه الا مُؤْمِنٌ و یه | 


۱ 


E 
2 
3 
1 
3 
ہں؛ مم‎ 
2 


:لك اش 


re سم‎ 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى 4١‏ 








فرمود: ای حسن» شرابی بده» حسن جامى به او داد سپس به جماعت داد و 
نوشیدند و به نظرم آمد که به او فرمود: به اين مرد که بر این دکه تکیه نموده نیز 
شرابى ده. 

حسن به او فرمود: ای جد من» آیا مرا به نوشاندن او امر مىكنيد و او هر روز ميان 
اذان و اقامه هزار بار بدرم را لعن مىكند و امروز چهار هزار بار بين اذان و اقامه پدرم 
رالعن نموده است؟! 

بس پیامبر مج به‌سوی من آمد و فرمود: «لعنت بر تو ترا جه می شود كه على را 
لعنت مىكنى؟ على از من است و تو او را دشنام می‌گویی؟ ديدم كه او بر صورتم 
اب دهان انداخت و با يايش مرا زد و فرمود: «بلند شو که خداوند نعمت بر تو 
دگرگون کند»» از خواب بیدار شدم و ديدم که سرم مانند سر خوک و صورتم 
همچون صورت خوك گشته است. 

منصور گفت: اين دو حديث در اختیار تو هستند؟ 

گفتم: خير 

گفت: ای سلیمان» عشن به علی ایمان است؛» و ثرت از او نفاق است و خداوند 
جز مؤمن را دوست ندارد و جز منافق او را آزرده نمی سازد. 

گفتم: ای امیرالموّمنین آیا در امانم؟ 

گفت: در امانی 

گفتم: دربارۂ قاتل حسین جه می‌گویی ؟ 

گفت: بەسوی آتش مى رود و در آتش می‌ماند. 

گفتم: آیا جنين است آذكه فرزند رسول الله را می‌کشد به‌سوی آتش می‌رود و در 
اتش می ماند؟ 

گفت: ملک عقيم است ای سلیمان» برو و آنچه شنیدی روايت كن. 
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«عدة مسائل و أجوبتها عن ا علیه‌السلام» 
قوْل الناقوس 


لالب الکو کت أَمُشى مع مر المژینین یبن أي طالب عليه السّلام و 
مَعَهُ قو ین آشابه.فُسیغتا صوت الرس من عند بفض الَصَاری, قلعت ال 
بر 

ال عليه السّلام: لَعَنَ الله النّصَارَىء لا َلعَنْ صَوْتَ النَاقُویں. 

قَلَتٌ: و کیف؟ 

تال: صا ی 

قلت: هذا صَوْتٌ أ َه أَحَدُ؟ ! 

فقَال: ا بر لنَسَمَةَ» ما من ضَربَة 2 تَقَعُ غلی ضَوْبَةٍ | ولها مَعْنىٌ و 


7 0 ۹ ی کي سے ی 


قال: يَقُولٌ: ل ال الا فا ان المَولّى صَمَدٌ بی يَْلَم حَنَا رفقا رفقا لَوْلَا حِلْمُهُ 
معنا اأ هی منکن يا بن اذیا مهلا مَهْلاً زن ما یی وَوْن 
ناء واغعل خَيراً دد حُسْناً نا بغنا داراً تبقی» واشتوطا دارا 


ره ني ه۶ 


رت حر 
تلتی, ما من حن يَبقّى با الا ود وتا مه متا مَوْ ۹ت حا حا سَبْقَاً ستتا دفنا دفنا. 


طء 


ه روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۸۳ 
نے سس !تس سح 





چند سؤال و جواب آنها از اميرالمؤمنين على افا 
سخن نافوس 

عبداللّه بن کواء گفت: همراه با امیرالمومنین على بن ابی طالب ا در راهى 
مى رفتم و او راكروهى از يارانش نيز همراهى مىكردند كه صداى ناقوس نصرانی‌ها 
را شنیدیم گفتم: خداوند ناقوس را لعنت کند. 

اميرالمؤمنين 32 فرمود: خداوند نصرانىها را لعنت کند» صداى ناقوس را لعن 
مكن. 

عرض كردم: جطور؟ 

فرمود: زيرا تو معناى صدا را نمی‌دانی 

گفتم: کسی هست كه اين صدا را نشناسد؟! 

فرمود: فسم به او که دانه را شکافت و جان را آفرید» هر ضربه‌ای که از پس 
ضربه‌ای افتد نخواهد بود مگر آنکه معنایی داشته باشد و در آن پندی نهفته باسد. 

گفتم: برایم شرح ده‌ای امیرالممنین 

فرمود: اين صدا می‌گوید. به‌راستی» به‌راستی, خدایی نیست جز خدای يكتاء 
سرور ما جاودان است و خواهد ماند. به مهربانی از ما می‌گذرد» اگر بخشش او نبود 
به سختی و گمراهی می‌افتادیم. هیچگاه از ما دور نخواهد شد» مگر آنکه رکنی از 
ایمان ما سست گردد. ای فرزند دنیا! آهسته‌ترا آهسته‌ترا آنچه می‌آید وزنش را 
بسنج و از آنچه غم و اندوه به بار می‌آورد روی گردان و کار نیک انجام ده تا بر 
زیبائیت افزون گردد. ما خانه‌ای فروختیم که ماندگار است. و در خانه‌ای اقامت 
كزيديم که فناپذیر است؛ هيج يك از ما باقی نخواهد ماند. مگر آنکه به‌تدریج به 
مرگ نزدیک گردد و بر او خاک می‌ريزيم و خاک می‌ریزند» و بر یکدیگر پیشی 
میگیریم و دفن می‌شویم پی درپی. 








ما يُقرأ عند رؤية السّبْع 


ام ی رل ایا هیر المؤمنين. اي اف عَلَى تفي هي علَىكَلَمإذا ف 
نت على يبي 

قال: عن ری ال تج کول ین اکم زیڈ له سا عن 
حریض عَلَيْكم ِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحیم * فَنْ تال حَسْبِي الله لا !لاه ع ی 


اك و موش توش الْعظيم 4. 


ما يقرأ لتذلیل الجمل النافر 


۳ 
° 
Ce‏ 
أمحا 
. 
۷ 
۱ 
1۹ 
کا" 
احا 
3 
۱ 
بش 
3 
۱ 
۳ 
5 
3 
تک ١‏ 
بے 
E‏ 
١‏ 
7 
۱ 
| سب 
۱ 
سم 
ايمس 
۱ 
۹ 
کر 


م 


۴ فی أذ لیتنی: و 1۳ من فی السّماوات وَالَْرْضٍ طَوعاً 


قَالَ الرَجُلُ ذَلِكَ [ف] ذل له و 


فقال عليهالشلاہ: صل کین تفر نها يَاسِينَ» وَ فل: «يا هايا رد عَلَىَّ ضَالِتي». 
عل الوَجُل ذَلِكَ فَرَجَعَتْ إِلَيه. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۸۵ 








آنچه به‌هنگام دیدن حیوان درنده خوانده شود 

مردی برخاست و به‌سوی او رفت و گفت: ای امیرالمومنین» من بر جان خود 
می‌ترسم مرا به سخنی رهنمون كن تا احساس امنیت کنم. 

حضرت فرمود: هركس حیوان درنده ببیند. بگوید: حقّا که شما را فرستاده‌ای از 
خودتان آمده که رنج شما بر وی كران است بر شما حریص است و به موّمنان 
رووف و مهربان است. بس اگر روی تافتید بگو: خدا مرا کافی است که جز او 
معبودی نیست. بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است.0۲) 


آنچه برای رام كردن شتر چموش خوانند 

شخص دیگری برخاست و گفت: يا امیرالمومنین شتری دارم که از من 
فرمانبرداری نمی‌کند. و من از او بیم دارم. 

حضرت ا فرمود: در كوش راستش بخوان: درحالیکه هركس در آسمانها و 
زمین است خواه و ناخواه در برابر او تسلیم است و همه به‌سوی او بازگر دانده 
می‌شوند () 

مرد چنین گفت و شتر در برابرش آرام گشت و از او فرمان برد. 


آنچه برای برگرداندن گمشده خوانده مى شود 

سپس مرد دیگری گفت: ای امیرالمومنین گمشده‌ای دارم بس مرا به سخنی 
رهنمون كن تا چنانچه بگویم خداوند گم شده‌ام را به من بازگرداند. 

حضرت فرمود: دو ركعت نماز بخوان و در آنها سورۂ ياسين بخوان و بگو: ای 
هدایتگر گمشده‌ام را به من بازگردان. مرد جنين کرد و گم شده‌اش بازگشت. 


سس یر + 
-١‏ توبه: ۱۲۸ (١9‏ . 
۲- ال عمران: ۸۳ . 
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ما يُقرأ للامن من الغزق 


- سم م سے صر 


لهه اخد فقّال: با آمیرالمژمنيت, ی اف فی اليياء البخار دی ي علي کلام 


م 


َال عليه السَّلام: فاد اي الل الذي تل الكتاب و هو ب وى الصايحين» 1 
ما فَدَرُوا ال حت در« ارس جميعاً بض یز م الْقِيامَةِ وَالسَّماواتٌ مَطْوِيّاتٌ بتَمِينه 


ُبِحانَه و تعالی عَم ُشرکون 4 < بشم اللَّهِ مَجراها و مُوساها إن ريي رویز 
ما يُقرأ لازالة التب 


م قام اه خر فمال: يا أمِيرَالمُؤِْنِينَ» إني آسافر فَيَنْحَفيِى الْعَاء دی عَلَى کلام ذا 


ال عليه للم من نَالَهُ الغَیَاء) یکت علی ساقه: « و لَقَدْ خلفتا الشماوات 
َاَأض و ما بََِهُما فی له ايام و مامشناین لوب » . 


۶ 


ما يقرأ لازالة الماء الأصفر من الجوف 


ى 
6 


7 م ر رر ۱ وم وات ره ره 
نم قام اِليْه خر فقال: یا یا ام ميرَالمُؤٌ منينٌ: ان ني جَوّفی المَاءَ الاصفن یی على کلام 


٤ 
ل‎ 
تک‎ 
۹۳۰ um 


ما : اف علی بَطيكَ از ة كي و آزدفها بط َك تین غ لك 
3 کیت آودشهابطيي؟ 
و۵ وه 0 7 
ل: اكدّتهًا واغسلها وا شربھاء و قل: «إني اشتووغی بَطنی لَِشْفِيَتِي من عِلتي». 


به روایت احمد بن يحيى بن ناف ه كوفى ۸۷ 








آنجه برای در امان ماندن از غرق شدن خواندہ می شود 

سپس مرد دیگری برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين» من در ميان آبها و درياها 
سفر می‌کنم» بس مرا به سخنی رهنمون كن تا از غرق شدن در امان بمانم. 

حضرت ا فرمود: بخوان اين آیات را: به يقين سرپرست و ياور من خدایی 
است که اين کتاب را فروفرستاده و هموست که شایستگان را سرپرستی و یاری 
می‌کند"! .و خدا را یه سنجشی که شایسته مقام اوست نسنجیدند و نشناختند و 
حال آن‌که زمين در روز قيامت یک سره در قبضة اوست و همه آسمانها درهم 
پیچیدہ به دست قدرتمند اوست. او منزه است و از آنچه شریک او می‌پندارند 
برتری دارد(۲. هنكام حرکت و توقف آن بسم الله گویید حقّا که پروردگار من 
بسیار آمرزنده و مهربان است ی (۳) 


آنچه برای رفع خستگی خوانده مى شود 

سپس مردی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین من به سفر می‌روم دچار 
خستگی شدید می‌شوم پس مرا به سخنی رهنمون کن كه اگر بگویم خستگی از من 
برود» بس حضرت ا فرمود: هر آنكس که خستگی براو چیره شد بر ساق پایش 
بنویسد: براستی آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آن دو هست در شش روز 


(f) ۱ م2‎ 7 2 


آنچه برای از ميان بردن زردآب درون خوانده می شود 

مرد دیگری برخاست و گفت: ای امیرالمومنین در درونم زرداب است پس مرا 
به سخنی رهنمون کن اگر بگویم از ميان برود. بس حضرت طا فرمود: 

بر شکمت آیت‌الکرسی را بخوان و أن را به شکمت بسپار تا از آن بیماری شفا 
يابى. 

گفت: و چگونه آن را به شكم بسپارم. 

حضرت فرمود: آن را بنویس و بشوی و بیاشام و بگو: «تو را به شکم خود 

می‌سپارم تا مرا از بیماری شفا دهی». 


۱- اعراف: ۱۹۶ . 
۲-زمر: ۶۷ . 
۲-هود: ۴۱ . 
۵-۴ ۳۸. 
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ما يُكتب لازالة الشقيقة والصّداع 
ثم قَام یه رَجُل خر فَعَالَ: یا أُميرَالمُؤْ مني امه وَالصّدَاعَ يَأخُذَانِي فَدلنِي 
على كاذ ناث ل علي ل لن قطني ما 
وج ین عا لق أن شن نی و شمش رت ب و لو اک ت 4 ادا 
ررض زلزالها» كم جزق سان ویر تاکن ا و اکر وق تاک اکن 
بالحَي لقيو م». 


ر صے د صن 


مَمَعَلَ الرَجُل ذَلِكَ فگوفی. 


ما يُكتب لوجع الأضراس 


سے 
ی hû‏ ہے 2< 2 


تا آییرالمژمنین. ان بي وَجَع اراس فَهَلْ فی کتاب الله شىء 


سے © سے 


مسر سو ی او یلع دا 
ول مرو و كَل خلت عَلِيمٌ * الّذِي َل لک مم شرا تار اد شنۂ 
تُوقِدُونَ ٭ أو یس الذي حَلَقَ السّمَاوا تِ وَالْأَرْضٌ بقایر عَلَى أن یخن مهم بلی و هو 
َو ی ليم تا أ ور قيال رل اکن« قشبعان الى عدو 


عر و تج ۶ ر دمر ٌ ۳ 
لکوت کل شیء و لَه چون 4 « و له ما سکن في الیل والھار وَهُوَ السّميعٌ الْعَلِيمُ» 
سس اھ 


. فَقَلنا اضربُو ها بخیی الله المؤتى و بریکم آياته کم تقو‎ ١ 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۸۹ 








آنجه براى زوال سردرد خوانده مى شود 

سپس مردى به‌سوی أو برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين سردرد شديدى مرا 
فرامی‌گیرد؛ پس مرا به سخنی رهنمون كن که اگر بگویم از ميان برود زيراكه روزی مرا 
بریده است. 

کو يه فرمود: بنویس: و آنچه در شب و روز آرمیده از آن اوست و او شنوا و 
داناست. ` از ان خارج شوء تو نبايد در آن ساكن شوى. آنگاه که خورشید درهم 
بيجيده شود و انگاه که ستارگان تيره گردند.''' آنگاه که زمين به لرزةٌ خود لرزانده 
شود.(" چند رگ ساکن و غیرساکن است از بنده شاكر و بنده غیرشاکر بهنام خداوند 
زنده و فیوم ساکن شو. يس مرد چنین کرد و شفا یافت. 


آنچه برای درمان درد دندانها نوشته می‌شود 

سپس مرد دیگری به‌سوی او برخاست و گفت: ای امیرالمومنین» من درد دندان 
دارم ایا در كتاب خداوند جيزى هست كه اگر بگویم مرا سود رساند؟ حضرت ¥ 
وم ون ۱ 

ايا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه‌ای افريديم که به ناگاه ستیزه‌گر و مخاصمه 
جوى آشکار گردیده است. و برای ما مثالی زد درحالبکه آفرینش خود را فراموش 
كرده و گفت جه کسی اين استخوانها را زندگی می بخشد درحاليكه جنين پوسیده‌اند. 
بگو: کسی آنها را زنده مىكند كه نخستين بار آنها را يديد آورد واو به هر آفریده‌ای 
داناست. همان كه براى شما از درخت سبز و تر اتشى بديد اورد يس شما از ان به 
ناكا آتش می‌افروزید. و آيا کسی كه زمين و آسمانها را آفريده توانا نيست كه مانند 
انان را بیافریند؟ جرا تواناست و اوست افریننده كامل و دانا. و همانا كه شان او جنين 
است هنگامی كه وجود جيزى را بخواهد به او مىكويد: باش يس می‌باشد. پس منزه 
است آذكه ملكيت حقيقى و تسلط كامل بر همه اشياء به دست اوست و به‌سوی او 
بازگردانده مىشويد7) و آنچه در ميان شب و روز آرمیدہ از آن اوست و او شنوا و 
خداوند مردگان را زنده مىكند و نشانه‌های خود را به شما نشان میدهد. شايد 
سند بعل (۶) 





۱ ۱۳ انعام:‎ -١ 
.7-١ تكوير:‎ ١ 
رولت‎ ۷ 
Aa ۷ ۲-یس:‎ 
. ۱۳۰ ۵-انعام:‎ 
.۷۲ بقره:‎ -7 


2 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
کے 


قال عليه السّلام: إقْرَأْ عَلَيْهِ فى نصا ن اش سبعة يام مت مُتَوَاليَة: « و متل كلمَةٍ حي 
جر خبیلة اجْتُنتْ من وق ض ما لھا ین قرار» < ؛ کت الجبال با * وکا 
با ء نبا 4 


ما يكتب للطّلق و : تسهیل الولادة 


َقَام ی خر فَقَال: یا أَميرَالمژمنیں, إن لي حَئلاً ون لي|ذاکان وت الطلقِ شتا 

علیها حتی د شرق عَلی لاله هل ا 300 
ال عليه السّلام: : کی : ہشم الله امن الوَجِيم ای مَن فى الرَحِم أَخْرُخ أَيّهَا 

اجنین ین الرَجم الضیّق. خوخ إلى الأژضِ التي <یٹھا حَلَفناكم و فيها دک و یٹھا 

ُحِْجُكُمْ تاره أخرى 4 ف < كَأنّهُمْ يوم برزکھا م يلوا إا عشي أ 200 ٦‏ 

َرَو ما يُوعَدُونَ لم ينوا لا ساعة عة ین تهار <إذا السّماء 2 انشفت 6 و أذ 

مت * و إذا ال مُدَتْ * رمث ما فیها > الوَلَدُ» و ر على تخذها تن کلک 


م 


اد ا 


١ 


الج ذلك فَرَأَى فيه الشفاء. 
ما يكتب للرّعاف 
تم قام اله رَجُلَ آخَرُ فَقَالَ: : يَا أم یرالمژینین اي مل العا فهَلْ نی کتاب الل ۱ 
من شفاء؟ فَقَال علیه‌السّلام: : اكيب و عَلْقْهُ عَلَيِكَ عَلَيْكَ: « ار الذي فَرَضٌ عَلَيْكَ الآ لراك 
7 ر ۶۰ ی یت ہے 1 ۳ 
إلى مَعَادٍ 4 « و له ما سکن فِى اللْيْلٍ وَالنّها ر وهو الييع ليم و قیل يا آزض ابا 


o‏ ۳ رم 


ماك و یا سماء أفْلعي و غیض الماء و قُضِيَ ال وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُووِيّ و قِيلَ بُغدا 


به روايت احمد بن يحيى بن نافه كوفى ۹۱ 








آنچه برای درمان زكيل خوانده مى شود 
بس از آن مردی برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين من از زگیل رنج مىبرم» آيا شفايى از ان 
راب خدا وجود دارد؟ يس حضرت ا فرمود. : در نيمة ماه به مدت هفت روز پی‌دریی 


وش كلم پلید مانند درخت پلیدی است که از روی زمین کنده شده و ثبات و قرار 
ندارد. که پشدت خرد شون . پس به حالت غبار يراكنده درآیند پس مرد چنین کرد و 
شفا بافت. 


آنچه برای درد زایمان و آسان كردن آن نوشته می شود 

و مرد دیگری برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين» فرزندی در راه دارم و به هنكام زایمان درد 
شدیدی همسرم را فرامی‌گیرد و تا حد مرگ پیش می‌رود آیا شفایی برای أو در کتاب خدا هست؟ 

حصرت عي فرمود: بنویس: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم به آنکه در رحم هستى؛ ای جنين از رحم تنگ خارج ان 
زمين خارج شوء زمینی كه شما را از آن آفریدیم وازآن به وقت دیگری خارج خواهيم کر 

بسن انس : آنها روزی که قيامت را می بینند می پندارند جز شامگاهی يا صبحگاه آن درن 
نکر ده‌اند. 

روزی که آنچه را وعده داده می شوند می بینند گویی جز ساعتی از روز درنگ نکرده‌اند (۵) 

آنگاه که آسمان شکافته شود و به برورد کار جرد كوش سرد وسزاوار اس © و اذكاء كه 
زمين گسترده شود ٭ و آنچه در درون دارد بیرون انکند فرزند را. و بر ران راستش اویزان 
می‌کنی. پس مرد چنین کرد و در آن بهبودی را یافت. 


آنچه برای خونریزی بینی نوشته می‌شود 
بس از آن مردی به‌سوی او برخاست و گفت: ای امیرالمژمنین؛ من به خونریزی بینی 

گرفتارہ آیا ز کناب خداوند برای من شفایی هست؟ 

حضرت طا فرمود: بنویس و به خود پیاویز: به يقين آنكس که ابلاغ قرآن را بر تو واجب 
نموده تو را به محل بازگشت. برمی‌گرداند. 

و آنچه در شب و روز آرميده است از آن اوست و او شنوا و داناست . گفته شد ای زمین» 
آب خود فروبر و ای آسمان بازایست و آب در زمین فرو د شد و کار پایان یافت و کشتی بر کوه 
جودی قرار گرفت و گفته شد دوری بر ظالمان باد. آن مرد چنین کرد و شفا یافت." 





ا ابراهیم: ۶ 
واقعە: ۵ ۶ . 
۳ طه: ۵۵ . 

؟- نازعات: ۴۶ . 
6 احقاف: ۳۵ , 
۶ انشقاق: ۱ ۴. 
۷ نصص: ٩‏ . 

/ هرد: ۴ . 


۹۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








ما يكتب لرذ الولد الغائب 


ام ال به رجل آخر تال 1 ير المؤينين: إن ِي ولد غانبا مد دق َل ینت 


ص 


َقَالَ: أَكتّبْ: «اللَّهُمَ ان السّماءَ سَمَارّكَ وَالأَرْض أَرْصْكَ الب بوك خر خر ئك ر 
ماییتهما ف الم وَالَآخْرَة. له اجْعَل الْأَرَْضَ بِمَارَحُْبَتْ على فان ابن اة أ أضيّق من 


سن ليو 


مِسْكِ جَمَل. وَخُذْ سمه وَبَصَرِو و قلبه ‏ ز کظلمات في خر لجی شاه مزح ین توق 
مج من قَوْقِهِ سَحابٌ ظُلّماتٌ بَفضها وق بض إذاأَخْرَجَ یه لیذ يراه و من لَمْ مکل 


اس 


سس 
ہو 


الله لَه تو را كما له من و ر ٩‏ ». واکتّث حَلَه آيةالکویی. و عَلفهُ فى الهو آءِ لا یام 


َ ہے EW‏ 5 
عه حَيْثْ كان ياوي. فانه یرجم باذن الله 
صرص > ر م 


لعسر الولادة 
«يَا خالق انس من الکو و یا مُخرج النٹس من لس آفرخ عَنْهَا». 
وَأيْضاً لِعْسْرٍ الوَلَدِ 


0 0 7 ۵ م #6 ۵ ےہ 
«« إذا السّماءٌ انشقت ٭ و اذِنت لِرَيّها و خفت ٭ و 
فیها» . 


به روايت احمد بن یحبی بن ناق کوفی ۳ 








آنچه برای بازگشت فرزند غایب نوشته می شود 

پس از او مردی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین مرا فرزندی است که مدتهای 
طولانی است که غائب است. ایا گشایشی هست؟ 

گفت: بنویس: خداونداء آسمان» آسمان توست و زمین» می توست» خشکی؛ 
خشکی توست و درياء دریای توست. و آنچه بین آنهاست در دنیا و آخرت از آن 
توست» خداوند» زمين را با تمامی وسعتش بر فلان ابن فلانه تنگتر از پوست یک 
شترگردان و شنوایی و بینائی و قلبش را در دست بگیر. يا مانند تاریکیهایی است 
در دریایی زرف که ان را موجی می‌پوشاند که بالای آن موجی دیگری است و 
بالای آن ابری است و تاریکی‌هایی است انباشته بر روی هم که اگر دست خود را 
بیرون آرد آن را به‌راحتی نمی بیند و کسی که خدا برای او نوری قرار نداده هرگز 
نوری نخواهد دید( 

و آیة‌الکرسی را دور آن بنویس و به مدت سه روز در هوا آویزان كن و يس از آن 
در جایی بگذا رکه فرزندت می خوابید پس به اذن خدا بازخواهد گشت. مرد چنین 
کرد و پسرش بازگشت. 


برای سختی زایمان 
دای آفرینندۂ جان از جان» و ای خارح‌کننده جان از جان» برای او گشایشی فرما». 


ونيز برای سختی زایمان 
آنگاه که آسمان شکافته شود و گوش به فرمان پروردگارش دهد و سزاوار 


انيف (۲) 


۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 
حم ای 


«خطبة الاقالیم» 
خُطْبَةٌ مل آمیالمژینین علی بنا بي طالب صَلَوَاتٌ الله یه بالکُوَة و تفر رف بط 
الأقاليم. 


وی له أَحْمَُ بن قوب بن سراج اذل قَالَ: دنا َع بن شحو بسن 
عَلِيّ اي بل تال: حَدَتَنا مه مد بن ضالح بن (عب الله بنِ) وهٍْء ال َتنا اب 
3 یه عن شید بن أبي نان قَالَ: سیفث الب با ول ما َعَم أن ي أَسْحَابٍ 
انیت ین علی ( نآ طَالِبٍ عليه السلا م أخقّظ نی لِحُطَبَةٍ الوداع اي رف بط 
الیم لان الْكُوكة. : ان 0 هد ی وات الله علي و و اله: اي خَاطِبٌ عَلَى لب 
الف حُطْمَةٌ مت فيها غص ماعهده إليّ آخي وان عَمي سول الله صلی الله علي 
آِہ. قاخفظها عَنّي يا أَضْبَُ بع عا بعقلك و حَظَّكَ, تاعبت لِذَلِكَ فَلَمْ يلفط أَمِيرُالمُؤْمِنِينَ 


عليه العام يول ٹیا و مد کته جَمَاعَةٌ من اللا فَقَابَلَهُم, تا راد عَنَا مَعى أَحَهُ 


کال ی بیع بتان : قَسوغئها ین الأضبغ بن نبا ته ِن فیه ای دی و نی وَالِدِي 
العتاش ا ما أ اا تب شابر بي یوب 
يد فتضی ‏ | وَسَأَلَهُ عَنها یی بر ده با 
و قرات آنا عَلَيْهِ ذه الحُطْبَةٌ تال 801 ام ما ِئیی, فَأَعْرَضْتُ لا هَذِهٍ 
لش على تك نی ودب از اج فقابلیی, بنْسْخَةٍ کانت 
ند قال: < حر دي مُحگد بن امه بن ناهام ِء قال: حَدٌنَنی سَفْيانُ بن أبي برد بن 
بي وتی الأشعري. قال میفث الأضبع باه یل أت يرال ؤينين علي 
ب أبي طالب ضلّواث الله یه عی لت الكُوقةِ مدا مسینه, و شوب هیر ك هدر 


بهد 


م۳ 


الْبَعِير و زجده رو التطقون. اش حون ن واب التشجدٍ حَنَّى : فص 
الم جد بالنّاس, وَارْتَفْعَتِ الْأصْرَاتٌ, و کت الکلام وَارْدَحَمَتَ م ب الضّفُوفٌ؛ د 
أَمِيك المُؤْمنِينَ عليه السلا م اش عَلَى الیثبر طرق إلى الأرض ملكا في تفي 


به روایت احمد بن یحیی بن نافه کوفی ۹۵ 








خطبة اقالیم 

این خطبه را اميرالمؤمنين امام على بن ابی طالب ا در کوفه فرمود و به خطبۀ 
اقالیم معروف است. 

ابوعبد الله احمد ين یعقوب بن سراج هذلی روایت کرده است: جعفر بن محمّد 
بن على قلانسی در محلی به‌نام رمله گفت: احمد بن صالح بن عبداللّه بن وهب گفته 
كه ابن ليعه به نقل از سعید بن ابی سنان گفت: از اصبغ بن نباته شنیدم كه گفت: کسی 
را در ميان ياران امیرالمژمنین على بن ابی طالب ا در کوفه سراغ ندارم که خطبه 
وداع امام را که به خطبه اقاليم و بیان نیز شناخته می شود بيش تر از من حفظ کرده 
باشد. امام ی به من فرمود: من بر منبر کوفه خطبه‌ای می‌گویم که روشن‌کننده است 
و در آن بعضی از آنچه برادر و پسرعمویم رسول خدا مه به من فرموده هست» بس 
ای اصبغ ابن نباته آن را حفظ كن و با عقل و درکت آن را فهم کن. برای اين کار آماده 
شدم. اميرالمؤمنين مه کلمه‌ای نمی‌گفت مگر آذكه آن را می‌نوشتم و گروهی از 
مردم نیز آن را نوشتند» و نوشته‌ها را با هم مقایسه کردم هيجكدام از آنها چیزی بیشتر 
از من ننوشته بود. 

سعید بن سنان می‌گوید: من خطبه را با گوش خود از زبان أصبغ ابن نباته شنیدم 
و پدرم عباس بن مأمون به من خبر داد که اين خطبه نزد ابوعباس احمد بن عامر بن 
عبدالواحد برقعیدی محفوظ است. پدر نيز نزد او رفته در مورد خطبه از او پرسید؛ 
اما او از صحبت در مورد ان خودداری کرد. 

من اين خطبه را برای او خواندم» وگفت: اين از آنچه نزد من است کاملتر است؛ 
اين خطبه را نیز به ابوبکر عمرو بن احمد بن سعيد بن سنان منبجی نشان دادم و او 
آن را با نسخه‌ای که نزدش بود مقایسه نموده و گفت: محمّد بن قدامه بن اعين 
هاشمی برای من روایت کرد وگفت: سفیان بن ابی بردہ بن ابی‌موسی اشعری گفت: 
شنیدم که اصبغ بن نباته می‌گوید: اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 3 را شمشیر به 
دست بر منبر کوفه ديدم و صدايش را در حنجره‌اش می‌گرداند و فربادش به سان 
فریاد شمشیر خورده‌ای بود. مردم از درهای مسجد وارد می‌شدند تا انجا که 
مسجد مالامال از جمعیت كشت و صداها بالا گرفت و سخن زياد شد و صنها 
شلوغ و امیرالمومنین سر به زیر فرود آورده بود و با خود مىانديشيد. 


4 ملحق نه جالبلاغه و ترجمه ان 
ده 





ا در ےر ہے #_ وام 
حَنَّى هَدَأْتِ الْأَصْوَاتٌ و سکن القّال وَالقيل, رَوَقَعَ عَلَى النّاس النعاش. قَقَامَ الإمام عر 


بن بي طَالِبٍ عليه اللام عَلَى قَدَمَيهِ ورب مج لیف قَائِمةً الب مااع لَه 
الاش م تو فصوا یه الّاش. تم ادى بعلو صو 

أيه الاش رن قآ رن نج جتا کا علخ ل الله 
صَلَى الله 2 عليه و اله. و وَجَدْتُ فیکم له کت عَيْتٌ الیکم علما نَافِعاً. 


ی ۵ 


ال ها الصَال العَاِلٌ بقل و EA‏ نا َالنَّازْحَةَ عَنْ 


بلدهاء والمفکت عَنْهَا َج أمورها. وَالمكَلْكلة اها والظَاعتة عَنْ منازلها, ۳۹ 


لم ما يراه بها َكل ِسَائها عم فبها ین الجز لا هي لا ین ع مصیرها. 
ی ا در کن يت في تشن 


وء 


درا طوافح عَظعَيد. و مَلَكُوتٍ شاه ال لایر رد اد لات مکده و اشتی 


تج 


0 د فَاتْمَعَ فصل و صدق وله و ظهر عذله له 
لدي الزاصت. وَالْجُنْدُ العالب. وَالْمَهُ الاتب. وَالُوژ الْتَاقِبُء القدیم شلطائه المُبِينُ 
9 الشافی بیان 


ذي العرٌالتنیع. والعزش الفیع, ای بیع هل البَهَاءِ وَالسّناءِ وَالعَظَمَةء مر 
لدم و قاضي المُكُور, و مَالِكِ خثم مواضي الأُمُور, الخالق لما يشاب له الکبریاء 
ال وَالْآلآة, وَالجُودُ والإغطاء هلال وَالئَقُوَى. 

لي َم الستاوات دعلا وَل الأ فراع تمتها الجبال ره 
َأَرْسَاهَاء و فت البحَارَ تَأَخْرَاها. و أَنْسَأً اجناس البرايًا فَزّرَامَاء و کل الذَوَرَاقَ فَقَدّرَهاء و 


یی سس 


5 سم الآجَالَ نها و زین الجَنْة فوّعَدَهاء وَسَعَرَ الئّارَ فَحَزَّرَها. 


به روايت احمد بن يحيى بن نافه كونى ۹۷ 








تا آنکه صداها ارام گرفت؛ و گفت و گوها خاموش و مردم خواب آلودہ شدند» يس 
امام على بن ابی طالب ع از جای برخاست و با انحنای شمشیرش بر پایه منبر 
کوبید و مردم به آن آرامش گرفتند و به او گوش فرادادند. سپس با صدای بلند صدا 
3 

ای مردم از من پرسش كنيد قبل از آذكه مرا از دست بدهید. زيرا در سینه‌ام علم 
پسیاری است که رسول خدا مه به من آموخت» اگر در ميان شما حاملانی مناسب 
برای آن می‌یافتم علم سودمندی را در شما فرار می‌دادم. 

سپس فرمود: ای گمراهان غافل از غفلت خويش و ای کسانی که به اشترانی 
می‌مانید که از محل خويش به شدت رانده شده‌اند و از سرزمین خویش دور 
افتاده‌اند و عاقبت کارشان بر آنها پنهان گشته است و با سینه بر زمین افتاده‌اند و از 
منازل خویش دور افتاده‌اند و اگر این اشتران می‌دانستند که هدف از آفرینش آنها 
چیست زبانشان از ناتوانی آنها در برابر سرنوشتشان به رنج می‌افتاد. سياس خداوند 
منزه را در مکانی وسیع از عرش وسیع» که از بى فراوانی قدرتهای مالامال از 
عظمتش, بزرگی يافته» او که از فرمانش نافرمانی نتوان کرد و از مکرش کسی در امان 
نیست» و یادش فراموش نمی شود و شکرش به‌جای آورده نمی شود او که عطایش 
هستمر است و فضلش وسيع وگفتارش راست و عدلش آشکار دين ثابت و دائم از 
آن اوست. سربازان پیروزمند و نعمت همیشگی و ثابت: و نور درخشان از آن 
اویند او که سلطانش قدیم است و برهانش آشکار و بیانش شفادهنده است. 

صاحب قدرت بزرگ و عرش بالا و آفرینش نو اهل شکوه و والایی و عظمت. 
دگرگون‌کنند؛ دورانها, و برندۂ مكرهاء و صاحب عاقبت امور قطعی» آفرینندۂ هر 
آنچه اراده کند» كمال وجود و عظمت و فضل و نعمت‌ها و بخشندگی و عطاء از آن 
اوست او اهل آمرزش و تقواست. همان که آسمانها را بدون ستون برافراشت و 
أويخت و زمين را همچون فرشی بگسترانید و آن را سهل و آسان ساخت. و کوهها 
را همجون میخ‌هایی ساخت و آنها را محکم نمود» و دریاها را شکافت و آنها را 
جاری ساخت. و انواع موجودات را بوجود آورد و آنها را پراکنده ساخت و روزی‌ها 
را برعهده گرفته و آنها را اندازه نموده است. و مهلت‌ها را تقسیم نموده و برای آنها 
زمان مشخص فار داد و بهشت را زیبا ساخت و به آن وعده داد. و آتش را 
برافروحت و از آن بیم داد. 


۹۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








لم يَمْسَسْهُ فی انشاء ذلك يصب وب لگ لا کل لہ 
واحدق دعاها فا جات وم ما لاٹ 


فا في ال اب < وَمَا شفط من ام و لا حب فی مات الأرض 
و ارَطْب و لا یابس انا في کاب ُبین 4. 

اه بل ال و تمه ضار مكل و زین به ین صاون, و کل لب 
عَلَى کل حال و أَشْهَدُ أن لا لَه إل الله ده لا شَرِيكَ له وَلَا ضِدَ مه و ا مك فيه وَل 


عناص مه له الما وَالدَّوَامُ و به الم والاغتصام و مله الافضال وَالانعَام. 
وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدُهُ و سول الِمُؤْتَمَنُ علی مَخْرُونِ وخیه. الصاح لرا م ار 1 
زي یشرت به ,نیسحت به الیل .راج سَطَعَ فََهْرَقَ به الط ین ای 
ود و و ه و آله لا شَرِيقَةَ الحيام مُنِيرَةَ الضیاء. وَ 
علیہ هلر و سا ام أَرَسَلَه ای خَلْقِهِ اة مین علی الؤشل خَّاصَّةَ فَسَعِدَ من 
سَعِدَ باتبَاعِهِ و حَل البلاء بِمَن e‏ 
صاحث الوجه الأَفْمَر تن اش رگج ہیں خير من حَج و كبر و باللکاح 
ل الله صَلّى ال علیه و آله الطَّاهِرِينَ؛ َة المُدَى 
ا یت و دوي یں نو 
هم الأخيارُ الصَالِحُونَ, و اكان الدّينٍ. و ای المُژینین, < لیات من هلق عَنْ بینة و 


يَحْيَى مَنْ حَىّ عن بَيْنَةِ 4 . 


şo ۳ 
2 :کے‎ 
۱ 
o 
۰۱ 


امَيَ و عن الشفاح زجَر داك رسو 
ال 


۳۹ 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۹۹ 
دس سس 





از حلق آن‌همه و آفرینش انها دچار خستگی و رنج نشده است. بلکه همه آن 
امور مانند آفریئش یک جان بوده كه او را فراخواندہ وآن حان پاسخ اواس واو 
را امر فرموده يس اطاعت کرده است. آنچه را در ميان خشکی و دریاست می‌داند. و 
بوب اباي رت بر ہے تر ہف 

او را به گفتار و کردار سپاس می‌گویم» 7 تواضع و توکل از او کمک می جویم» و 
با ایمان و راستى او را باور می‌کنم. و در هر شرايطى به او توکل می‌کنم» و كواهى 
می دهم كه خدايى جز خداى یگانه نيست كه شريكى ندارد و هيج ضدى با او 
نیست» و شكى در او نيست و راه گریزی از او نیست. قدمت و دوام از آن اويند و 

اويناه در اوست و لطف و احسان و بخشش از اوست. 

و گواهی می‌دهم که محمد بنده و پیامبر اوست. و عهده‌دار وحی ينهان و 
اظهارکننده دستورات واجب و اموری است که خدا از آن نهی فرموده او که 
پیامبران به آمدنش گواهی دادند و دینهای دیگر با او از ميان رفتند» چراغی که 
آشکار شد و بوسیله آن تاریکی‌ها و سیاهی‌ها درخشان شد. و نشانه‌های هدایت از 
او نور گرفتند» يس درود خداوند بر او و خاندانش» درودی بزرگ» درخشنده و 
ی سس او سو ات 

رنہ ناکت ہد مراک وا ون 
است که حح را به جای آورد و تکبیرگفت. و امر به نکاح فرمود و از روابط نامشروع 
نهی نمود. او پیامبر خداوند است درود خداوند براو و خاندان پا کش باد. امامان و 
هادیان مسلمانان آنان که در دینشان خالصند. و ال یاسین» انها که پرستندگان بتها 
هلاک می شود از روی حجت و برهان هلاک شود و هرکه زنده می‌ماند. به‌دلیلی 
زنده می‌ماند (۲) 





١-انعام:‏ 09 . 
۲-انفال: ۴۲ . 


و ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








ّا فاشوني (لیالعشر الاخر من هر وعضان؛ نکم تقد 
قال ی صیح و ا َعَلَتٍ الأَسوَاثُ ابا ام لب ہصح فقال: : با 


و 


آمیرالمژمنین. أَخِْرنًا عَنْ قَوْلٍ الله عَرَوَجلٌ: « الم * ذلِكَ الْكْتابُ لارَيْبَ فيه هُدىّ 
لتق > . 

ال نم یا ابْنَ الکوایٍ ی الله الَّذِي هو ان بش بعد السْنّينَ؛ تظهر یومئذ الضّعَائنُ 
ار وَالَحَْادُ الأحدية و موحد ارات اللو به یل ابی امیر ارڈ 
پکربلاَ غَرِيباً ان و يُهتَكُ حَرِيمُ رَسُولٍ اللّه صَلّی الله عَلَيهِ و آله. و يُحْمَلُونَ كَسَبِي 


2 


رل إلى الطْغاةٍ الكَْرة. و بعد النّمانِينَ مه يدْخُل العارق العراق. و بعد اتسين مَن 
هر الخایر الجَمُوعٌ النَجُورٌ. و بعد المانةِ و عَصَرَة تقل ابره الطَاهِرَة یا وَيْلَ قاتلها و 
ڪارقهاء ريخا ََجمعُها یوم ارب فبه. 

كى أَمِيرٌالمُؤْمِنِينَ عليه السلا و یکی الّاش. نم قال ۹ سَيهدمُ الله هم و يهلا 
َادتَهُم. و بطفی تارهم. أا وبع تَلاثين و مائةِ بثقضی عم الّأَْجَاں؛ بَنى اَم مي الا ُکایں, 
اما ِجَالٌ یداه الباس, ون بني العڳاس؛ موك له وله بها ايباس. نيا 
دا لغاش ملک َم و مهم تسم دوم لَهُم أَعْوَاهُ و وا و تطحَئها رجال 


بالات 2 آضراس. كالما اخْيّلِسَت مِنْهُم اختلاش, سَلفَت لهم المد و رث لهه الخ 
بر وين اللہ وا يعمَلُونَ و لعخارمه كَانُوا يَنْهَكُونَ. 


م 


به روایت احمد بن يحيى بن نافه کوفی ٠٠١١‏ 
تسس تحت یتح 


هان! تا دهه سوم ماه رمضان از من پرسش كنيد, زیرا که مرا از دست خواهید داد. 

اصبغ بن نباته می‌گوید: صدای گریه مردم بلند شد. سپس عبداللّه بن کواء 
برخاست وگفت: ای امیرالمومنین» دربارۂ اين کلام خحداوند عزوجل مارا خبر ده که 
فرمود: 

الم آن كتاب تردیدی در آن نیست» در آن هدايتى برای برهيزكاران است.(٩‏ 
فرمود: آری ای پسر کرات خداوند خواسته است پس از سال شصت دشمنی‌های 
جنگ بدر و کینه‌های جنگ احد آشکار گردد. و دختران علوی هم سال به اسارت 
برده شوند» يسرم حسين و پسرانش در کربلا غریب و تشنه کشته می شود. و حرمت 
خاندان پیامبر ¥ شکسته می‌گردد» و همانند اسیران هرقل پادشاه روم به‌سوی 
نافرمايان کافر برده می شوند و بعد از سال هشتاد هجری مارق (خارج شده از دین) 
وارد عراق می‌گردد» و بعد از سال نودء فاسق فاجری ظاهر می‌شود و بعد از سال 
صد و ده نیکویان پا ک کشته می‌شوند. وای بر قاتلان آنها و سوزندگانشان» آنکه آنها 
را آفرید روزی آنها راگرد خواهد آورد روزی که تردیدی در آن نیست. 

سپس امیرالمومنین لا گریه کرد و مردم نيزكّريه کردند. و فرمود: خداوند ملک 
آنان را ویران خواهد نمود و بزرگان انان را به هلاکت خواهد رساند و اتش انان را 
خاموش خواهد کرد و پس از سال صد و سی ماجرای پلیدان به پایان می‌رسد. و 
پلشتیان اموی» را مردانی شجاع و قوی از فرزندان بنی‌عباس درهم می‌کوبند. 
پادشاهانی که در حکومتشان از دیگران اموری را برمی‌گیرند در چند روز که به‌نظر 
چند لحظه می آیند بر آنان غلبه می‌کنند حکومتشان عظیم است و ستمشان درهم 
شکننده است و سلطۂ آنان سالها و سالها طول می‌کشد. و مردانی أن را به چنگ و 
دندان درهم خرد می‌کنند گویی حکومت از آنها ربوده شده بود» فرصت برای آنان 
فراهم شده و کمک به آنان بسیان پس به غير دين خداوند عمل خواهند کرد و 
حرامهای خداوند را خواهند شکست. 


١‏ بقره: ا ہے 


۱۰۲ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 








لا راد ِى ول الله عَرّوجَلٌّ < حم * عسق 4 بعد التَّمانَِةَ عَشَر علکا ین وَلَدِ القاس 
ون الوك له يون ادود وَيَكفُونَ على الخُمُو, یل ُونَ الحو و 
ی ونٌ بالبكور, لا جهاد ییون و بت : لله يَمرُونَ و بسر المُلُوكِ من هه 
يَعْرشُونَ, وَبِالْجَبَابرَةٍ تون فپ مَعَهُمُ يُحْشْرٌ ون. 
أا إن في قول الله تعالى: ذالمص « كعاب أل لك 4 جي فت اصرق یکا 

یق مک َلك بح كثير انا دك ہما قَدّمَتْ أَبِْيهم و مار 2 ربك بِظَلَام لد 
وا فى قول الل تعالی « الر يِلْكَ آياثٌ الکتاب المبین » تداوّل الفتن بعد تَلاْمِانَة 
سنه من الهجرّق کی الحروب فى ي القبایّل والڈُور: لا حُوْمَة ة لْمستور, ول مفرح عَنْ 
مَکژوب. وَبَعْدَ التَلَائْمانَة واللائین م الكت اه ارت هه 
بمَكَة یدخلها د شِرَارٌ الخلق, یل بَيْنَ الکن سو فيك بين لیات الات: و بول 
الحَجَه المُشتؤد د للنَّسَماتِ دما اش الاس ین جوع جُوع الحَجّر و قَبُول الشَهَادَاتِ 
ده له مره ت تقد ذلك بو کوقایک موی الکشچد. 

نم قال: ولو شت ت نکم با نلیتا و أَوضَح التراهين. 


به روایت احمد بن د یحیی بن ناقه کوفی ۱۳ 
- وو و و ۵ٹ ےژ_۔_۔_۔_۔_۔_۔۔_۔۔۳99۔ے۔ے۔ے۔مے__ 


هان! در کلام خداوند عزوجل است حم عسق.''' بس از هجده پادشاه از 
فرزندان عباس» پادشاهان ظالم و ستمگر خواهند بود» حدود خداوند را تغيير 
می‌دهند و به شراب روی می آورند و زنان سیاه‌چشم را به نکاح خود درم یآورند و 
با دوشیزگان خود را سرگرم می‌کنند» بس نه فرمان جهادی می‌دهند و نه مسجدی 
می‌سازند و به شیوۂ پادشاهان قبل از خود عمل می‌کنند و به ستمگران اقتدا 
می‌کنند پس با آنان محشور خواهند شد. 

هان! که در کلام خداوند آمده است: المص کتابی است که بر تو نازل شده 
است.' و این فتنه‌ای است در بصره» و فتنه‌ای در مسير مکه» بسیاری از مردم در 
آن کشته می‌شوند. و اين به‌ حاطر گناهانی است که با دست خود مرتکب شدند و 
پروردگارت بر بندگان خويش ستمگر نیست. 

بدانید که در کلام خداوند تعالی آمده است: الر آنها آیه‌های کتاب روشن 
ا 

بس از سيصد سال از هجرت فتنهها یکی بس از دیگری رخ می‌دهند» جنگها 
ميان قبايل و خانواده‌ها اتفاق می افتند بس هيج بنهانى حرمت نخواهد داشت و 
کسی نيست كه برگرفتاری گشایش کند. و پس از سال سيصد و سی» سال مصيبت 
بزرگ خواهد بود» و سال شيون بيوهزنان» فتنه‌ای در مكه خواهد بود. که بدترين 
مردم در آن وارد خواهند شد. و در ميان ركن و مقام كشته می شوند» واين ازآيات 
روسن و آشکار است و سنك سپرده شده نزد کسانی برده می شود و در آن هنگام 
مردم از بازگشت سنگ و و پذیرش گواهی‌ها ناامید می شوند سپس خداوند أن را 
بوسيلة اين عزت و بزرگیتان برمی‌گرداند و با دست به مسجد اشاره نمود. 

سپس فرمود: واگر می‌خواستم» شمارا با روشنترین دلایل و آشکارترین برهانها 
خبر می دادم. 





. ۲۔١‎ :اروش-١ا‎ 


۲- اعراف: ۱ - ۲. 
۲- یوسف: 5 


۱۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 
252900522 


سس 6 حر م مه 


ام َيه صَعْصَعَةَ بن صوحان, وَسَهُمُ بن اليَمان و عمر و د بن الحمق الخزاعی, مالك 
الا شی و عم بن حجر الحْرَاعِی, و صالح بن غُ ضابی ء البرْجمیء فقالوا: یا أمِيرَالمُؤ مني 


2 


إن قول تحیی به قلوبتء وَيَزِيدُ في إيمانئا 
قال صَلَى الله یه و آلِه: توش سيعت ان عي رَسُولَ الله صلی الله عا علیه و اه يقول. 


في ذلك الان تلاح تجقيغ في اڊ لا کر فيه قوم له 
سوا رپ می أَعْجَه سور سی سی ہی 
الادمیّین. و فلوم قوب الشَّيا َاطینَ هه ام من الكش و أن من الجيفة لا يَتَنَاهَوْنَ عه 
منک لو و لا قبیح ازتكبوة إن أ نت حد هه کب وك. ون ات خر و یت 
عم ابوک و سناش ن لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ ا للسَّحْت 4 يَسْتَحِلُونَ الإبا بالشّبَهاتِ, و 
َشْرَبُونَ الحُمُورَبالمَقَالاتِ, و يَلْعبُونَ بالشاهامات. لفقي تن یل این یت 
رالاق عِنْدَهُمْ مُكومٌ شریف. صَغِرُهُمْ غَارِمٌ و ماهم ساط و مَیخهم لا یأر بکفڑون 

فَعِنْدَها کون الب بَِنَّهُم دول وَالأَمَانةُ مَْئّما وال کان مَثرماً طبع لجل رزج یت 


م 


م 


۷ 8 ہا 


عق رالد ويب صَدِيقة و فو بام نع وات الما في المَسَاجِدِ یت ا 
المال, و یداهن الفَاجِيُ و يفشو الما و على الما متئج عازن 
0 میں و وا الان و یک في الرّجَال بِالرّجَالٍ وَالنّسَاءٌبالنّسَاِ و 
تكب الفزوج السُوج و تُستَعْمَلٌُ المععازف اقا و رن لاخر مُسَئَولِيَة علی 


روجا في التجازق. و يَحْجٌ النّاسُ لاه آشیام: ياء له وَانْأَوْسَاطٌ للتّجارة. 


مے 


رالفقراء لمأت داك مَان انيراس الأخکام و داشرا 


به روایت احمد بن + یحیی بن نافه کوفی ۰۵ 
دح ۲!۲ط سس جح 


صعصعه بن صوحان و سهم بن یمان و عمروبن حمق خزاعی و مالک اشتر و 
عمر بن حجر خزاعی و صالح بن ضابی برجمی برخاستند و به‌سوی او رفتند و 
كنتند: ای اميرالمؤمنين» دلهای ما را با سخنانت زنده می‌کنی» و برایمان ما 
می‌افزایی. بس حضرت م فرمود: 

از بسرعمويم بيامبر خدا ما شنیدم که می‌فرماید: در آن زمان صد ویژگی در 
ميان امتم کامل می‌گردد که در هيج امتى قبل از آن جمع نشده بودند» در ميان آنان 
كروهى خواهند بود كه چهره‌های زيبا و درونهاى زشتى دارند هركه آنان را ببيند 
وگ لد وهركه با آنان برخورد كند به او ظلم می‌کنند» صورتھایشانء صورت 
آدميان است و دلهايشان دلهاى شیطان, آنان تلخ تر ازكياه صبرند و بدبوتر از لاش 
مردگانند یکدیگر را نه از فعل منكر خود و نه ازكردار زشتشان نهى نمی‌کنند» اگر با 
آنان سخن گویی تو را دروغگو خوانند و اگر آنان را امین خود ساختى به تو خيانت 
كنند» و اگر از نظرشان دور شدى غيبتت راگفتند. بسيار شنوندة دروغ و خورنده 
حرام هستند.(١"‏ ربا را با ایجاد شبهه حلال می‌کنند» و شراب را در مجالس گفتگو 
می‌نوشند و با مهره‌ها بازى می‌کنند. فقیر در ميان آنان ذلیل و مؤمن ضعيف است و 
فاجر نزد آنان گرامی و والاست. کودکشان زیان‌کننده و جوانشان تیرنگ‌باز و پیرشان 
به معروف امر نکرده و از منکر نهی نمی‌کند. 

در آن زمان فتنه‌ها ميان آنان پی درپی می ایند و امانت برای انان غنیمت. و زکات 
غرامتی اجباری است. مرد از همسرش فرمان برده و پدر خويش را عاق می‌کند به 
دوست حویش خوبی کرده و در حق پدرش ستم می‌کند» صدای فاجران در مساجد 
بلند می شود و صاحب ثروت بزرگ داشته می شود و با فاجر به ملایمت رفتار شده 
و نفاق فراگیر می شود پر غلامان رشك ورزیده می شود و زن به زن شوی می‌کند و 
به خانة زن دیگر می رود آن‌چنان که عروس به خانة بخت برده می‌شود. و حکومت 
کودکان قدرت می گیرد و مردان به مردان بسنده می‌کنند و زنان به زنان» و فرجها بر 
زينها خواهند نشست و از آلات موسیقی و خنیاگران استفاده می شود و زد در 
تجارت بر شويش مسلط خواهد بود و مردم به قصل سه چیز به حح می روط 
ٹروتمندان برای تفریح» متوسطان براى تجارت و فقيران برای گدایی» ان هنكام 
زمان از میان رفتن احکام و زمان حکومت اشرار خواهد بود. 





ا-مائدة: ۴۲. 


7 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








لها کب الا في تجازد اسان فى صناعته تنل المَكَایِبُ, و مضه 
العطالت. و یک المَسَادُ و يقل الاشاد و تَمُو ت العُلّماءُ و کر الاشراز و تعر 
الساجد. و طول المَنَابكُ وَ دآ المْصاحف. يلي حدم لیب له یات پا 
کون دهم اما فک کیت طلم إن وَصَلَتْ | لاس ۱ 

تیف علی أبواب مساوم اواد وج زوين وی یم اناس بي 
يلك المال م مَنْ لَه يَمْلِكُهُ م ب لأ تضع وس ها خاضعة لِمَنْ لا يُشبِههًا. يَفْشُوا 
البذع و العَدْرٌ تکلامهم فخش و رو تراهم مه وف ق وهم ون هم بما 
یشتهون, من كان له وزم هو دهم عرش ون علموا له قد َل فَهُوَ مَنْقُوصٌ. 
لسع مایم ول ومن لم یب الله مخوف. َو الفاح والطَّيمُوج. شون 
الیّمانی الحری و حون الربا بالشبهات, و یکنمُون اس راون بالأغمال لا 
یخظی عِنْدَهُم الا من نم و کی و عم الحَثرٍ ی يَتَدارَسُونَ : فیما بَيْنَهُمُ البَاطِل, و 
ادن في عبر الل ین التحارم و في الل طون أا رن ن خاش 


تا کر له النا الاب قرخون یی الدَجُلٌ من أَهْلِهِ المنکر فلا ینهی عَنْهُ ا 


كما يودب التزه اهر اس اللقمة. نها لو نَكَحَتْ طولاً و عَوضاً لَه يَسَؤْهُ ذلك 
َذَاكَ الَڍِي ا بل الل من صوفاً وا َذل وا توب علیه. و بضلیه ار جهنم 


به روايت احمد بن د یی بن نافه كوفى ¥۷ | 


:سس كك 


در آن زمان» تاجر در تجارت خويش دروغ می‌گوید و دوگ در غ ( . لذااز 
روزی‌ها کاسته خواهد شد, و حاجات به تنگی می‌آیند و فساد فراوان شده از 
منبرها بلند می‌شوند و قرانها مزین می‌گردند. هركس از مردم نماز می‌خواند ولی 
برايش ثوابی نوشته نمی ود و هریک از آنها به نماز ایستاده با خود اندیشه می‌کند 
وقتی به ریاست برسد چه‌سان می تواند ظلم کند. 
ثروتى نداشته‌اند و هیچ شباهتی به بزرگان ندارند. بدعت‌ها و نیرنگها را منتشر 
به آنچه می خواهند به آنها فتوا می دهند. آن‌که درهمی داشته باشد نزد آنان بالامرتبه 
نيككردار. كمجان و آنکه از خدا نمی ترسد» برای رع هول‌آور است. عرو و 
تبهو می خورند و حرير يمانى بر تن می‌کنند» ربا را با شبهات حلال می‌سازند. و 
گواهی‌ها را پنهان می سازند. در کارها ریا می‌کنند و کسی نزد آنان بهره‌مند نمی شود 
مگر آنكه سخن چینی کند و از عمل خير تھی کند» باطل را با یکدیگر مرتکب 
می شوند و برای غير خدا به دیدار یکدیگر می‌روند. و حرمتها را می‌درند و در امور 
شود. 

در آن هنگام» فرزندان حرام‌زاده بسیار می شوند و پدران هم از این کار خرسند. 
پدر در خانوادۂ خويش فعل به منكر را می بیند اما از ان سارت جا 
انسانی که بخواهد گربه‌ای را به هنكام سرقت یک لقمه غذا ادب كند. واگر 
نمی پذ يرد جه از آن بازایستد و جه به‌سوی آن روی آورد» و به‌ سوی او بازنمی‌کردد 


ددراتش جهنم او را خواهد سوزاند. 








في ی الما ین شغ ال الات يئ الع ين اب وت 
الط و تذل السّادَةُ نما ال نی ذَلِكَ الرَمَانِ المَكْسَبَ وَالدّْهَمَ الحلال؛ حَيْتُ ند 
له الشیاطین, و توا تب السّلاطینْ عَلَى الضعفاء وب الق على ی وب 
الع عَلَى ما في یمه و باع ال آخرتة دیا ويل للفّقیر في ذَلِكَ الّمان و ما یل به 
مِنَ الحَسَراتء و يُصِبُهُ مِنَ الْکبات. 

ا کان ‏ بت فقن لا قبل لَكُم بهاء رها المُجْريٌ و آخزها السّفيانيٌء ألا و اه 
عَلَى سَبْع طبقا 

ال بقل وى إلى سه سق 

اب اة هل تَعاطّفٍ و تاد ی لا نين وما 


الط الله هل اطع و 2 اير إلى یائقین و ماني فا 

تم اة الاب هل زج و مج إلى قلات ائة و این من 

ثم الط الحَامِسةٌ أل تحال و تکالب وَ بهتان, ٠‏ وَمَوْتٍ بَعْض اللماي و خزوب بن 
السّلاطِينٍ إلى عِشْرِينَ و تم مِاَّةِ سل 


| نالطب وهآ توش و سی ور و عق بت ای سے الشدز 
سَنوات. و ۰ التَبَاتٌ فى كثير من ¿ الافاق, و د و دم ماه الأنهار. و يُخالط النّاسَ السباع 


في هن لجال بلجا راشای و ال و بطم بو 
لضف من ان و مَعَهُ الرّومْ َالاَزمَ إلى ی و خمس مِانَةِ. 


م سابع مل خُژوبِ و بن کر ها الخَوَارِجُ عَلَى السَلَاطِينه و 2 
الأشعاك و بد زوه رك کب له تاختان. و لصون ای علی ایهم و یکثه الساد و 
نفل المكرات. وت تا ۂ والوعٌاظ إلى سَنَةِ تلائین و ست مائة. 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۹ 
نمچ و و و و و کاک :دک 


و در آن زمان با مزاح به پدران و مادران ناسزا می‌گویند» بردكان با بزرگان ازدواج 
م كنند و فرودستان عزيز می‌شوند و بزرگان حقیں پس در آن زمان جه اندى 
می شود روزى و مال حلال» آن هنگام كه دولت شيطان دوام می‌یابد» و پادشاهان 
همچون یوزپلنگان که بر شكارشان حمله‌ور می‌شوند بر ضعيفان هجوم می‌آورند. و 
ثروتمند بر آنچه در دست دارد بخل می‌ورزد و فقیر آخرت خویش را به دنیایش 
می‌فروشد. وای بر فقیر در آن زمان» و وای از حسرتهایی كه می‌کشد و از مصیبتهایی 
که بر او فرود می ‌آیند. 

و هنگامی كه اين امور رخ می‌دهد. فتنه‌هایی ایجاد می شود که برای شما اتفاق 
نيافتاده است. نخستین آنها مُجرى و آخرین آنها سفیانی است. و بدانید که بر هفت 

طبقه اول اهل خوبی و تقوى تا هفتاد سال هستند. 

طبقه دوم اهل مهربانی و بخشندگی هستند تا صد و سی سال. 

طبقه سوم. اهل فطع روابط و دشمنی هستند تا دویست و هشتاد سال. 

يس از آنها طبقة چهارم» اهل فتنه و فسادند تا سیصد و سی سال. 

سپس طبقَهُ پنجم. اهل چپاول از یکدیگر و حرص و دشمنی و دروغ هستند و به 
دنبال مرگ بعضی علما و جنگ ميان پادشاهان هستند تا سال چهارصد و بیست. 

طبقةُ ششم» اهل فتنه و نیرنگ و قحطی و گرسنگی هستند» و در این سالها 
ری ج فطع می‌گردد و رویش گیاهان نیز در بسیاری از مناطق متوقف می شود 
اب رودخانهها كاسته شده و مردمان در راهها با درندكان برخورد می‌کنند» و مردان 
به مردان و زنان به زنان بسنده می‌کنند» ارتكاب كناهان بسيار می شود و فرنگیان 
زردموی و روميان و ارمنيان ظاهر می‌شوند. تا سال پانصد و چھل. 

طبقهُ هفتم. اهل جنگ و فتنه‌اند. شورشيان برعليه پادشاهان بسيار می‌شونده 
فیمتها كران می‌شوند و کوکبی ظاهر می شود که دو مدار دارد» بنی‌عباس بر 
*شمنانشان پیروز می‌شوند» فساد و ارتکاب منک ر گسترده می شود و تا سال 
ششصد و سی علماء و واعظان کم می‌شوند. 


۰- ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه ان 








و و و 


و الطَبََهُ السَابعَة هل ضعایر مه و لت کاب و یظهر فى دَلِكَ الرمَانِ ن ین قبل 
التشرق عئودین ور في الما هو غا مه ما کون ین اروب زالعظانم. و راب 
ادن راب ای راثا سفن ین الواوي التیشوم. وانکشاف العشئُور الوح 
وَالسّرُور. 

ام َيِه مَالِكُ الأَسْتَُ ال له یا آمبرالمژمنین. ان إن َم تبيخ نا لك ان والعظانه 
تی دُکڑتھا. سسسی و پت ين تقو یا رن له لِك 

ال عليه السّلام: نی الأ ر ألَّذِي فيد تا تستفییان » نا اد الفتن من 1 بای 
به من اثر َكة الجر ین جُوع ابر و وت أَحْمَرَ نا حَسْرّتا عَلَى اد 
غلام و تقر عثی وی ھوئی سی مین ا 

یه في الخياز يفده لك نم يَتََلَى علیهم مك من یسیو ریب 
هاو هاو یا یل كُوفانِكُم وین عزیز اهر 
ال لأختتبن قيس : : بماذا يا أَميرَالمُؤْمِنِينَ؟ 

ال من یل الهري, إا زج الام الأشمه يود آشدا ات ٠‏ و لَيُوثاً ماهم 
ول س و اون تایب ید عَلَى هل اضر يل دهم یہي حَرِيمَهُمْ وونل 
وفع ی ول و آکام. تباجا هك الابطال. ین تلْكَ الول والڑتال. 

قيا ول کوفانکم و ین وله في وياركم. که لخریمکم, عْمْرُهُ طویل, و 
ره عریژ و رجاله صَرَاغْمَة. اه انوا بعتل سبق ولکتّها ذ ننه یلك بها 
المُنافِقُونَ وَالفَاسِفُونَ؛ الین َسَقُوا في ین اللّهِ و بلاوو, و هروا البَاطِلَ فى عباده 


, روایت احمد بن يحيى بن نافه کوفی ۲ 


ججج تسس 


ونيز طبقۀ هفتم» اهل درونهای گوناگونند و زبانهاى دروغین در آن زمان از سوی 
مشرق ستولی از نور در اسمان ظاهر مى شود که نشانة جنگ و مصیبتی بزرگ و 
خرابی شهرها و روستاها است تا اينكه سفیانی در دشتی پردرخت و با صورتی باز با 
شادی و فرح ظاهر می شود. آنگاه مالک اشتر برخحاست و به او گفت: ای 
امبرالمؤمنين» آن فتنه‌ها و مصیبتهای بزرگ را که گفتی برای ما شرح ندادی» 
ترسيديم كه اگر شما را ازدست بدهيم آنها از دلهاى ما پاک شود و خداوند چنان 
روزى را براى ما نياورد. 

پس حضرت عا فرمود: كارى كه شما تعبير آن را خواستيد حكمش صادر شده 
و انجامش قطعى است. 

براستی که فتنه‌های بزرگ پس از قضایای مکه و حجرالأسود که برایتان گفتم رخ 
خواهد داد. فتنه‌هایی كه شامل گرسنگی و قحطی شدید و مرگ سرخ هستند. يس 
ای وای بر فرزندان پیامبر از شدت گرانی و فق آنها بیشترین حاجت را دارند پس 
صدایی از آنها شنیده نمی شود و فریادرسی نمی‌شوند و به هيج دعوت آنها پاسخ 
داده نمی شود يس ازآن دیگر خيرى کر زنل کی نخواهد بود. سپس بر آنها 
پادشاهانی سلطه می یابند كه هركه را از آنان پیروی کنند كافر پندارند» و هركه از آنان 
فرمان نبرد به سختى خواهند کشت. آہ! آه! ای وای بركوفه از دست عزیز هجرى. 

سيس احنف بن قيس پرسید: به جه جيزى ای اميرالمؤمنين؟ 

فرمود: از گروه هجرى وقتى جوانى سياهجهره خارج شود كه شيران تنومند و 
درنده‌ای را می راندہ نام او با سين آغاز می شود و اولین جنگش با اهل بصره خواهد 
بود» بزرگان آنان را کشته و زنان آنان را به اسیری می‌برد. در تپه‌ها و بلندی‌ها خواهد 
جنگید و در ميان آن تپه‌ها و بلندی‌ها مردان بسیارکشته شده و قهرمانان به هلاکت 
می‌رسند بس وای بر شهرتان کوفه وفتی که به شهر شما می رسد و به زنانتان 
بی‌حرمتی می‌کند» عمرش طولائی است و شرش شدید و مردانش شجاع و 
لارتمند به خداوند سوگند که با عملی پیشاپیش یاری نشده‌اند بلکه فتنه‌ای 
است که منافقان و فاسقان در آن هلاک می‌شوند» آنانکه از دین خداوند 
منحرف شده و در سرزمین او فساد کردند و باطل را ميان بندگانش آشکار ساختند 


تهج سس رس سس سس 
ا-یوسف: ١ع.‏ 





هي ال ای کی اڑا بر PE‏ یود 
.نهدل البضرة ئلا : ت مَدَاتٍ بالسیف وَالأمَان, فََاوَيلَالمُؤْتَفِكَةِ و ما جل بها ره 


نی الز راء و جى الف نوی ول الل بیت و بتهاء تما نها ر 
كر طَفْيَاّھا. ‏ لب ملماتها 
تم قال عليهالسّلام: الدَّيْلَُ الدَيْلَمُ عَجَه عَجَم لا هون قصاف الْأبْدَانِ بیض الوجُوو 


یاب أرب یی یف رم شون ی ره ری ۳ 


سپا 


ETE 

الیل لین من الفنة اَي تون بهء تُسبى بها النّمَاء و يمل بها الأَطْمَالُ. 

الل لِهمَذَانَ ذا رل ین شَرْقِيٌ بابهاء ول السّیف فی أَكْنَافِها. يقل بها خَمْسُونَ 
لف قلامة دك اد یت ب الق في جَامِعِهًا. وَيَصِيحٌ بهم صَائخ: َيل صاحیکم. فَعنْدَ ها يُقبل 
الدَيْلمُ کدّبیب التّمل. 

الیل تور ثم لول مسين من ال َالجّلاو؛ يفل بها علَى سیف واج اله 
آلف. یوب الَا بفضهم با تغضاأ بغضأ و تهجم خیل لیم علی إصقهان. وی م حِصَارٌ عَظیم 

معا شر القّایں, لَقّذ عَلَعَٰي ر شول الله یله یلع ه و آله الت شالت 

قوعت کل مد الت مَشأل ما فیها ملظ مهن ط ایهم في آخکایهز 
و کلب زَمَانهم و فشق جارهم فَإنَّ عند لك تطول آمالهی و بقل مغروئهه و تك 
شکواهه. 


ه روایت احمد بن يحيى بن نافه کوفی ۱۱۳ 


جس تس رح 


يندا ری که ميان آنها هستم و آنها هر آنکس راکه از قدرت آنان در بیم و از شر فرماندهان 
و خدمت‌کاران آنها در هراس است کشته‌اند» بزرگان و فهرمانانى را همجون سيلى 
گسترده می رانند تعداد آنان بسیار است و شکیبائی شان اندک» حکومت آنان زوال بافته 
و رهبرشان اسیر می شود و این مصیبت بزرگ است: پس اوضاع به هم می ریزد و در این 
اضطراب و اختلافتان نشانه‌ها و علامتها و عبرتهایی است برای آنکس که پند گیرد. 

او با قدرت شمشیر و با امان سه بار وارد بصره می‌شود. پس ای وای بر سرزمینی که 
در شدت خشکسالی در خود می‌سوزد. و وای از شمشیر برافراشته و کشته بر زمين 
افتاده‌اش. 

سپس به‌سوی زوراء می آید و اين نهایت فتنه است. پس خداوند ميان او و آن شهر 
قرار می‌گیرد و دروغ در آن‌چه شدید است و نافرمانی خدا جه بسیار و قدرت آن‌چه 
چیرہ است. سپس امیرالمومنین لت فرمود: دیلمیان! دیلمیان! جماعتی عجم‌اند و نافهم. 
با بدنهایی ضعيف و چهره‌هایی سپید. در جنگ پیشتازند و دلهایشان بی رحم و 
پست‌فطرتند» وای بر کشوری که وارد آن شوند و سرزمینی كه از آن گذر کنند. امورشان 
مبهم است و کارشان نامعلوم. کودکشان از بزرگشان خشن‌تر است. کردها ميان تپه‌ها و 
کرهها آنها را دنبال می‌کنند. بسا قله‌ها که خراب شوند و شهرها که نابود گردند. 

وای بر قزوين از فتنه‌ای که رخ خواهد داد زنان اسیر و کودکان کشته می شوند. وای بر 
همدان هنگامی که از شرق وارد آن شود و جنگ در اطراف أن درگیرد» پنجاه هزار تفر 
در آن کشته می شوندء و نشان آن است که اگر گنبدی در مسجد آن ساخته شود و برفراز 
آن کسی فریاد برآورد که رهبرتان کشته شد. در آن هنكام دیلمیان همچون موران 
شکرکشی می‌کنند. وای بر دینور» وای بر قرمیسین از کشتار و آوارگی‌ها؛ با یک شمشیر 
صد هزار نفر کشته می‌شوند» و مردم بر یکدیگر سوار خواهند شد. اسبان دیلمیان بر 
اصفهان خواهند تاخت و آن را به‌شدت محاصره خواهند کرد. 

ای مردم؛ پیامبر خدا له هزار مسأله به من آموخت. از هر مسأله هزار مسأله شاخه 
می‌شود. هر مسأله‌ای از آنها هزار دروازه در علم دارد؛ اینها را برای شما گفتم تا بدانید 
> تتندهابى در اثر ظلم بادشاهان و ستم قاضیان در حکم‌هایشان بر شما خواهد آمد. و 

از پس حرص و طمع آن زمان و فساد بازرگانان خواهد بود« در آن هنگام که آرزوهایشان 
سار و خوبیشان کم و گله‌هایشان بی شمار می‌گردد. 


۱۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








نا بل یه اجون من ذَلِكَ لزان و ن لها ُم لا يَكْنمُونَ مُصيبه و 
يلون عافد اط شین دهم و یلع بهم كما یب الصّبْيَانُ بالکرق, وخ 
التابى ت خی بد دينه إلى السام و تبع آناز الین عَلَيْهمٌالسّلام ان الفَِنَ لَيَدِ كب 
ار حى يَقُولَ الم الضّعِيكُ المُجبً لتا أل البيْت: اي لَمُسْتَضْعَفٌ فی الأزض. 


نم ال يه ال ش توي العام الوم و لا الجاهل الم ناد 


سپ 


والباطل. و لَا العدل وا ور ان[ ۴ شَرِيعَةَ مَعْلُومَة: وَمَا ین تب و لا أَهْلٍ بيْتِ نی إلا و 
تن 7 20 0 خرن و دی E‏ 


شرن و ان : نط إلى الاو ی نا نه مخ یا فقد رل 
بری الله مِنْهُ وَرَسُولَهُ. مَسَاكيرٌ مذہ الأَمَةّ 
ال اتف بن قیس: و من المَساكِينٌ با مَوْلَايَ؟ 


قال: شیعتنا و مُحبُونا أَهْلَ ابت هم عثدالاس فا وَعِنْدَ الل ابرا و عِيْدَ الاس 


٤ھ‏ اا ہہ ہ6 رج کے و ۰ ]4 1 
کادیون و عندالله صادقون. وعند الناس هالکون و عندالله یرون فازوا وَالله بالایمان 


ای 


وَخَسِرَ المنافقون. ے‫ 
و 7 نے رف 1 ر ۳ 2 7 َ‫ ٥‏ 7 
يها النَّاسُء < اّما لك اللو وله وَالذين آمَنُوا الّذِينَ يُقِيجُونَ الضَّلاةَ و ايو 


الدّكاة وم راون > كاي طا یه منم و هم يَقُولونَ: ان عَلِسَ بن أبى طالب ای 
العَئْبَ فَهُو الوب كذبو و ورب ال وا زیت ام نابدرن تا 


و ۵ ۵8 


ستخلفون. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱1۵ 
:ل 7۲۲سس<___ ۰ 


يس اناللّه و انا اليه راجعون از ان زمان و اهل آنء مصیبتی را پنهان نساخته و عذری 
را نمی پذیرند. شيطان به اجسامشان درهم آميخته و همچون بازی کودکان با توب. 
نها را به بازی می‌گیرد و بهترین مردم اوست که تنها با دين خود ره به شام بسپارد و 
به دنبال ردپای پیامبران عه باشد. فتنه‌ها برکشورها مسلط خواهند بود تا حدی که 
مومن ضعیف دوستدار ما اهل بيت بگوید: من مستضعفی بر روی زمين هستم. 

سپس فرمود: ای مردم» ستمکار و ستم‌دیده و نادان و دانا حق و باطل و عدل و 
ستم با یکدیگر برابر نیستند» چراکه شما شریعتی معلوم دارید. پیامبر و آل پیامبری 
نبست مگر آن‌که دشمنان بسیار داشته باشد و بدانید که اگر خاندان اموی ياد شوند 
شادمان گشته و اگر از ال محمد ياد شود رویهایشان همچون نیمه‌های شب سياه 
می‌گردد. پنداری که از دریاهای تاریک و پا کشتیهای تابد بك شده بیرون آورده 
شده‌اند. يس اگر از شما خواسته شد بر ما دشمنام گویید» دشنام بگویید. اما اگر از 
شما خواستند از ما برائت بجوييد اين کار را نکنید. زیرا آنکه از ما برائت جوید از 

احنف بن قيس پرسید: سرورم درماندگان امت جه کسانی هستند؟ 

فرمود: شیعیان و دوستداران ما اهل بي تاندء آنان نزد مردم کافرند و نزد خداوند 
پاک نزد مردم دروغگویند و نزد خداوند راست‌گفتان نزد مردم هلاک‌اند و نزد 
خداوند رستگان به خداوند سوگند که آنان با ایمان خود رستگارانند و منافقان 
زیانکارند. ۱ 

ای مردم براستی که ولی شما خداوند و پیامبر او و کسانی هستند که ایمان 
اوردند آنان که نماز به‌پا می‌دارند و به هنگام رکوعشان زکات می‌دهند.(۱) 

پنداری در ميان گروهی از شمایم که می‌گویند: على مدعی غيب شد. پس او 
حداست. به خداوند کعبه سوگند که آنان دروغ میگویند هرجه می‌خواهید در 
مورد ما بگویید ولی ما را بندگانی دارای پروردگار بدانید» هرچند با شما مخالفت 
حواهد شد. 


بپسصبپ«_بپسسسسسسس 
3 مائدہ؛ ۵۵ . 


۱۶ ملحق نهج البلاغه و ترجمه ان 








تال نی واصف کم السّنِينَ الغوية ية الجَامعة للفتّن. فان بَعْدَ ثلاث مائة ع و یشرین 
سنه تیک السَنَةٌ الدَّهْماءُ تَدْهَُ فیها الفث والقَدَاء هه تهب رَالسَّقَطاء یَشقط یه 
الولْدَانُ وّالکشحاء كسم فيها النّاسٌء وَالفِبْتَهُ يتن هل الأرْض. َالتَّازحَة نر حت ْله 
فى الظلہ, لاه عَم فيها الجَول وَالمنْفِيَةُ تلفي عَنْهُم الایمان وَالكَرَارَهُ کرت عليه 
َيل ۳ البشاء برل رش بخراسَان َالشَّوْلاءُ تمکن فیها ارم النَاقِضُ من 
الجز 07 غلب صَاحِبٌ الدَيْلم عَلَى البَضرَۃ, و صَعِدَ القیان إلى شام وَالْدَمْدَمَةَ 
لعَشواء غَسَتِ الیل وَاطَلَنَتْ في ويار مضر. والطَّخناءُ طَحَنَتِ الجبال و أَْرِْيجانَ 
بکلکلها, وَالفتناء يمسن العراق بشرّه, والترجاء یر رم م الا م ابید بالقبیل, وَالمَکناء 
تَمکنّت الفْتَیُ من ال ض بالعراق السام پوس صَعدّتِ الْثنَةً إلى ای لجَزيرق 
والملکاء یلك ال جُل للم کا يمك العَبْدٌ وَالطّمُوحٌ خَرَجَتٍ الفِْنَةٌ من حُراسان 
وَالجَوزاء جات الف بأزض فارس. وَالهَوْجِاءٌ هاجت الْثنَةٌ من جبال عُمانَ والصَّدُودُ 
َسيل الجبال برض اش وَالمُنْرلَة َرَلْتِ التة بأَرْضِض العراق, وَالطَائِرَة خر جت الفئدّة 
مِنْ بل الژُوم, وَالمُحْرِبَة 2 صاحِبٌ الأَكْرَادِ من شَهُرَزُورَ َالمُوْمِلَةُ أرْمَلَتْ نساء أل الهراق. 
وَالَكَاسِرَةٌ تَكْسَّرَتٍ الخَيْل عَلَى الجَزيرق وَالسَحُورٌ رَمَتِ النّاسَ ای رض السام 
َالطَامحَة َه طَمَحَتٍ الَضرَة بل ال لت الا عَلَى القَبْطَرَةٍ و برس عن 
َالمقبلة فلت الفت إلى اليعنْ دای الججاز وَالصّوُوخُ صَرَخٌ صَارحٌ من آرض الیراق 
و لا نَاصِرَ لہ وَالمُسْمِعَةٌ أَسْمَعَتَ المْؤْمِنَ الایمان وَالسَابِحَةٌ یه يَسْبَحُ الفیل فى أَرَْضٍ 
الجزيدة والکدود ُنتقد واحِدٌ مِنْ وَلّدٍ العبّاس من فراشه. وَالكَمُودُ مات الُم من 

حَسَراتٍ قلبه. وَالغَامِرَۃُ عْمَرَتٍ الاس بالتّفاق, وَالسَائِلَةَ سال التاق في فلوم سن ف 

و ڈور الیل ین الجشعة إلى المع لا َم في يِه َنم وال َل ها لیا 
2006 نا ري٤‏ مٿا یوون 


په روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۱۷ 
٣‏ ۵۵+ سس رت 


و پس از آن فرمود: سالهای پر از فریب و فتنه را برای شما توصیف می‌کنم» پس از 
سيصد و بيست سال» سالی سياه خواهد امد که فتنه‌ها به ناگاه در آن رخ می‌دهند و 
سالی فریبنده که مردم را فریب می‌دهد. سالی که در آن کودکان سقط می شوند؛ و سال 
ویرانگر که مردم در آن آواره می‌گردند و سال فتنه است كه ساکنین زمین به آنها دچار 
می شوند و سال آواره‌کننده که با ظلم و ستم ماية سرگردانی اهل آن زمان می شود و سال 
پوشاننده که در ان ستم همه جا را می‌پوشاند. و سال دورکننده که ايمان را از مردم دور 
می سازد و سالی که در آن يورشهاى فراوان رخ می دھد و در آن اسبان درشت‌هیکل 
هجر بر آن یورش می‌برند» و سال پرگیاه و علف که در آن ابرش وارد خراسان می شود و 
در آن سال کم آبی؛ مرد تاس و ناقص بر جزیره چیره می‌گردد؛ و پادشاه دیلم بر بصره 
سلطه می‌یابد و زنان خنیاگر در شام برتری می‌یابند» و سالی کوبنده پوشاننده که اسبان 
در آن سفید می‌گردند و در مصر رها می‌شوند. و سال خردکننده که با سنگینی اش 
کوههای آذربایجان را درهم می‌کوید» و سال فتنه که عراق به شر خود دچار فتنه می شود 
و سال مرجاء که در آن بردگان در ميان قبایل يلوا كنند» و سال مکناء که فتنه‌ها بر 
سرزمین‌های عراق و شام چیره می‌شوند. و سال دشواری که در أن فتنه در جزیره بالا 
خواهد گرفت. و ملکاء که در آن مرد مسلمان مانند یک برده» ملک کسی می‌شود» و سال 
آرزوها که در أن فتنه در خراسان به‌پا می شود و جوزاء که فرصت را برای فتنه در 
سرزمین فارس فراهم می‌سازد و سال هوجاء که فتنه در کوههای عمان خشم می‌گیرد و 
سال سرما که در آن از کوههای شام سيل روان می شود. و سال مُنزلت که فتنه بر سرزمین 
عراق نازل می‌گردد. و در سال (طاثره» که فتنه در کشور روم 3 می دھد و سال سیار 
جنگ خی ز که در آن رهبر کردها از شهر زور به‌پا می خیزد و سال مُرمله که زنان عراق» بیوه 
می‌شوند و سال کاسره که در آن اسبان بر جزیره هجوم می آورند و سال سُحور مردم را 
به سرزمین شام می‌افکند» و سال آرزومندی که در آن بصره آرزوی فتنه می‌کند و سال 
کشنده که مردم بر پلی در رأس عين کشته می شوند و سال روی آورندہ که در آن فتنه‌ها به 
يمن و سرزمین حجاز روی می آورند و سال بسیار فریادزننده که فریادزننده‌ای از عراق 
فریاد کمک خواهی برمى آورد و هیچ فربادرسی به او کمک نمی‌کند. و سال به كوش 
رساننده که ايمان را به كوش مؤمن می‌رساند» و سال سريع که در آن» فيل در سرزمین 
لجزیره به سرعت حرکت می کند؛ و سال بیرونگر که در آن یکی از فرزندان بنی‌عباس از 
رختخوابش گم می‌شود و سال حزن‌آور که در آن مومن از غم و حسرتهای درونش 
می‌میرد» و سال پوشاننده که مردم را با نفاق دربرمی‌گیرد و سال مسالت‌کننده» نفاق چنان 
در دل مردم جریان می‌یابد که گدا از جمعه‌ای تا جمعه دیگر می‌گردد و هیچ نمی یابد؛ و 
سال تندرو که در آن شیعیان زیاده روی می‌کنند تا آن‌جا که مرا خدا می‌دانند و من از آنچه 
انان می‌گویند دورم. 


۱۱۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








لته الا و ما يُصْبِحٌ الَجل مُؤْمِناً و يُمسِي کافرا يَكُونُ 
ار فيه مر مرن نايي: : «أنا ار الثُْكَ فى آل عَليّ»» َلك الصَّيحَةَ من الماءء و 
ينادى اليس تا «ألا إن الجُلْكَ في آل زیاد». ول المُنافقون: ان الصّارخ | الأؤل من 
مرا ہی سی سی ساس و یرم 
المومنون بت رال 

ال ال مود بالله من سَنة ست و کلائین و لائماة؛ لد تَرَكَتِ الجُدُنَ 
خَراباً. و أَهْلّها حَيَارَى قرا و رب ین غلا جال و ڪب هن و وت جارف ونیا 
ب وه اه وین القرامطة ی بُعيدُهُ الله ایا عَنْ قریب عَلَى ید رَجُلٍ 
من دُژیِتی, لاح أَسوَأً حَالاً نی لك الرَمَانِ با لد الجزيرة الخثراء, اهاز يا لته 
تصییین و ما هَل ينها من ینین عَدّہ. و ما تج في عفر وم ائة ین راب الدور 
التضُور. ظهور الأ التاقص که رالجوع مر الوَيْل لِنَتنَوى الضُغْری من 

بني الاضقر 7 خرب دوژهم و وَتَهْلِكَ تالم و هی 5-9 یوش بن 8 علیه‌السّلام. 

ع میرالمژینین قَصِفْ للع الق 

تال هو اي > جمَع فكت و آثهل تج لیل الإيمان, كثير الطَفْمانِ, يَشِيدُ البيانَ: 
تعيدٌ الأمَل. دہ أ فص من أهله. ظَلْحُهُ کثیر و له َيل كانه ین اصحاب یسجیل, 
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مشکله نَصِيبِينُ فيا مُصِيبَة لك المَدِینَة و ما یال أا بن غَلاٍ مُجحِفٍ, وَانْتطاع 
السّبِيل و لاعَالمٌ جر و لا زا لہ يفو على ِو جور كما یأر 
لین بَاغُوا الدّينَ پالڈُنیا. وَالَّذِى قَلَقَ الحَبَة و برا الم لو أو عله ۽ بن ابي طالب في 
و وب بو و این نی ای لأَعْلَم منت 


ئ ۶ 


قال: یله أَخُوهُ الأصدّه او سیت و له مَأ مِنَ الشأن. 


, روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۹ 
دح تست 


احنف بن قيس گفت: يدر و مادرم به فدایت ترا خدای خود قرار می‌دهند؟ 
فر مود: بله. ۱ 

و سال مکث‌کننده که در أن مردم در جایی مانده و درخواست [کمک ] می‌کنند. و 
جهبسا مرد شب را به صبح پرساند و مؤمن باشد وصبح را به شب برساند وكافر باشد. و 
فریادخواهی دوبار فرياد برآورد که: «هان! ملک از آن خاندان علی است» آن فرياداز 
آسمان است؛ و ابلیس ديكربار فرياد برمی آورد: «هان! ملک از آن خاندان زباد است)؛ 
در آن هنكام منافقان می‌گویند: : فرياد اول جادوى على است و فریاد دوم حق است. در آن 
هنگام عده‌ای از آنان خاموش و عده‌ای دیگر كور می‌شوند و مومنان به یاری خداوند 
خو شحال خواهند شد. 

سپس حضرت طا فرمود: از سال سیصد و سی و شش به خداوند يناه می برم؛ در این 
سال شهرها ويرانه و ساکنان آنها به سبب گرانی بسیار و جنگی فتنه‌انگیز و مرگی همه گیر 
ميان شرق و غرب سرگردان می‌شوند» و در همین سال حجرالاسود برده می شود و آن را 
قومی از قرمطیان می‌برند. ولی خداوند به زودی آن را به‌دست مردی از فرزندان من 
بازمی‌گرداند. هان! که بدترین وضع در آن زمان در جزیره حمراء است. اين جزیره و 
همتایش نصیبین جه سرنوشتی خواهند داشت! که تا چند سال ادامه خواهد بافت تا 
آنکه در سال چهارصد و ده خانه‌ها و قصرهایشان ویران گشته با آشکار شدن مردی تاس 
و ناقص تیره‌رو و گرسنگی شديدء دوباره تکرار خواهد شد. 
وای بر نینوای کوچک از دست بنی‌اصفر [زردمو] خانه‌هایشان ويران و اموالشان از 
ميان خواهد رفت و اين ديار سرزمين يونس بن متی عا است. 

كسى گفت: ای اميرالمؤمنين آن مرد تاس ناقص را براى ما شرح بده. 

حضرت فرمود: او کسی است که [مال] بسيار اندوخته و خداوند به او مهلت می دهد 
د وی تكبر م ىكند. ایمانش کم است و عصیانش بسیار» ساختمانها به‌پا می‌دارد و 
أرزوهايش بلند و عمرش از آرزوهایش کوتاهتره ستمش بسيار و عدلش كم است. تو 
گویی یکی از اصحاب سجيل است. محل سکونتش در نصيبين است. بس آن شهر به 

جه مصیبتی گرفتار شود و جه گرانی و جه قطعی راهی كه ساکنان شهر به آن دچار 
ال مر لہ تر سی ای سم سی وو اسر وت ات 
"بن خود را به دنيا فروختند, او را آنجنان که می خواهد بر ظلم و ستمش فتوا می دھند 
“سم به آوکه دانه را شكافت و انسان را خلق نمود» اگر على ابن ابی طالب در آن زمان بود 
شمشیر خود را به کار می‌گرفت تا همه آن کافران بی‌دین» از اول تا آخرشان را از دم 
مشیر می‌گذراند. من از مرگ او خبر دارم. 

مالک اشتر عرض کرد: و مرگ او چگونه است يا امیرالمومنین؟ 

ری و وو و ار ا اا ا 

“و مقامى خواهد داشت 


۱۳۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 








ین قبل ذلك الرّمان یوج الوم إِلَى آرض تصیبیں رَه الله إلى تکیت 
العَجَبٌ الْعَجِيبٌ. و ین ماردین ٍلی تصیبین لآيات تبیخ, و من هِيْتَ إلى تکریت يَشِيبُ 
ال وی کم ين فيل ور نا وض مفو حى يذهب الاب امن 
و تمرم خراسان , َة يَقَدُمُھا المُصْفَهٌ الجن 

يا وَيْل الى ین َة کون على باب ثم عَلَى جَبَل با يعرف ب «طبرك» ما يَلِى 
جَامِعَهًا؛ یل عليه مائ آلف ؛ُ منز برض العزاقی. وق وَفعَة برض جَلَوْلَاءَ و خَانِقِينَ 
لفیا كثير, و تَكُونُ بالعدان وتا مكثيرة مَع رَجُل من بني العبّاس يتل فیها 
ايد روک وت وا اي ا یں 
قَصّب و اکام و هو الاَخْوژ المُجِل ‏ حَنّى يَصْعَدَ زی ات۴ ُه العَجَبُ الْعَجَبُ بَيْنَ 


1 
چمادی و َجَب, من تشر أثوا. و ضد تات و ال أكباب. کل رال نی 


قبل الفتنةٌ ی أرض الجزيرق, تیدا هر العلضور رای واه یه لب 
على قَنْطْرَةٍ راس عین, يقل علیها سبو ات صاب سیب معلّی و نوج الفِنتة إِلَى 
العراق, و به هر ثرو و هي ال الما 4 الدَهْماءُ المُسمّاة باتهماهم. 

فقال عَمْرُو بنْ الحَمق: تا أُمِيرَالمؤْمِنِينَ فَمن یم یج | أصَيْفِرٌ تَعْلِبَ؟ صفه لتا 

ققال: هُوَ مَدِيدٌ الظھُر قصیه السَاقِيْن ُن سَرِيعٌ الهمّة, ری انب ار 2 ائنکین 


سجن 


۳ 


اس 


و عشرین وَفعةه و هو شَيْخٌ طویل لش تین لَه ملوك الوم نی يَجْعَلُوا حُدُودَمُۂ تخت 
اه على سین وی موق اجه ینعی عی باب قفر ین 
مور او تخب على ده ثم خر رب کال و له بالشَ م وَقائِع بات ت یلك 
أعْلَى دِجْلة والنیل وَالفْراتِ و يوی اهر و ْسف ۳۹ فی رَمَضان. و تَعْمَرُ اکم 
وَالآجامٌ فی ذلك الزَّمَانِ قاذا وَقَعَتِ ققتِ الفثْئة یراق ین هدور علی تشتيع هله 


م 


وَفتياتها و قبائلها فَعِنْدَها تیلم الِثئةُإلَى الرَزرَاء, و یل أَل السام بخشب و أمن. 


3 2 
تپ ہا 


ه روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۳۱ 
:لل گے 


و قبل از آن زمان رومیان به‌سوی سرزمین نصیبین حمله‌ور می شوند و خداوند آنان را 
نا تکریت بازمی‌گرداند» و اين مايه شگفتی بسیار است. و از ماردین به نصیبین 
زشانه‌هایی آشکار می شوند و از هيت تا تکربت [از دشواری اوضاع] کودک خردسال؛ 
بير می‌گردد» پس جه بسیارند کشته‌ها و اسیران و قلعه‌های فتح شده تا آنکه ایمان از 
مردم رخت برمی‌بندد و خراسان به فتنه‌ای که مردی كجيا آن را رهبری می کند دچار 
می‌شود. 

وای بر ری از مصیبت ناگواری که در آستانه دروازه‌اش واقع می شود و يس از آن بر 
کوهی به‌نام طبرک که در پس مسجد جامعش واقع است رخ می دھد و در آن صد هزار 
تن کشته می‌شوند» پس از آن به سرزمین عراق وارد می‌شود و مصیبت در سرزمین 
جلولاء و خانقین رخ می‌دهد که در آن مردم بسیاری کشته می شوند و جنگهای بسیار با 
مردی از بنى عباس در مدائن خواهد بود که در آنها مسجم و هجهاج و فجفاج کشته شده 
و او همانند میشی سر بریده می‌شود. و سپس شعیب بن صالح از ميان نی‌ها و بیشبه‌ها 
بیرون می ‌آید و او شورشی یک چشم است. تا آنکه به‌سوی فرات پیش رود پس جه 
عجیب است آنجه ميان جمادی و رجب از قبیل پراکندگی مردگان و دروی گیاهان و 
بی‌فرزند ساختن مادران و کشتن مردان و به اسیری گرفتن خواهران اتفاق می‌افتد. 

پس از آن فتنه روی به سرزمین جزیره می آورد و در أن هنكام منصور يرجم خويش را 
آشکار می سازدہ و اصیفر تغلب بر پلی در رأس عين با او می جنگد و بر آن هفتاد هزار 
مرد مسلح به شمشیرهای تزیین شده کشته می‌شوند. و فتنه به عراق بازمی‌گردد و فتنه‌ای 
در شهرزور رخ می دهد که فتنه‌ای شدید و عظیم است که هماهم نام دارد. 

سپس عمرو بن حمق پرسید: ای امیرالممنین اصیفر تغلب از کجا خارج می شود؟ او 
را برای ما توصیف فرما. 

حضرت فرمود: او بشت کشیده‌ای دارد وياهايش کوتاه است. وى در جنگ چابک 
است و زود خشمگین می شود با روميان بيست و دو بار می جنگد» وی پیرمردی کهنسال 
است. بادشاهان روم در برابرش كوجك و خوار می‌گردند تا بدانجا که گونه‌های خویش 
را به زیر پایش می‌گذارند تا از دين و منش و خود وی سلامت بمانند و از نشانه‌های 
خروج وی ساخته شدن شهری بر آستانة یکی از مناطق مرزی روم است که بدست او 
ویران شده و سپس أن منطقه را نیز ويران می‌کند. و در شام نيز جنگهای اشکاری دارد 
بخش‌های بالایی دحله و نیل و فرات از آن او می شوند وقدرتش فزونى مىيابد. و 
خورشیدگرفتگی در ماه رمضان اتفاق می ‌افتد و در آن زمان جنگلها و بیشه‌ها اباد 
می‌شوند» سپس فتنه در عراق از سوی شهرزوری رخ می دھد تا آنکه جان ساکنین آنجا و 
جوانان و قبائلش مباح شمرده می شود در آن هنكام فتنه به بغداد می رسد و اهل شام در 
رفاه و امنيت زندگی می‌کنند. 


۲۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








سے ۶ عم ص 


يول الشټردوري «انطیو لی اش قیال لجزیرة الحَمْراءِء فیا وَيْلَ لها ميا 
یترل بها مِنْهُم مَعَ الأَكرَاد, یا ول تینوی الصّْرَى وَالكَبْرَى وَأَطرَافَ سوت و مقر مَعْدِنَ وَ 
حََانَ و تم مِنَ الجضار السَدِيد. الیل لِفَارِقِينَ بعد ذلك من صخاب الخفاف الشعر 
EY‏ ا ںی ا کا فیصیحٌ بهم جَبرئیل صَبْحَةَ 
تحشٌ لَهُم حسَا دُونَ الجیل, وت بال الجزيرة يلقي لش در برع 
اب مج ی شا مه أصینه فلب یتمه المُسْلِمُونَ نیم 
عَظِيمة و یڑ أَصَيفْدِ تَِْبَ بت مق ین رة و مشر إلى شط ب على با 
تلا یا حى يَخُوض اللا في الدّماء. و بیع ضائع یس بلي الم : «قُتِلَتِ 
التَصْرانيّةِ». وم ضيفو تب عَلَى بَايها. وَيَنْهَرَمُ ما ۱ الوم إلى .و شتچيڙ ازع 
و یب مَلِكُ الژوم إلى صیفر لب «ازجغ و لَكَ ما تیه یی دق ُو يك 
الژومُ: د ددائٹو: ني يكتاب دانیال الحکیم». ياوه ه بهء فیجده صَاحِبَهُم فیکتَبٌ الیه: : «ازجغ 
شهاونا». یی مهاده بعت إِليدِ الاد من نَفْسهِ من الیل وَالأَمْوَالِء جع این 
مَنْصُوراً. 
و يبعت الیه رجُل من وَلٍّ العبًایں: نیم ی لك فَيسِيرُ َيِه مِنْهُ جیش عَظِيٌُ 
وأ تب ی انا و بل قيس عَيلان من اب الججاز عتی یل 
گیگ قزر و تیا من کل جاب کون له کم وَقائِعغ كثيرة. 
و یوج این !ی الجاع. قیاع اس عَلَى قطدو الراق. و يبعت الجیوش 
إلَيها. وَكَدَلِكَ خر الفضَّاح فد عَسْكَرَهُ والخارج بشاطی وِجْلَة و عزیژ الهُجری, وف 
الاب الَّذِى هُوَ شَبِيهُ قاژون. 


به روایت احمد بن + یی بن نافه کوفی ۱۳۳ 
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بس شهرزوری می‌گوید: ما را به‌سوی شام ببرید. و با اهل جزیرۂ حمراء 
می جنگد وای بر آنها از مصيبتهايى كه بر سر كردها می أورد. و وای بر نینوای 
کوچک و بزرگ و اطراف سعرت و معدن و حران و تدمر از محاصرة شدیدی که رخ 
می دهد و بعد از ان وای بر اسودگان از جماعت جنگ‌افروز, از آنچه با ساکنان اين 
مناطق می‌کنند و آنها را می‌کشند و اسیر می‌کنند و از دیوارها بالا روند» يس جبرئیل 
در ميان آنان فریاد برآورد و از آنان جز رفتن چیزی نخواهی یافت. و کوههای جزیره 
آزاد می شوند و شهرزوری با قصير بر دروازه آهنین شهر دیدار خواهد کرد در آنجا 
شهرزوری کشته می‌شود و اصیفر تغلب به آنان می پیوندد و مسلمانان با غنیمتی 
بزرگ خرسند می‌گردند» و اصیفر تغلب با همراهانش از دو قبیلهٌ ربیعه و مضر 
به‌سوی قسطنطنیه روان می‌شود و بر درواز؛ آن کشتار سختی به راہ می‌اندازد تا 
آن‌جا که و در خون فرو می‌روند» و فریاد برآورنده‌ای از سرزمین روم فریاد 
برمی آورد: «نصرانيت کشته شد» و در آن مات أصيفر تغلب در نزديكى آ۵ اسو 
پادشاه روم به أرمينيه عقب می نشیند و به پُرغر (در خلیج قسطنطنیه) يناه می برد. 
پادشاه روم به اصیفر تغلب می‌نویسد: 

(برگرد و هرجه بخواهی بدست می ‌آوری)؛ او سرباز می زند سپس پادشاه ت3 
می‌گوید: «کتاب دانیال حکیم را برایم بیاورید», کتاب را برای او می اورند» پادشاه 
أن را می بیند سپس خطاب به او می‌نویسد: (برگرد و صلح کن» اما او صلح را 
نمی پذیرد» پس برایش هدایایی از اسبان و اموال می فرستد و اصیفر پیروزمند 
بازمی‌گردد. و مردی از بنی عباس به‌سوی او می فرستد و می‌گوید: به پیش ای و او 
[پادشاه روع] نمی پذ یرد» بس سپاهی بزرگ به سويش گسیل می‌دارد و به سود سياه 
بنى عباس بر او جيره می شود. ۱ 

و فیس عیلان. از سوی دروازۂ حجاز به پیش می !اید و در این کوفه شما منزل 
می‌کند و فتنه از هر سوی به سمت شما می آید و با او جنگهای بسیار خواهید 
۳ 

و أصيفر به مسجد جامع می‌رود و مردم با او به برآمدنش به عراق بيعت 
می‌کنند. و سباهها بەسوی آن كسيل می دارد. و همجنين است برادر فضاح كه سباه 
ا را به راہ می اندازد و در ساحل دجله قيام مىكند و عزيز هُجری و نیز فتنه کاتب 


سبیه فارون اف 


۱۷۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








وَيَخْوُجُ الشَّلِح اجب الثیران, وَالمُتوَلّى عَلَى اور و مالك رقاب الَا و اه 
ارژزراء نیصیخ بهم صان ۱ : «الْوَيْلَ کم یا فجاژ». فحیتیذ نم الوفعة بابل یل بها له 
گئیں >9 ون خشف عَظِيمٌ 


و 
بج ام مومه راس 


َم قوف أخرَى بالرّؤراء تبي فبهم صان اتا الول إلى ايل شار 
الفرات». فَيَحْرخ أهل وراک التّمْل ییون عَلَى له یل من هل اور 
عَلی فنطرو هناك حَمْسُونَ نا و تفع الهَزِيمَة مد بهل الرَوْراءِ فلحة بالجبال و وه 
َايَاهُم إلى الزّؤراء. 
نم َصيح بهم الصَّيْحَةَ الَانَِةَ نَيَخْرَجُونَ فيفل ما ينهم کر یشوج الشاي إلى 
أَرْضٍ الجَزِیرَۃ, َيقُولَ: «الْحَقُوا باخوانکم بالعراق». فَعِنْدَ لك يَخْوْجٌ أل الجَزِيرَةٍ 
ییون باأوراق. ی من أل الجزير رو مَثنلَةَ عَظِيمَة. کیل امو عايب نہر 
ارو ای لد کم من مََهُ خو الوراق. ی بِمَِينَةِ یت 
فَيَكونٌ له وَقْكَة عَظِيمَة َد وم ما بيهم ثلانّة لائة ا تخا بل إلى شا 
برقع از گر رب ب بٹھُما عشرین ما 
قل فيما تم خن كثير. ويول بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْض 

تہ یسید جد جیش الیراق إلى بَلْدِ اجب و بت یه یز تب نوت تما 
فرش ان ر يني بها با و توب. حثی يَصِلَهُ حبر و بل ل نهُ طع عَلَى 
الحَاج, تين ذلك بنع الب جازه. والیخژ ر راکب ّا یغامد ِن الاس من الهراق و لا 
ی الشَّأم وَيَكُونٌ الحَجٌ من مضر والین, فد ذلك توانر ا ہُژوبِ والخَوفِ حى یط 
الحَم و نع ال جاية والبَخرٌ راکب و يصح صاخ من بلد الرُوم: یل شیر لب 

یر ملك ارم في يائ لب صلیب تخت کل لیب أل مُدَجّجٍ صَاحِبٍ سيف 
محلی, یرون أژض الایوم - وهي قَرِيبَةٌ من المدينة الودام, و هی مَدیئة تاها َا 
اضفر التي يبل الله صَالِحِي مُؤمنیھا ثم يلقل مها إِلَى المَدِيئَة الهَالِكَةِ المَلْونَة مِن 
بیضام وی کان يها سام بن وح کون لفعة عَلَى ايها بهن مَلِكُ الوم ون 
یر لا يَدْحَلُونَ عَنھا ی یاه الأصَیفژ وَ یل فیهم مق عَظِيمَة و قضي 
سح 


ا 


چا 


, روایت احمد بن يحيى بن نافه كوفى ۱۳۵ 


نے 111111 سے 


و شلح صاحب آتش و والى غور و مالک جان مردم و حاكم زوراء (بغداد)» خروج 
مىكنل» و فریادزننده‌ای فریاد میکند: «وای بر شما گناهکاران!» در آن هنگام جنگی در 
ابل درمىكيرد و در أن مردم بسيارى كشته می شوند و آن ستمى عظيم خواهد بود.» 

پس از آن جنگ دیگری در زوراء رخ می‌دهد و فریاد برآورنده‌ای فرياد می‌کند: «به 
برادرانتان در بابل و در کنار رود فرات یاری رسانید» پس مردم زوراء چون موران خارج 
دہ و در کنار رود فرات بسیار می‌جنگند پس» از آنان پنجاه هزار تن کشته می شوند و 
شکست می خورند» و به کوهها پناه می برند و بازماندگانشان به بغداد بازمی‌گردند» ويس 
از آن فریادی آنها را می‌خواند و بار دیگر خارج می شوند. و از ميان آنان عده بسیاری 
کشته می‌شوند و ندادهنده‌ای به سرزمین جزیره ظاهر می شود و می‌گوید: «به برادرانتان 
در عراق یاری رسانید» در آن هنكام مردم جزیره خارج می‌شوند و در عراق می جنگند: 
بس کشتار عظیمی در ميان آنان رخ می‌دهد» پس از آن اصیفر تغلب به فریاد آنان می رسد 
و می‌گوید: «به باری برادرانتان در عراق بشتابید». اصیفر و یارانش بەسوی عراق روانه 
می‌شوند به شهر هيت می‌روند و در آن‌جا جنگ بزرگی خواهند داشت که سه ماه به 
طول می‌انجامد و سپس به‌سوی شام در كنار رود فرات می‌روند. در آنجا با زنی به‌نام 
سعیده می‌جنگد اين جنگ بيست روز طول می‌کشد و مردم بسیاری در أن کشته 
می‌شوند و از یکدیگر دور می‌شوند. 

سپس سياه عراق به سرزمین جبل می‌رود و اصیفر تغلب به مدت یک سال در کوفه 
می‌ماند و با مردمش دیدار می‌کند و از اوضاع آنها باخبر می شود و آنجا را آباد میکند 
جه آبادانی! تا آنکه به او خبر می رسد راه شام بر حجاج بسته شده است» در آن هنگام 
خشکی را بر کسانی كه آن را برگزیده‌اند و دريا را بر کسانی که أن را برگزیده‌اند و بر 
کشتی سواران می‌بندد» پس هيج كس از مردم عراف و شام .0ھ نمی‌روند» و مردم از 
مصر و يمن به حج می ‌روند در آن زمان جنگها پی‌درپی رخ می‌دهند و ترس همه‌جا را 
فرامی‌گیرد تا آنكه حج متوقف می‌شود و راههای خشکی و دریا به‌سوی آن بسته 
می شوند: و ندادهنده‌ای از روم ندا سر می دهد «اصیفر تغلب کشته شد». 

بس پادشاه روم با صد هزار صلیب خارج می شود زیر هر صلیب هزار سرباز سرتاپا 
۳ فرار دارند که هر کدام از آنها شمشیری تزيين شده به زر حمل می‌کند. 

انان به سرزمین «أيوم»كه روستایی در نزدیکی شهر «سوداء» است وارد می‌شوند و 
سوداء شهری است که فرزند اصفر آن را ساخته است و خداوند مژمنین صالح ان را 
یرد و از آنجا به شهر ویران‌شده‌ای در سرحدات می‌رود که سام بن نوح در آن منزل 
می‌کرد: سپس جنگ در آستانڈ شھرہ ميان پادشاه روم و اصیفر تغلب درمی‌گیرد و آنجا را 
رگ نمی‌کنند تا اصیفر به آنان برسد و تعداد زيادى از آنان را از دم تيغ بگذراند و فتنه 


یرہ در آنجا به پایان می رسد. 


0 ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه ان 
ددع عبت 





و ترجع ال إلى الوّزراء, َل بَعْصَهُم تی بغضاً. و یَلیھا حَلِيفتانِ بل مَلِكانٍ في یو وم 
زاح لصا بالجانب العَدْبىٌ والاخر بالجایب اوق وي بَعْدَهُما وج يقال 
لَهُ: الحْسَیںُ بن غ العبًاں, و ذَلِكَ فى البق المَابعَةِ یکو فی یمان خشف و 

و لا یهام ذلك عَم َو الَقاصي. 


ام إِلّيهِ الب بن ناه ققال: تا آمیرالمژمنین إِنّكَ ذکوت لَنَا السّفْيانِي و لم ین 
نا آثره وَ لا صفته. 
قال صّی الله عَليهِ و آله: قد َكَرَت لَه أَنَّ خُروجَۂ فى البق السَابعة مَع أَخْوالِه 


قَالَ: فَاشْرَحْهُ لا لِنَكُونَ عَلَى بصِيرَةٍ من التيان. 

قال: تعم. َون بَيْنَ يَدَيْهِ اختلاف ثلاث رَايَاتِ: : راي بالَفرپ. و ا یل مت و وا 
ِل با ین حاب ق الاي تون ا في مائة تلف من المَغْربء فَمَسْبُونَ 
أهلها. ی ثباع الإشرأ تم یھی ۰ قد عَقدوا تلا حقهن بَعْضَهُم إلى بَعْض ش. و تب 
باكية و صارخْة. و م یت و عن ین د 


و لشي يل ری :دق جا دس مب 


َتَضْطَربُ الا و فِلَسْطِينٌ تمغ رُرّساء من السام و ین بِش 5 یط ُونَ جَيْش بني 
الاس فَيَقيََلُونَ د تیدا للم ان کی من ام 
فیدوم الحَوِبُ بَینَهم حتّی ی فل یلم ون أل و یب الشفیان, و ان لیغدل فیهم 

ی ول الَائْلُ: «واللّه ماکان ال ی .الم زب تلو ونم 

َلقَی َه محمد هم وا .ال یل فيهم عثی ټیب ول مز َال 

جثص, فَيلقْنَ مِنْهُ شَرا ‏ لاء ا عَظیماً 


به روایت احمد بن يحيى بن ناف هکوفی ۱۷ 








در زوراء فتنه دوباره سر می‌گیرد» پس يكديكر را م ىكشند, و دو خليفه بلکه دو 
پادشاه در يك روز بر آن حكومت مىكنئد؛ یکی از آنان در غرب شهر كشته می شود و 
دیگری نيز در شرق آن» و پس از آن دو؛ مردى بر آن حكومت می‌کند كه احسين بن 
عباس» خوانده می شود و اين در طبقة هفتم» و در آن زمان ظلم و ستم بسيار خواهد بود 
وکسی آنها را از گناهانی که مرتکب می شوندہ بازنمی‌دارد. 

سپس اصبغ بن نباته برخاست و گفت: ای امیرالمومنین از سفیانی برای ما نام بردی 
اما در مورد او و ویژگیهایش توضیح ندادی. 

حضرت نا فرمود: برای شما گفتم خروج او در طبقه هفتم از خانواده مادریش از 
کلبی‌ها خواهد بود. گفت: برای ما توضیح ده تا به سخنان شما آگاه باشیم. 

فرمود: بله؛ در زمان او سه يرجم متفاوت خواهند بود: پرچمی در مغرب. يس وای بر 
مصر از صاحبان آن پرچم. آنان با صد هزار نفر از مغرب به‌سوی مصر می آیند مردم آن 
را اسير می‌کنند و به بردگی می‌برند» زن در ميان آنان به یک درهم فروخته می شود 
درحالی‌که چادرهای آنان را به‌هم گره زده‌اند و بعضی از آنان گریه سر می‌دهند و بعضی 
دیگر فریاد می زنند و هیچ فریادرسی به فریاد آنان نمی رسد و هیچکس اين کار را زشت 
نمی شمرد و بر آن اعتراض نمی‌کند. 

و اما يرجم دوم: در جزیره حمرا خواهد بود. 

و اما يرجم سوم: در شام خواهد بود و فتنه یک سال طول می‌کشد. 

سپس مردی از بنى عباس در زوراء خارج می شود و با سپاهی عظیم به‌سوی شام 
حرکت می‌کند. تا آنجا که ميان او و آنان دو شب راہ می ماند يس اهل مغرب می‌گویند: 
(جماعتی ستمکار با اهدافی گونه‌گون به‌سوی شما می آیند» پس شام و فلسطین آشفته 
می شود سپس رهبرانی از شام و مصرگردهم می آیند و سپاه بنی عباس را دنبال می‌کنند 
وبه سختی با یکدیگر می جنگند» در آن هنكام سفیانی با سپاهی بزرگ به پیش می آید تا 
اهل شام را یاری کند. پس جنگ ميان آنان به درازا می‌کشد. تا آنکه شصت هزار تن از 
آنان کشته می شوند و سفیانی پیروز می‌شود. او درمیان آنان به عدالت حکم مىكند. 
بەگونەای که در مورد وی گویند: «به خداوند سوگند که آنچه در مورد او گفته می‌شد 
دردغی بيش نبود)» به خداوند سوگند که آنان دروغگویند اگر می‌دانستند که امت 
محمّد جه ستمی از آنان خواهند دید آن سخنان را نمی‌گفتند و همچنان در ميان آنان به 
عدالت رفتار می‌کند تا به راه خود ادامه می دهد, و نخستین منزلی که در آن منزل می‌کند 
مص است و از او مصیبتی عظیم خواهند دید. 


۱۳۸ ملحق نھچ البلاغه و ترجمه أن 








م تغب ارات زیزع الله الوَحْمَةَ ین فلب ثم یر ای مؤْضع یال له تزقیییا 


E‏ ُعَةَ عظيمة. فلا بل تی لإ به ندال نج جع و 

قرع مدید و لا یال يَدْخُلْ بدا بدا نَيِطِيقۂ اَهَل و مَنْ عَضَاهُ منم ازل به قوب 

اول وَفْعَةٍ كَانَتْ لَهُ بحنص, نم بحلب. تهب رقت مقر قيسياء و هی أعظم وفع له 
تزجع إلى وعشق, وق دابع EET‏ يش ند إلى الَییلق و. د جنشا 

ی العشرق. تاا بج XE‏ جَيْشُ العشرق: یتلوم پالؤراءِ قتالاً دید يلون بها سَبْعِينَ 

و تب ُونُ ثلاث مائة اما و یخرجٌ الجیش إِلَى کوفانکم, فکم من بَا و بَاكية ی 

باعل کی 


سے 
۶ 


و گا جَيْشُ المدیتة: قَإلَّه إذا تَوَمٌط البْيِدَاءَ صاح بهم جَبْرَئِيل علي هالسّلام صَيِْحَذ فلا 


نی یلمع لك و تيف الله روم کن فى اثر الجیش تجلان. با 
شير و نذیژ و قیل ونر و ویر أحَدهُما ین کلب. َلَخَد من تَقیفب, قد لت تاناما 
فإذا رَجَعَاء لیا جَبرئیل في صُورَةٍ را فیسألانهعن الجیش, یو هما: «و شا مِنْهُ». 
م صح بهما حرّك و رما القهتری, و مضي دی المدينة, یوم ہما 
نع الله عم فضي الحو إلى سفاني یه يما أصاب عَشکوۂ و هزم وم ین 
ود رَسُول اللَّه صَلّی اللّهُء ید و آله لیب الوم فين بت السّفيانيٌ إلى مَك الوم 


تل عبيدي فَيَددّهُم ای یرب أَعْتَاقَهُم هم على الج بشرقي مَشجد وعشق. فلا ینکر 
َحَدٌ علیه ذَلِكَ إلا أن مشجدها بن عَلَى عير َة باه من قال اه فیه: «یأحد کل سفیتة 
سے ور موه هر ےا لے ا پر و گرروںں نے 7ے 

قضباً» . یف تكائيپعویه و قذ حَسَت الله بد. أ ان فى هذه الطبّقة - و هى 


7 م 2 


المَابقَة - َ9 َحدِيدُ الأشوار بالُذن, ونر كه أثنّتا عَضَرَة سَنَة, 


ص م 


7 


َيل لَهُ: یا آمیر الو منیره > ھا الى يَتَجَدَهُ من الأسوار؟ 


بي روایت احمد بن يحيى بن ناه کونی ۳۹ 
يي سس لآ 


سپس از فرات می‌گذرد و خداوند رحمت را از دلش بيرون می‌کند» سپس به محلى 
می رود که فرفیسیا 27 می‌شود؛ او در انجا جنگ سحتی خواهد داشت. و سرزمینی 
نخواهد بود مگر خبر آن جنگ به آنجا رسيده باشد» پس نگرانی و ترس شدیدی آنها را 
فرامی‌گیرد و او یکی پس از دیگری كشورها را وارد می‌شود و مردم از او بيروى مىكنند 
آن در رقه و پس از أن در قرقیسیا خواهد بود که بزرگترین جنگش در آنجا رخ می‌دهد. 
سپس به دمشق بازمی‌گردد؛ و مردم فرمانبردار او شده‌اند» پس سپاهی به‌سوی مدینه و 
سياهى به‌سوی مشرق فراهم می‌سازد. و اما سيأه مشرف: در زوراء به سحتی می جنگند؛ 
بس در أن هفتاد هزار نفر میکشند و شكم سيصد زن شكافته می‌شود. و آن سياه 
به‌سوی شهر شما به پیش می آید» و جه بسيارند مردان و زنانی كه كريه سر می‌دهند زیرا 
بسیاری از مردم در آن كشته مى شود. 

و اما سياه مدينه: وقتى به ميانة صحرا می‌رسند جبرئيل لیا فرياد سر می‌دهد و کسی 
از آنان باقى نمانده و همگی به هلاکت می‌رسند. و خداوند مصیبتی بر آنان نازل مىكند 
وانها را در زمين فرو مىبرد يس در پی سباه دو مرد خواهند امد که بشير و نذير ناميده 
می شوند و گفته شده است وبر و وبیره نام دارند» یکی از آنان از بنی‌کلب و ديكرى از 
بنى ثقيف است. اشتران خويش را گم کردەاند هنگامی كه بازمی‌گردند جبرئیل را در 
هيئت چوپانی می بینندہ از وى دربارۂ سپاه می پرسندہ به آنان پاسخ می دھد شما از آنان 
هستيد. سپس جبرئیل بر انان فریاد می اورد» و رو به عقب حركت می‌کنند» یکی از انان 
به مد بته بازمی‌گردد و از آنچه خداوند از آنان دور ساخته بود اهل مدينه را باخبر 
می سازد و آن دیگری بەسوی سفیانی می رود و او را از آنچه بر سپاهش نازل شده بود 
آگاه می سازد و گروهی از فرزندان پیامبر خدا َه كه به‌سوی روم می روند؛ و شکست 
می‌خورند. سفیانی به پادشاه روم پیام می دهد که: غلامان را برايم بازفرست. او نيز آنها 
را بازمی‌گردانده سفیانی آنها را بر پلکان شرقی مسجد دمشق كردن می‌زند» و کسی بر 
این کار او اعتراض نمی‌کند زیرا که مسجد دمشق براساس تقوی ساخته نشده است و اد 
را کسی ساخته است که خداوند در مورد او فرمود: هر کشتی را به غعصب 
م ى كرفت .11 
كرد و او را در زمين فرو برد؛ بدانيد که اين طبقه يعنى طبقۀ هفتم ديوارهاى شهر را از نو 
می‌سازند و حكومتشان دوازده سال طول می‌کشد. 

پس به او گفته شد: يا امیرالمومنین جه چیز در دیوارها نو می‌شود؟ 


ی میس ل سس یم 
ا-کهف: ۷۹. 
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قال: يَجُدَّدْ شور مدینة شام و هی خَرَابٌ, و ينی علیه شورآن وَعَلى الْبِيْضاءِ سور 
و عَلَى الكو کول و على واسط شوران, و على دی شوق و على الْوس سول و 
عَلَى أرمِيّة شوز, وَعَلَى المَؤْصِلٍ سُورٌ وَعَلَى هَمَذانَ سُورٌ و عَلی بَرذعَة سور و علی 
مَراعًا شوران بَعْدَ خَسْفٍ ۽ يكو بهاء یاوخ شور ؤران. و عَلَى بار نس شوراز 
وَعَلَى الَحْبَةِ سُورٌ وَعَلَى َقیسیا شوؤ و علّى خَلّبَ سوران» وعلى جشص سول أرة 1 
و به شمیت الدَقَطامُ وعلی بیس سو و على بل شو و تكن له وا کی نأو 
عة بجنض, نارق برقيسياء ثم برس عین, تم بتصِيبِين تم بالعوصل. و يع 
الیه رجال من لرّوراء وین ديار یونس, و کون بی ئل ملحت یدز زب لقره 
لف و جل بالْمؤْصِلٍ ن بای یناث 

نم زل الرّؤراء فت الَثة على ارو ای فقتل علیها عون الفا إن أن في 
کور قارون. وَلها وت عَظیم بَعْدَ الخْشف وَالقَذْفِ, و هن هی أَسْرغ ذهاب فى الأرض من 


وت لخد في الأرض الخوق وأ برا بقل على الأسماء من اش كاشينا فز 


القت لعداوته لا و تخت مع الأطفال و يعلى لَهُم الب ت فقو ون ا ل: «إِنْ كان قد 
عصاك ك اباؤنا قما ننا د نحن ؟), خد یلم زجلا اش حَسَ. وَرَجُلاً اش سمه 


E 


۹3 


1 


یلها لم تيمر إلى كو يكم هذه تیف اراک یب عَلَى باب مشچیکم 
َذا طفلین حَسَناً و خسیناء ته سير إلى المَدِيئَةٍ تیمها لام پایه و یل بها حَلْقا 
كثيراً يشت على باب عنجد ال و شمیت لی مارا کر ع بر 
یحیی بُن زكريّاء. 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى 5-5 


ج بسح 


فرمود: ديوار شام نوسازی مى شود و خود شهر خراب. و بر آن دو ديوار ساخته 
نی شودء بر بیضاء نیز دیواری ساخته می شود و بركوفه ديوارى و بر واسط دو دیوار 
و بر شوشتر دیواری» و بر شوش دیواری» و بر ارومیه دیواری» و بر موصل دیواری. 
و بر همدان دیواری» و بر برذعه دیواری و؛ بر مراغه دو دیوار بعد از آنکه ویران 
می‌شود و بركرخ دو دیوار» و بر سرزمین يونس دو دیوار» و بر رحبه یک دیوان و بر 
قرقیسیا یک دیوار» و بر حلب دو دیوار» و بر حمص یک دیوار دو رنگ که به خاطر 
آن رقطاء نام می‌گیرد. و بر بالس یک دیواں و بر اربیل یک دیوار می‌سازد. و در آنها 
جنگھای بسيار رخ سی نم اولین جنگ در حمص و سپس در رقه و بعد از آن در 
قرقیسیا سپس در رأس عین و بعد از آن در نصیبین و بعد در موصل جنگهایی رح 
می‌دهد» و در ان مردانی از بغداد و سرزمین يونس تجمع کرده و بين انان حماسه‌ای 
عظیم رخ می‌دهد که در آن سی هزار نفر کشته می‌شوند و در موصل نيز فتنه‌ها و 
مصیبتهایی بسیار از سوی گمراهان رخ می‌دهد. 

پس از آن به زوراء می‌روند و جنگی بر پل قدیم درمی‌گیرد. و در آن هفتاد هزار 
تن کشته می شوند» و اين شهر سریعتر از ميخ آهنین در زمین نرم» فرو خواهد رفت و 
از شدت دشمنی با ما و کینه‌ اش همچنان به کشتار کسانی مشغول می شود که نامهای 
آنان مانند نامهای ما اهل‌بیت است. سپس کودکان راگرد می آورد و برای آنان روغن 
می جوشاند و آنها می‌گویند: اگر پدران ما از تو نافرمانی کردند گناہ ما چیست؟ پس 
یکی از آنها را که حسن نام دارد و دیگری را که حسین نام دارد برمی‌گزیند و به دار 
مى أويزد و سپس به‌سوی كوفه شهر شما به راه مىافتد و با مرم آن نیز چنین 
می‌کند» و بر در اين مسجد شما دو كودى را یعنی حسن و حسين را دار می‌زند. 
سپس به‌سوی مدینه می‌رود و به‌مدت سه روز و سه شب أن را چپاول می‌کند» و 
مردم بسیاری در آن می‌کشد» و بر در مسجدالنبی دو کودک را با نامهای حسن و 
حسین به دار می أويزد. خون آنها همانند خون یحیی ہی زکریا به جوش می‌آید. 


۱۳۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه أن 








ادا ری ذَلِكَ یقن ن بابلا فيو ها 00 شام تلا یی في طریقه | 


الله فاذا دَحَلَ د مَشْقَ اعْتَكَتَ عَلَى شوب الخثر والتعاصی. و یام اضحابه ذلك ُء 
ره ور ویر رب ۱ صحَابهِء و يول لَهُ: دالْجُڑ بها 


علیقارعةاطرب» یل ذلك یبا 7 يذ ولام جيذ يَضْطَرِبُ 
المَلَائِكَةٌ فى السّماء تمه الله ہت کار بح ی شور تشجد جعفق هی 
8 جاک اج و يتادي عَلَى سار 08 دیا َم مڪ قد جاء كم الق وَالمَؤْتُ», 
تل : دما ذا الٌرعغ1ء. یرل« التهدي حارج ین مک جيبو 
ال عليه السّلام: : ألا أصِفُهُ لَگ؟ 
انوا ی يا مير المُْمنين. 

قَالَ: ہُو الأَقْمَدِ صاحث الشَّامَةِ والقلاعة, لشم العام عير معلم لتحي يما لم غلم 

اَن فنا يست حو یناث عو ۂ. ول رع و رو هرد و 
رم اللہ سَيَطْيّبُونَ نا بالتصاص. من عَرَفَ عَیبتنا فَهُوَ ُشاجدناء تخر العُوْوَهُ الوشقی 
َالجَانبُ الب وَمُحَمدُ الکزش عزش الرخمن عَلَى الخَلَاقِ َنَحْنُ حِجَابُ الججاب. 
و خَلْهّا اخ خسن خَلق اللّهٍ لاله صَلّى الله ۷1 عليه و آله اوح وَالمَهْديُ نب 
لح رول الله صَلّی الله هآ و هو ِن وَلَدِ الحسينٍ عليه السلام» تن دی 
غَيْرَ هَذَا قعلیه لَغنَه اللّه. 

نم ال عليه التلام: تمغ الله لَه َْحَابَُ؛ و هم هم بڈر, و عَلی عدد آشخاب 
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به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۳۳ 








وقتی أن را ببيند به نزول بلا يقين می‌یابد» سپس به‌سوی شام می‌گریزد در ميان 
راہ کسی را مخالف خود نمی يابد, وفتی به دمشق وارد می‌شود به میگساری و 
ارتكاب معاصى رؤى می‌آورد. 9 يارائش را نیز به جنين كارى فرمان می دهد» سپس 
نيزه بدست؛ زن باردارى را م ىكيرد و به یکی از يارانش می‌دهد و می‌گوید: «در ميان 
اہ با او زناكن» و او نیز جنين میکندہ و شكمش را می شكافد و فرزندش از شکم 
بيرون می افتد. در آن هنكام فرشتگان در آسمان مضطرب می شوند و خداوند متعال 
جبرئیل را فرمان می دھد و او بر بر دیوار مسجد دمشق فرياد برمى آورد «هان که فرج 
آمد» و بر يكن شهرها نذا می‌دهد: «اى امت محمد فرج و يارى نراق شتا اد 
است. 

سن انان می‌پرسند: «اين جه گشایشی است؟) 

او پاسخ می دھد: «اين مهدی است که از مکه خارج می‌شود» يس او را پاسخ 
دهید». سپس حضرت ها فرمود: آیا او را برایتان توصیف کنم؟ 

گفتند: ارى» ای امیرالمومنین 

فرمود: او زیبا همچون ماه و دارای علامت و نشانه است. سبزه‌روی و عالم علم 
نیاموخته و خداوند چنان خیری به او داده که كس نمی‌داند» بدانید که روزگار ميان 
ما تقسیم شده و از ما برای او پیمان گرفته شده است و شاهدان او بازمی‌گردند» و 
مردم حرم خداوند قصاص ما را خواهند خواست. انکه غیبت ما را دانست ما را 
خواهد دید ما دست‌آویز محکمیم و دور و نزدیک» و محمد عرش» عرش 
خداوند رحمان بر آفریدگانش است و ما پاداشیم و اساس علم» و ما عمل هستیم و 
دوستدارانمان پاداش» وولايت ما آخرين کلام است» و ما حجاب حجابيم 3 
آفرینش ما بهترين در ميان آفریدگان خداوند است. زيراكه پیامبر خداوند 2 بهترين 
مردم در اخلاق و در خلقت است و مهدی شبیه‌ترین مردم به پیامبر خدا ييه است» 
راو از فرزندان حسین طا است» پس هرکه غير از این ادعا کند لعنت خداوند بر او 
باد. سپس حضرت للا فرمود: خداوند يارانش راگرد می‌آورد؛ و تعداد انها به تعداد 
اهل بدر است. و نيز به تعداد پاران طالوت» سیصد و سیزده مرد» به شیرانی 
می‌مانند که از جنگلی خارج شده‌اند. دلهای آنان مانند سنگهای آهنین است» اگر 
eT‏ را صا پاک می‌کنند» پوشش آنها یکی و لباسشان یکسان 
است» گویی كه از یک يدر و از یک مادرند و من آنها را می‌شناسم و نام آنها و 
سرزمينها يشان را می‌دانم. 


۱۳۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 





فقّال له اتف 7 یس «بأبى نت وه سَمَهم لنا» 
سب ۳ 5 رر 5 کرو 7 , ھا و ۳ 
ال عَلَيْهِ السّلام: نَم أَکكتوا, ما رهم فَمِنَ البَضرَۃِ و اخژھم من اليَمامَةِ؛ ین 


البَصْرَةَ رجُلان: غَزْوانٌ و أَحْمَدُ و رَجُل من البِداءِ: أَحْمَدُ و رَجُلانِ من البَان: عَليٌ و 
مُحاربٌ و رَجُلانِ مين البایئان: عَبدُالله و رہ و ائه رجال من الوَجر: مُحَبَدُ و 

عمو وا و جل ین ابید عَبدُالأحمن لاه رجال من الجَؤداء Hs‏ 

يت و وجل من یی جو ُوسی و عبّاش. و رَجُل ین لیر 
نهیم وَرَجُلْ من المُشْتَركِ: عَبِالوَهاب, و تلا ةرجال من عانّة: أحمدُ يحي وأ ر 


ثلاثة رجال من شوزا: حسنٌ و مُحَمدٌ و هد ورجُل من الصَّد ر بن: عَبدُالليِ وَحَمْسَةٌ من 


ا 


الوقف: مُحمّدٌ و صالح ومُؤْسَى و داد جعت ورَجُلان من بابل: علي وحسيئ؛ وخمسا 
رجال من ون الصين: عبدَالرَحْتن و ملاعب وحمزة وعلىٌ و فارش, و رَجُل مسن كربلا 
عیاش و تام صَنعاء : َس و عَمَرٌ و حى و سمیع. م و رجل من تَجْد: ابراهیم رب 
رجال من غ مک : عْمَرٌ وإِبْراهِيمٌ و محمد وعلی, وَعَشَرَة رجال م مِنَ المدینة: مُحَمَدُ و على و 
حَيْرَه و جَعْفَدٌ وعبّاس وحَسَنٌ وحُسَيْنٌ و طاهرٌ و قاسم و راهم و أَرْبعَةٌ رجال من 
الکوفَة: هود و مُحمَد و عراز و غیاث. وَرَجُل من مِزْوّز: محمد و رَجُلان من سابُوز: علي 
ومُهاجرٌ. وزجلان مِنْ سَمَرْ سمَوقند: : عَلیٌ و ماجد وئلائة من کازژون :مر و مُعمَّرٌ و ینش و 
رَجُلانِ من السّوس: شیْبان و عَبْدُالوَهاب, و رل من دتشق: اما و رجل من الطَئب: 
جلال, و اربع رجال من شیْراژّ: خالدُ و مالك و توفل و اراهیم و رجل من المزباط: جفقن 
و تَلائَة من عُمانَ: محمد و صالح وداود و رَجُل من العَلْث: مالك: و تلا من الأهُواز: 
عبدٌالملكِ و عَبداللهِ و مُؤسى, و رَجُل بیع ُوشف. و رَجُلان من القشکر: مُكْرَم د 
مَيْمُؤن» و رَجُلانٍ ین اسط: عقيل رآفتث رایع ال : عبدٌالمُطّلِبٍ و مد و 
بدا و سَبْعَة من سر و من رأی: عامِژ و عُمارة وصَدَقَة لت وعَلِیٌ ومُحَمَدٌ و یوب 

رجلان من عٌبر [] :بالق ات عَلَوَانٌ وحضن و أدم و 
رت و َیذالله وعَبِدُونٌ و جاهه و لَنْمانٌ 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۳۵ 
ت بیع رد 





احنف نه قیس گفت: (پدر و مادر به فدایت آنها را نام ببر). 

سپس حضرت ا فرمود: 

آری بنویسید نخستین آنها از بصره است و آخرینشان از يمامه و از بصره دو 
نفرند: غزوان و احمد. 

و مردی از بیدا: احمد است و دو مرد از بان [شهری ميان غزنین و کابل ]که على 
و محارب و جنگجویی و دو مرد از پاسنان''' عبداللّه و عبیداللّه. و سه مرد از هجر: 
محمد و عمر و مالک مردی از برید: عبدالرحمن و سه مرد از برداء جعفر و بكرو 
لیث» مردی از عقر: احمد» دو مرد از مهجم: موسی و عباس» مردی از کدره: ابراهیم 
مردی از مشترک: عبدالوهاب. سه مرد از عانه: احمد و يحيى و افلح و سه مرد از 
سورا: حسن و محمد و فهد مردی از صدرین: عبدالله و بنج تن از وقف: محمد و 
صالح و موسی و داود و جعفر دو مرد از بابل: على و حسين و ينح مرد از چین: 
عبدالرحمن» ملاعب. حمزه و على و فارس. یک تن از کربلا: عباس» چهار تن از 
صنعاء: حسن و عمر وحی و سمیع مردی از نجد: ابراهیم چهار مرد از مکه: عم 
ابراهيم» محمد و على و ده مرد از مدینه: محمد علی» حمزه» جعفر عباس و 
حسن و حسین و طاهر و قاسم و ابراهیم» چهار تن از کوفه: مود محمد. عزاز و 
غیاث. مردی از مروز: محمد و دو مرد از شاپور: على و مهاج دو مرد از سمرقند: 
على و ماجد. و سه تن از کازرون: عمر و معمر و يونس و دو مرد از شوش: شیبان و 
عبد الوهاب و مردی از دمشق: احمد و مردی از طیب: هلال و چهار مرد از شیراز: 
خالد و مالک و نوفل و ابراهیم و مردی از مرباط: جعفر و سه تن از عمان: محمد 
صالح وداود و مردی از لت مالک و سه تن از اهواز: عبد الیلکا وعدالك و 
موسی و مردی از برذعه: يوسف و دو مرد از عسکر: بکرم و میمون و دو مرد از 
واسط: عقيل و احمد و سه تن از بغداد: عبدالمطلب و امد و عبدالله و هفت نفر 
از سر من رأى: عامر و عمارة و صدقه و لیث و على و محمد و یعقوب و دو مرد از 
عکبر: عبدالغنی و هارون و چهار تن از باقرقا!": علوان و حصن و آدم و ايوب و 
چهار تن از بلد: عبدالله» عبدون» جاهر و لقمان. 
660 ی سس سس 


-١‏ شاہد (باسبیان» روستایی در بلخ و یا «پاسیان» روستایی در خوزستان باشد. 
"- یا باقرحا از روستاهاى بغداد. 


۱۳۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
ا ا بآ ¥ 


۲ 
و رجْلان من المَژصل: إِبْراهِیْمٌ و عبدالعزیز, و رجل مِنْ ینجاز: عَلِيٌ» و رَجُلان مه 
سور ور وی و رَجُلَ يِن الرفْ: سل و رَجُل من حَرَانَ: هارن ری 
مر عُمارَةُ وَرَجُلانِ من أَنْطاكِيّة: مُحَدُ مر جرا لائة ين نان شزو شا 
رت مانب ید : وفل و ماج و رَجُلان من طوس: جَعْفرٌ و علي اوا 
من الأبار ر: فد و نجم و نضر و عاضد و ثابت یوت بوشف. و رَجْلان ین 
البَحْرين: عضو وأ و رَجُل من المزار: < خَلَتٌ, و أُربعَةَ عَشَرَ من ال با لَطب: 
و رس و ی ی 
غَنئِمَة و سل و حامد. وَعَشَرَةُ من جُوجان: خالِدٌ و صالخ و نش و كلاب و مار 
بأو وماك ویس ر عة من الّيٌ: عَقيْلَ وَخَالِدُ و ینان و غِياثٌ و 
ید له ه وجه و فيل وَرَجُل مِنْ سَمَدْقَند :حم وَحَمْسَةٌ من طبرشتان: غناي و ضایل 
و محایسن و لْط و سَلْمانٌ وَثَلانَةٌ منم ی وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَثَلانَة من خوزشتان: 
اور و دوه و خبیش, و لا ین مجشتان: مُباورٌ و حارتٌ و مُبارَك, وَحَمْسَةٌ من 
لتداین: طالب و عَلِيٌ وَ قيش و مخ وَحَسَنٌ وَمَنْصُورٌ و رَجل من اَل تایه و 


عے 
۶ 


e‏ جس ہہ م سر م ےی مس ” ر سه 
خمسّة من المنصورية: مُحَمّد و احْمّد و يَحْبَّى و مُعالِي و عُصَيْبَة: و سِنَّةَ من مِصْرَ و ما 


لیها: مالك و تفیش وَ ثابتٌ و عَلِي وَكامل و بحرور و رَجُلان من البَقَّةِ: عُثمانُ ول 
واثنا عَشر من مَژو: حارث و جيب ب وجهل و ناصر و مه مَشغود و یال و کافل و جمیل و 
حط و بذ وج و سا و خبیبّه و رجْلان من قاشان: بَکُڑ و نطب و تمانية من 
مازندران: : علوي و مُضَرٌ و ليث و حَمّادٌ و سَلَمان و مُنْجِحٌ و ریب و جُمعةٌ وَعَشْرَة من 
إزيل: عَبْدٌ العزیز وَ نقذ و أبُوالسّعاداتِ و سعد و يونس و مَحْمُود و کمال و عَبْدالخالق ا 
ممه و فَضّل, وَخَمْسَةٌ من الجزیرة الحَمراء: مَنْصُورٌ و نْصِيْبٌ و حَمِيْد د وکڑدل و قلاح» ‏ 
زجلان من ٤‏ التوازيج : ميّاس و مُباول وَرَجُل مِن باعلبك شریف. و تلان مِنْ وادی القرَى: 

کَخلانُ و مَژوانُ و سلیط و رب بقة ین یوزت: سُلْطانٌ و حمایل و غلاب غالب ڌ ولا 


من الايلة: أَحْمَدُ و مر و نك َأربَعَةٌ من أَرْدبيلَ: ثابت و قَِصَرُ و مُوْسَى خا 


ي روايت احمد بن يحيى بن نافه كوفى ۱۳۷ 
دح سس 


و دو مرد از موصل: ابراهیم و عبدالعزیز و مردی از سنجار: على و دو مرد از نصيبين: 
عبدالوهاب و فضل و مردی از رقه: سهل و مردی از حرّان: هارون و مردی از تدمر: 
عماره و دو مرد از انطاکیه: محمد و عمران و سه مرد از غزنان: عمر عشمان و سعد و دو 
ہرد از صعید: نوفل و مهاجر و دو مرد از توس: جعفر و على و پنج تن از انبار: فهد و نجم 
و نصر و عاضد و ثابت و مردی از صروات: يوسف و دو مرد از بحرین: منصور و احمد و 
مردی از مزار: خلف 

و چهارده تن از خاندان عبدالمطلب: یعقوب. محمود و ابراهیم و اسماعیل و نفیس و 
علقمه و کامل و فيقد و ملاعب و میمون و غنیمه و سهل و حامد. 

و ده تن ازگرگن: خالد» صالح؛ پونس: کلاب؛ عماره: سیت احمد. طلحه» مالک و 
سی ۱ 

و هفت تن از ری: عقیلء خالد سنان, غياث و عبدالله» نجم و طفيل 

مردى از سمرقند: احمد و ينج تن از طبرستان: غنایم؛ فضايل و محاسن و لقيط و 
سلمان و سه تن از قم: علی» حسن» حسين و سه تن از خوزستان: عبدالغفورء داود و 
حبيش و سه تن از سجستان (سيستان) مبادر حارث. مبارک و ينج تن از مداين: طالب. 
على؛ قیس؛ محمد» حسن و منصور و مردی از ابله: قاسم و ينج تن از منصوريه: محمد 
احمد؛ بحیی؛ معالى و عصيبه و شش تن از مصر و اطراف آن: مالک نفيسء ابت» علی؛ 
کامل و بحرور و دو مرد از رقہ:''' عثمان و طلحه 

و دوازده تن از مرو: حارث» نجیب. جهل» ناصرء مسعود. ذیال. کافل» جمیل؛ حصن. 
بداں جبهه» سالم 3 سے 

ودو مرد از کاشان: بكر و نصر 

وهشت تن از مازندران: علوی» مضره ليث؛ حماد؛ سلمان؛ منجح؛ ربب [شاید زینب 
باشد] و جمعه 

و ده تن از اربل: عبدالعزیزه قنفذ ابوالسعادات» سعد» يونس» محمود. کمال؛ 
عبدالخالق منبه, و فضل و ينج تن از جزیره حمراء: منصور؛ نصیب؛ حمید. کردل» فلاح 
د دد مرد از بوازیج: میاس و مبادن مردی از بعلبک: شریف و سه تن از وادی القرى: 
کحلان» مروان و سليط و چهار تن از سعرت: سلطان و حمایل غلاب و غالب و سه تن از 
إبله: احمد و تحمر و نصر و چهار تن از اردبیل: ثابت» قيصر؛ موسی و حماد 


یی سس رو 
0 رقه قبلاً اشاره رفته است. 
اتا 

ا سيرده نن نام برده است. 


۱۳۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 
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مسلط و هبان و صخه و عَبْدا لي وَ شَوْصَبٌ و نجیخ و كام و سبع من وین: بشر و 
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۳ 8 و و 1 7 6 
عَشَرَه من الطالقان الَّذِينَ ذکرهم رشول الله صَلّى الله عَليه و آله ققال: «إنّ کر 


۶ 9 سیر 1 2 سے‎ ey ص غم‎ aC 
بالطالقان. ليس هو بدھب و لا فضة. و هم هوّلاء الذِيْنَ کنرّاللة فيها -: صالح و جَعْفْرٌ و‎ 
ی‎ 


گے سے فا رپ جا ان 0 هن رام و ٥‏ ۶ 75 و ا 1 
مالك و يَحْيَى و هود و داود و على و عَبْدَل و یلا وَعِئِسَى و فضلان و جار و علوان 
7 ع > امي رے اق ےج سا وت نے مه ر #0٢‏ رص 
ايوب | ہو سر شید سی و انار لتق 


و و را لیب لب عون و یط وَرَجُل من بَدُو مره شش 
وَرَجُلانِ من ڏو قَسِيرُ: جابر و تیم و رَجُل من بنی شَيْبانَ المهْراسٌُء و رَجُلانِ من 
بي سیم مالك ونار و لا ین اليهمامة: موسی و مُحَمَدُ تَھؤلاء عِدَّهُ اهل در 
مهم الله لَه في لي راجدق ون مَك مان ین عنایهم و رهم 1 
الامرأة تستَبقظ قلاتری رَرُجھا و لا وَلَدھا, ال جُل يَنْتبهُ من تومه فلا يَجِدُ أخاءُ وول 
و لا ابن عَم إذاوَصَلُوا مَك جیهم في لَب واجدةٍ. فوته لک ي الیل لا 


سے 


روم قَیقولُونٌ: مَولاء َضحابٌ السَميانِىٌ فاذا طَلَّعَ الصَّباحٌ يَرَوْنَهُمْ طایفین و 
مُصَلَْينَ يکر وهم همهم الله مَغِفَة المَهْدِيٌء وَهُوَ مُشتَخف تحت الشتارۃِ 
َيَجْتَمِعُونَ لَه وَيَقُولُؤنَ: «أنْتَ صَاجبنا المَهْدِيُ؟» 

فَيقُول: «أنا یذ ال الأنصاريٌ» تیب 2 يَغِيْبٌ عنهم فر وخ 
الله َلی الله عَلَيهِ و آله فَيَلْحَقُونَه ای نَل بقدومهم رَجَع إلى تکة, فلا 
يَرَالُونَ به نی ب جيبهم ای ذلك فقول لَهُم: «إنّي شث فَاطِعاً أئراً. حٌى تُبایونی عَلَى 
تلائین حَصْلة ركم ناميه يرون مها شَيئا. و لَكُم عَلَىّ تما خصال.» 


یه روایت احمد بن يحيى بن نافه کوفی ۱۳۹ 
سے 


و پانزده تن از بلخ: منجح و صدوق و مقبل و علان و مواهب» مفتاح کندر» وجیه 
مسلط وهبان؛ صخرء عبدالعلی» شوصب» نجیح و کاتم 

و هفت تن از فزوین: بشرء حاتم» حذیفه. سلهب. معقل» زيد و نجیب 

و سه تن از طایف: علی» سبا و زکریا 

و ده تن از طالقان که پیامبر خدا 7 آنان را نام برده است» يس فرمود: در طالقان 
گنجی از آن خداست. نه طلاست و نه نقره» و آنها گنج خداوند هستند: صالح» جعفر 
مالک بحیی؛ هود. داود؛ علی؛ عبدل» غبلان؛ عیسی» فضلان» جابر» علوان؛ ايوب. 
عمر» سھل عبدالعزیزن حسان» فهد» تغلب. کبیر [یا کثیر ] (۱) 

و دوازده تن از بهترینان سرندیب: جیش» یعقوب. جهل» مروان» فتوح» قاسم» حجره 
کعب. شیبان» عماں کلثوم» عمران 

و سه نفر از بدویان عقیل: ضبه و عون و سلیط 

و مردی از بدویان نمیر: عمر 

دو مرد از قسیر [و شاید قشير] : جابر و تمیم 

و مردی از بنی شیبان: مهراس 

و دو مرد از بنی‌سلیم: مالک و عنقر 

و دو مرد از یمامه: موسی و محمد 

اینان به تعداد اهل بدر هستندء خداوند آنان را در یک شب گردهم می‌آورد؛ پس به 
مکه می‌روند واینان از خوابگاه و رختخوابشان گم می‌شوند» زن بیدار می شود نه 
شوهرش را می بیند و نه فرزندش راء مرد از خواب بیدار می شود نه برادرش و نه پسرش 
و نه پسرعمویش را می‌یابد. همگی آنها در یک شب به مکه می‌رسند» مردم مکه 
شبانگاه آنان را می بينند اما نمی شناسند» پس می‌گویند: اینان ياران سفيانى هستند» و به 
رقت صبحگاهان آنان را در حال طواف و نماز می‌بینند» آنان را نمی شناسند خداوند 
شناخت مهدى را به آنان الهام مى كنل واو در پس پرده‌ای پنهان گشته است پس به دور او 
گرد آمده و از او می‌برسند: «آيا تو رهبر ما مهدى هستى؟). 

و او می‌گوید: «من عبدالله انصاری هستم» و از آنان ينهان می‌شود» سپس باخبر 
می‌شونده که او نزد قبر جدش رسول‌الله رفته است. درپی او به مدینه می روند؛ و 
هنگامی که از آمدنشان مطلع می‌شود به مکه بازمی‌گردد؛ هنوز در حضور أو هستند و 
#رسش آنان را چنین پاسخ می دهد, من کاری را تمام نخواهم کرد مگر آنکه با من بر سی 
سملت که بايد در شما باشد بيعت نمایید و بر من نيز برای شما بايد هشت وبژگی 
باشد), 

1: 1٤0۳ 


انا : ۱ ۱ : 7 - 
مها بيست و یک نفر شاید در اصل ب بيست نفر بوده‌اند و : نسخة اصلى ده تن و ده تن بوده است. 


1 ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه أن 








او« َع ی او مات هنن مزل اللہ صلَى الله ليك رم 
یخرّجون مَعَه إلى الصّفاء یو «أبايفكة على اَن تا ولوا عن الرّخْفِ, و لا تشرقوا و لا 
تزنواء و لا تقتلوا م کک ما و لوا فَاحِشَةٌ و لاتضرفوا أحداً إَِابحَقَّهِ و لا تکیژوا ذَهَباً و 
یس لاير راو تاو مال تم ترا تشون و1 
مشجداً حَنَّى مروا غَيْرَهُ و ا وا مُسْلماً و لا تلعنوا مُوخداً لا بحقه و لا شربوا 
مُسكراً و لا تشفکوا دما راما ولا تفذروا بِمُسْتَامِنِ و هو اهارباً و لا کافرا وَلَا مُنافقاً 
ر َا توا الذَهَبَ و لا الحَرِيرَ والذیباج و أن توا الحَشِنَ من الّیاب, و ت كبوا د سروح 
الیو و شرا الراب عَلَى الحُدُود, و تُجاحدُوا في ال حهَادِء و تَشَُونَ لیب 
و مرو بالَْقژوف. و تلهون عن الم ذا عم ديك کل آن ند حاجبا و 
ا یت إا ا شون و ا زب ما توکبون. و أشي یت تنشون, و أكون ی 
توون. و آرضی بیارض عذلا کم مإئث جور وب الله حَقٌ عبات 
نی لَكُمْ و تَفُونَ لی). 

تال« زچیتا بای علی ِء تیصاطر ‏ بصاحهم رجلا رجلاو یش 
الله خْرَاسَانَ علی یور و تطيقة الت و تسید الكوش امامه و تون هشدانْ وراه 3 
جلا وة نیز وان عضو توا و ر الله جَنعه تيم و یش ظَهْرَهُ بیس 


کس 
سے 


و بسيو و رَايَانَةُ مامه و على مقَدمَته عقیل EEE‏ و تحالفهٌ تَقیف و 
یس 9 ه ور و 


جع و داف. قیبلبالجیوش حَتَّى يَصِيرَ بوادي القرَى في مد و رفق, و یلح هناك 
ان عم عَمّهِ الحَسَنيٌّ في اي عَشَرَ ال فارس. فَیْتُول: : یاد 0آ ع بهذا الجوض ينك 
۴ بن الحَسن. َأَنَاالمَْدِيٌ». ۱ 
(تيثول له اي :دا ل اہ تا المَهْدِيٌّ».) 
یسیو «هل مِنْ آي نك ؟» 
مي المهدي إلى الط یط عَلَى کتفه و یرش قَضِيباً في موضع من الازض 
و فِيَحْضرٌ و ُورق. قول الحَسَنيٌ: اب العم جي أك واه يلم له َه 
سك على مَقَدْمَنَه وَاشَبْدُ كاشمة: و تَفَعٌ اة اشام : جانا 2 اغراب الحجاز قد 
خْرَجُوا إلَْكم), َيَجْتمِعُونَ إلى السّفيانِىٌ ؛ بدِمَشق یولوم لَهُ: 37 أَغْرَابَ الحجاز قد 


خَرَجُوا الینا». 


به روایت احمد بن یحیی بن نأقه کوفی ۱۴۱ 
سے 


می‌گویند: جنين می‌کنیم» پس آنچه بايد ذکر کنی ذكر فرما ای فرزند پیامبر خداء درود خدا بر 

ىر باد با او به‌سوی صفا می‌روند» او می فرمايد: 

با شما بيعت می‌کنم بر آنکه: از رفتن بەسوی دشمن دوری نکنید» و دزدی نكنيد؛ و زنا نکنید 
و مُحرمى را نکشید و کار زشت مکنید. و کسی را مرانيد مگر آنکه حقش را داده باشید» و طلا و 
زفره و گندم و جو ذخيره نکنید» مال يتيم را نخورید و به آنچه انجام مىدهيد گواهی ندهید و 
مسجدى را خراب مكنيد تا مسجد دیگری را جاى آن بسازید و هيج مسلمانى را زشت 
مپندارید و هيج یکتاپرستی را لعن مكنيد مگر آنکه حقش باشد. و میگساری نکنید» و خونى را 
به حرام نريزيد» و به هيج پناهنده‌ای نیرنگ نكنيد و هيج كريزنده يا کافر و يا منافقى را دنبال 
نکنید و طلا و ابریشم و حریر و ديباج بر تن نکنید» و جامة زبر بر تن کنید» و بر زينهاى نمدين 
سوار نشويدء و به هنكام خواب گونه بر خاک بككذاريد, و برای خداوند آن‌گونه که شایستۂ اوست 
جهاد کنید» و بوى خوش استشمام كنيد» و به معروف امر و نهی از منکر کنید. اگر چنان نمودیدء 
پس حق شما بر من آن است که حاجبی برای خود نكيرم؛ و بر تن نكنم مگر آنچه برتن می‌کنید. 
و سوار نشوم مگر آنچه سوار می‌شوید. و بدان‌جا روم که شما می روید و همان‌جا باشم که شما 
حضور دارید» و به اندک بسنده كنم» و زمين را پر از عدل نمايم آنگونه که پر از ستم شده است و 
خداوند را آن‌جنان که شابستۂ اوست عبادت کنم. من به شما وفادار باشم و شما به من. 
می‌گو یند: «راضی شدیم و با تو بر آن‌چه گفتی بيعت می‌کنیم). يس دست در دست او می‌گذارند» 
واو نیز با یک یک انها دست می‌دهد. و خداوند خراسان را بوسيلة او فتح می‌کند» و يمن به 
فرمان او درمی‌اید و سپاهیان پیشاپیش او به راہ می‌افتند. و همدانیان در پس او خواهند بود. و 
جولانیان سربازانش» حمیریان یارانش و مضریان فرماندهانش خواهند بود خداوند یارانش را با 
تمیمیان افزون می‌سازد و يشت او را بقیسیان محکم می‌دارد. او به پیش می‌رود و پرچمهایش 
پیشاپیش او در حرکت‌اند. جلوی سپاهش عقیلیان‌اند و در پسش حرئیان: ثقیفیان و مجمعیان و 
غدافیان [و یا غداقیان] با او هم‌پیمان می‌شوند؛ پس با سپاهیان به پیش می‌رود تا آنكه بهآرامی 
و اعتدال به وادی الفری می رسد و در آنجا پسرعمویش حستی به‌همراه دوازده هزار سوار به او 
می‌پیوندد. و به او می‌گوید: «ای عموزاده من از تو به اين ارتش سزاوارترم» من فرزند حسن 
کستم. من مهدی هستم. مهدی به او می‌گوید: «نه من مهدی هستم پس حسنی می‌گوید: أيه 
شانه‌ای داری تا از تو پیروی کنم؟) 

مهدی به پرنده‌ای اشاره می‌کند و آن پرنده بر شانه‌اش می‌افتد. و میله‌ای بدست خود در 
زمین فرو می‌کند أن ميله سبز می‌شود و برك می‌دهد» آنگاه حسنی می‌گوید: رای عموزاده سپاه 
از آن توست» و با او بيعت کرده» سياه را به او تحویل می‌دهد» و در جلوی سپاه قرار می‌گیرد؛ و 
امش همانند نام اوست. ۱ 

در 7 فریادی سر داده می‌شود: «به هوش باشيد كه اعراب حجاز سرع كلها من ارتل 
اس در دمشق به گرد سفیانی مىآيند» و می‌گویند: «اعراب حجاز به سمت ما مى أيند». 


۴۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








r ۰. 1 0 5 ۳‏ 
يول اسان سو «مًا في مخ القؤم؟» 


ال حتف بن قي و عَمْرُو بخ الخیق: قما اسه يا ُمِيرالمؤْمنِينَ؟ 

ل[: هو مان نب مرب کلپ بن هب بن زیت له بن عُْمانَ بن 
لوا ایا یار لیا ع نخد اب 

شی مَلْعُونٌ في السَّماءِ ملْعُونٌ فی الأْضٍء مر 4 خن الل أب لعن خَْقٍ لهج 

نت ی الط ؛ فیخرج بخیله وَرَجْلِهِ فى مائتّیٰ ن الب و سب تين قاع بزب : 
طْبَريّة: يه فیَییر لد عليهالسّلام بِمَنْ مَعَهُ َتّی تیه إلى التّجفء فَيَنْشْرُ رَايَةَ رَشول 
عم عليه و آله. وَ يَهُدُهَا. باه لمع ین العشرق والَفرپ. و ييي و جترئیل عن 
یمینه تله و میکائیل غ شماله. رالناس یلو بو ین الأمْصار وَالآقَاقِء لا يُحْدِتُ في بر 
حَادَِة ال الما َالبْشْرَى. حٌى یا السّفيانيٌ وَہُو عَلَى ؛ یر ری وق اجْتَمَعَ مه 
خَلنٌ كثير و قد د عَضِبَ الله عَلَى اي حى أن الط في السّماء تزمیهم بالحجارق 
َالجبال بالصّحُور, کون یه فة یتبث اله به جَیش السَّفْيانِيٌ» فلا نی 
غير السفیاني وَحْدَهُ في شِرْمَة قلیلّة فَيَمْضِى ماربا تیه َجُلٌ من التوالی: ؛ أسمة 
صَبّاْ تيب اهدي عليه السلا وه بلي شاه العفرپ. نیش : قیفر بالظفر 
په وَيُحَقُْفُ في اه َيقُول له السَفيان. «يَابْنَ عم اسْتَئق شتبقني اکن لَكَ خَيْرَ عَون». 

يمول أضحابه : «ما ترون یم يَُول»؟ و ذلك که رجي ۱ 

یش ون: «والله لآ لاه سك الدّماءء وَسَبَى ريم المُسْلِمِينَ وق علشت ما 
نعل». 


فیقول: دشانگ ۲ و ایاد». 


یت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۴۳ 


بەر 
لج سے 


سفیانی به یارانش میگوید: «در مورد اينان جه م ىكوبيد؟) 

مو گویند: «آنان تیر و شتر دارند و ضعیفاند و ما ابزار و اسلحه داريم ما را به‌سوی 
آنان بفرستید» جراكه می بینند او از لشکرکشی هراسان است و او می داند جه بر سرش 
خواهد آمد» پس هنوز نزد او بودند كه اراده‌اش بر لشكركشى فوت می كيرف 

احنف بن فیس و عمرو بن حمق پرسیدند: نام او چیست ای اميرالمؤمنين؟ 

فرمود: او عثمان بن عقبه بن مره بن کلب بن سلهب بن يزيد لعنت خدا بر او باد -بن 
عثمان بن خالد بن عبدان بن معاویه (بن يزيد بن معاویه) بن ابی سفیان صخر بن حرب بن 
امه بن عبد شمس است؛ وى در آسمان و زمين لعنت شده است. يدر او بدترين پدران 
خلق خداست. و جد او ملعونترين جد. از همه بندكان خدا ظالمتر؛ با اسبان و مردانش به 
تعداد صد و هفتاد هزار خارج مى شود تا آن‌که به درياجة طبريه می‌رسد» مهدى با 
سباهيانش می آید تا به نجف می رسد و يرجم پیامبر خدا م را می‌گستراند و به اهتزاز 
درمی آورد» يس ميان مشرق و مغرب می درخشد» او حرکت می‌کند و جبرئيل در سمت 
راست او و میکائیل در سمت چپش او را همراهی می‌کنند و مردم از کشورها و سرزمینها 
به او می‌پیوندند» در کشورها جز امنیت و خوشحالی اتفاق دیگری نمی‌افتد تا آنکه به 
سراغ سفیانی در درياجة طبريه می‌رود که عردم بسیاری گرد وی تجمع کرده‌اند؛ و 
خداوند بر سفیانی خشم كرفته است تا جايى كه پرندگان در آسمان بر آنان سنگ 
می اندازند وكوهها نيز بر آنان سنگ می‌اندازد» پس جنگی بزرگ ميان آنها درم ىكيرد و 
ارتش سفيانى در أن نابود می‌گردد. 

وكسى جز سفيانى و گروه اندکی زنده نمی مانند» و او پای به فرار می نهد و مردى از 
موالى او را هن کرد نام او صباح است» سپس مهدى طا نزداو می آید واودرحال 
خواندن نماز عشاء است: و او را بشارت می دھد او نيز از گرفتن سفيانى خشنود 
می‌گردد: نمازش را سريعتر می خواند و سفیانی به او مىكويد: «اى پسرعمو مرا زنده 
نگهدار تا بهترین یاور تو باشم). 

بس به یارانش می‌فرماید: «نظر شما در مورد آنچه می‌گوید چیست؟ می‌پرسد چول 
مهربان است. آنان پاسخ می‌دهند: به خداوند سوگند که با نماز نمی خوانیم یا او را 
می‌کشيم؛ زیرا که او خونها ربخت و زنان مسلمانان را به بردگی برد و تو می‌دانی که جه 


** است.» بس می فرماید: این به شما و او مربوط است. 


ذا 
١‏ 
ان 


7 ور ی ان یج بل دم شمه لول الکن الال لیب 
الرَيّان؛ فوعون راهيم وَالدُكُنٌ الثاني لِلوَليدٍ الثاني ابن مُصْعَبٍ؛ فوْعَونٍ مُوسی. والر كن 


ص 
ن0 


لاٹ وید المَْوُوميٌء ال ریغ لد التؤواني ع. لو فی دَلِكَ الوفت يريخ الله 
من أميّةَ و ؛ ید مها 
ههد إلى ِتشق, و يجيا إلى شیم کلب َالخَائْبُ من خَابَ بن 
سَلَْبٍ کلب ر أ يال تب فشي كلب باع سام عَلَى کر وعشق شوشمات 
الشواید. و معشق مُسطاط المُشلمين و ِي خَیڑ مین في ذلك مان ها آنا 
انين و بقايا الصَّالِحيْنَ. ود مَعْصُومَة من الفتّن. سا مَنْصُورَءٌ علی أَعْدَائِها, فر وال 
إلى أن يدها مر توبط او َدَلِكَ خَيْژ من عشر حیطان بالمَدِینَة تر یل از الیزان لبها 
ن جهادهم بِطؤْسُوسَ و هواها ملکوش. و خر الوم فی مِائّة لیب 7 : تحت كل 
صلیب عَشَرَة ألافٍ فارس, لون عَلَى شوش 4 َيفتَحُونّها ايند الماح و هوبنا 
وج و زجوع. کت تا فیهّا من الأخوال: ر يَنْقَضُ حجار ها جرا حير کي أَرَى 
نسَاء‌ها و هن ردیفات الفلوج, و خَلاخِلهُنٌ تلوح م فى الشّمْسء و بث الله بل ای 
العصيضة یه وَيَصِيدْ بش الکفار, یقن أ الم کات ون 
النَصْرًا ا تلع ينها کالب یث اوسلام»؟) ادا وت لك و 4 ك× الخيل 
ۇق رهم يعون لذلك رُوُومَهُم, نها مُعَلقَةَبئْنَ ال ماء وَالْأَرْضِء ول 
عَلِکَھُم: (خُدُوا عَنْها». فَيَصْعَدُونَ الجبال, و يَبْعْدّونَ عَنها لکلا سقط علیهم و تخرج 
رای ون + جَمِيعَ الم فی وافهم المَهْدِئٌ؛ حَيْثُ ده الله فی کتابه اَی الأَرْضٍ » 
و هو أَْفَلُ الق بعشر ترا 


ره روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۴۵ 
ےھ 


گروهی از آنان او را می برند و او را به كنار درياجه برده و زیر درختی می خوابانند كه 
شاخههايش در اب فرار دازندة پس سرش را از تن جدا می‌کنند همانند ميشى كه سر 
بریده می شود و خداوند روحش را فورا به اتش می‌اندازد؛ بدانید که بدترین نامها نزد 
خداوند نام او و نامهاى حرب؛ غالب» طالب و مدرک و خالد و يزيد و ولید می‌باشند. و 
بدانيد که جهنم چهار ركن دارد. هر ركن ان از ان مردى است بەنام ولید پس ركن اول از 
آن ولید بن ريان» فرعون ابراهيم و ركن دوم از أن وليد بن مصعب» فرعون موسی؛ و ركن 
سوم از آن وليد مخزومی و رکن چهارم از آن وليد مروانى است. آگاه باشيد که در آن زمان 
خداوند مردم را از بنىاميه آسوده می‌گرداند و نسل فاسد آنان را از ميان می‌برد. 

سپس مهدی به‌سوی دمشق می‌رود؛ و سپاهی را به محله‌های بنی‌کلب گسیل 
می‌دارد» يس زیانکار ان است كه نااميد از چپاول کلب باشد حتی اگر فقط طتاب دور 
كردن اشتری را از آن خود سازد؛ کلبیان به اسیری برده می شوند و زنان آنان با بازوان 
نشان‌دار سده در راههای دمشق فر وخته می شو ند دمشق فسطاط مسلمانان ںہ لحاظ 
آبادانی ] و بهترین شهر آن زمان است. در آن آثار پیامبران و بازمانده‌های صالحان است؛ 
از فتنه محفوظ خواهد بود و بر دشمنانش پیروزمند» يس هر انكس که بتواند به اندازه 
بستن یک ميش جایی در آن يابد برای او بهتر از ده دیوار در مدینه خواهد بود نیکان 
است» و رومیان با صد صلیب خارج می‌شوند و زیر هر صلیب ده هزار اسب‌سوار 
خواهد بود» پس به طرسوس می رسند و أن را با قدرت سرنیزه‌ها فتح می‌کنند و فتح پس 
از افت و خیزهایی صورت م ىكيرد» و هرجه ثروت و سو شور ور سن 
سنگهایش را یک به یک فرومی‌ریزند؛ تو گویی زنانش را می بینم که يشت مردان 
جبرئیل را به مصيصه می فرستد و او ان را از جای می‌کند. و مايه ترس و دلهره کافران 
می‌گردد. 

بس گویند: «+کجاست آن شهری که در این جا بود و نصرانی‌ها از آن در هراس بودند و 
مسلمانان را یاور بود؟) 

بس صدای خروسان و شیهة اسبان را بالای سرشان می شنوندہ و به بالا نگاه 
می‌کنند. و آن را ميان آسمان و زمين معلق می بینندہ پادشاهشان به آنان می‌گوید: داز آن 
ڈور شوید). به بالای کوهها می روند و از آن دور می شوند تا بر سر آنان نيفتد و دسته‌های 
مجاهش از آنجا خارج می شوند؛ و همه اموال را با خود می‌برند و سپس مهدى به آنان 
می رسد؛ در محلى كه خداوند دركتابش از آن يادكرده است نزديكترين سرزمین که 
نتر از رقه با فاصلۂ ده فرسخ است. ظ 
م 
۱-روم: ۳. 


۱۴۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








م ب ۵و ۶۸ 


نم سیر حَنّى يعبر الفرات. فيل مِنْهُم ایح نی يعر ام الفراتِ مد 
و رب وھ یا ی لح نَ بِأَنَطَاكَيَة ية و بزل الم 
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ينع ليه المَهْديّ يَطْلْبٌ م 
له اریہ یل بطع یبا 9 د وَلَا قى عِنْدَھُم سیر از 
اق دہ وق قم المَهُديٌ بائطا كيه سَنَه 

و که لاجم و بو وون لور و يبعت لتق آشخاه و 
سار الأمصّار, و بقل بَيْنَ اناس حٌى تَوعی السا وَالذَّنْبُ فی مَوضع واجد. و ی 
الصّبِيانٌ بِالْحَيّاتِ والعقارب. فلا يَصُةٌ ونه یه و هب ال 
لامأ رادا هلق ول دنا في کل ملاع 


م 


ال شا عف لِمَنْ يَشَاءُ4: و يَذْهَبٌ الوباء و شوب الخَمْرء وَالغناء و لا یکره أَحَد و یل 
النَّاسُ عَلَى العبادة لوح وَالصَلَاة فَعنْدَها تَطُولٌ شا دی الأَمَانَاتُ و تخل 


لشجال و کو الشال وب الأخرائ و بی ابا .و لاییتی أَحَدٌ بتغض آل مُحئد 
صل ال عليه و آله. 
ايو سیف لأف قال يَا أ ای ي قایق زو ات 


ب بي فد صلی اللا لی و آله ای له عن کن ۳ 


, روایت احمد بن یحیی بن نافه کوفی ۱۷ 


تسس 


سيس» راهش را ادامه داده تا از فرات بگذرد» تعداد بسیاری از آنان را به قتل 

بر رسائدہ به گونه‌ای كه آب فرات در اثر خونها يشان تغيبر م ىكند, وكنارههايش از 
کشته ها بدبو می شود و دیگر روميان نيز شكست می خورند و عقب می‌نشینند 
رید به انطاكيه می‌پیوندند» و مهدی در نزدیکی کفر طاب منزل می‌کند. سپس 
پادشاه روم به نزد او فرستاده‌ای می‌فرستد و از او صلح می‌خواهد. مهدی 
فرستاده‌ای به‌سوی او می فرستد و ازاو طلب جزیه می‌کند. او نیز موافقت می‌کند به 
شرط آنکه کسی از سرزمین روم خارج نشود و همه اسیران را آزاد کنندو مهدی به 
مدت یک سال در انطاكيه می‌ماند. در انطاكيه حماسه‌ها و قحطيها رخ می دهد اما 
بيروز می شود و مهدى ياران و فرماندهان خويش را به ديك ركشورها می فرستد؛ در 
ميان مردم به مساوات رفتار می‌کند تا بدانجاكه ميش وگرگ دركنار یکدیگر خواهند 
چجرید» وكودكان با مارها و عقربها بازی می‌کنند و ضرری به آنان نمی رسانند» و شر 
از ميان رفته و خير می ماند زارع یک من می‌کارد و از آن صد من برمی‌دارد. 
همانگونه که خداوند درکتابش فرمود: در هر خوشه یک‌صد دانه باشد و خداوند 
برای هرکه بخواهد چند برابر می کند.''' 

وربا و میگساری و آواز از ميان رفته» کسی آنها را به ياد نمی‌آورد. و مردم به 
عبادت و خشوع و نمازروی می آورند در آن زمان عمرها طولانی می شود و امانتها 
به صاحبانشان بازگردانده می شوند» و درختان پربار شده و میوه‌ها بسیار گردند 
بدان هلاک شوند و نیکان می ماند و کس نمی ماند که آل محمد به را دشمن 
سمرد. 

آنگاه مالک اشتر برخاست و گفت: يا امیرالمومنین در همین جا اين سال را برای 
ما شرح ده. 

حضرت ا فرمود: برای شما از دين همان را تشریع کرد که به نوح توصیه 
کرده بود" و به ابراهيم نیز و حبیب من محمد پل شما را به آن توصیه کرد» بس 


حداوند برتر از تشبیه و مثال و شبهه است. 


۱۳۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
ج ے3 ي كين 


ألا لَعْنَةٌ الله عَلَى النّاكثين: َالقّاسطین وّالمارة قين, وَالَظَالِمِينَ: من الأول“ الاخرین, 
ا إِئي آقوللکم:آ توا و إذا اگم قلا ونوا و ذا مزا م بالل شرو 


و 


کراما؛ وَالصَّبْدُ عَلَى أفرالله فا و لا حَكَمْتُم فکووا عُدُولا و !ذ وَعَدْتُمْ [3] ن 


سی ی و ی ی كا اموا بالَفژوف وَانْهَاعَنٍ 


المدْكَرِ و کوئوا تال لخن ادا کنشم كذَلِكَ فانتم گن در الله تعالی ‏ وف 
هذه خصال المَهْدِى و آشخابه؛ و هم الشيعة سی ۳3 ای رک خرَاب المدن 
والعامر منها. 


ام الیه مالك الاشتٍَ ال 
َكَلَامُكَ يَمْحِي دَرَنَ قلوبتا. 

َال عليه للم نز گوانگم و لی لا کون يها عراب و جاع يها عبط قي 
با اي عقر لت يزمر و یس بها مفقل. و نشم المُوْتفكة. و لش هی مَفقلا و خَرَابُها من 
العزای. و تَعْمَر مه الوَورَاء عِمارَة لَمْ تُفموها مَدِينةٌ و یش هی مَغْقِلاً يكنا الجبابرة 
وَالفَرَاعِنَهُ بها كُورٌ قارُونَ و خکم فوعون. فَكَمْ لها من ملاجم و خروب. و خَرابُھا 
بسَنابكِ الخیلِ, وت يرين العمار ٥‏ الحسئة ریش هي بل خشف و[ نا 
َع ماب في الأرض ین الد ريد نيالازض الخو 7 5-7 تمه واسط. و یش هی 
بتفقل, ‏ تم تهلك من ع بغ خروب بالرمل. و مر سر مَنْ رأی. و یش هی بمغقل, و هلك 
بالٌیاح و و مر تفع یجان ليش هب تن بالصواعق. و تم المَوصِل, و یه 
هی مَعْقِلأ و لها حُرُوبٌ وجوع) 4 لها أَهْوَالَ × و خراب. و تَخْوْبُ بسنابك الخيل. 


وضخ لنا یا مولای المَعَاقِلَ منها فى ذلك الران, 


, روات احمد بن يحيى بن ناف ه كوفى ۴۹ 


لج تسس 


مان كه لعنت خداوند بر ناكثين و قاسطين و مارقين و ظالمين, از اولشان تا 
آخرينشان باشد. 

آگاه باشيد به شما مىكويم كه دروغ مگویید. اكر به شما اعتماد کردم خيانت 
ركنيد» و اگر سخن بیهوده شنیدید. مانند بزرگان از آن درگذرید. و به شایستگی بر 
حکم خداوند صبر پیشه سازید» و اگر حکم کردید عادل باشید. اگر وعده دادید 
حلاف أن نکنید» اگر سخن می‌گویید براستی بگویید. نماز را به پای داریدو زکات 
دهید» به معروف امر كنيد و از منكر نهی» براى خداوند بنده و با يكديكر برادر 
اشید اگر چنین بودید جزو آنانی خواهید بود که خداوند آنها را ياد و توصیف کرده 
است. پس اين صفات مهدی و يارانش است. و آنان شیعۂ راستین واقعی هستند و 
براستی که من شهرهای خراب و آباد را به‌حوبی از یکدیگر می‌شناسم. مالک اشتر 
برخاست و گفت: سرورم. دژهای أن زمان را برایمان توصیف کن» زیرا سخنت 
پلشتی دلهایمان را می‌زداید. 

حضرت عا فرمود: 

اين شهر كوفة شما آباد شده تا آنجا که هیچ خرابی در آن ديده نمی‌شود. و 
اصطبل اسبى را به دوازده هزار در فروشند و در ان دژی نخواهد بود. و چه 
خوبست تغییر احوالش. که دژی نیست» خرابی آن از عراق است. و بغداد آباد 
می شود آن‌چنان که هيج شهری آباد نشده است. و آن نیز دژنیست. در آن ستمگران 
و فرعونها ساكن می‌شوند. در آن گنجهای قارون است و حکومت فرعون» جه بسیار 
جنگها و کشتار در آن رخ خواهد داد» ودر زمين فرورفتگی و زلزله‌هایی رخ می دهد 
بدانید که اين شهر سریعتر از ميخ در زمين سست فروخواهد رفت» و واسط اباد 
می‌گردد. و آن نیز دژ نیست. و بس از جنگهای بسیار با شن از ميان خواهد رفت و 
سرمن رأی [سامرا] نیز آباد می شود ولی دژ نیست. بوسیله بادها از ميان می رود و 
آذربایجان نيز آباد می‌گردد و دز نیست. و بوسیلهۂ صاعقه‌ها نابود می‌گردد. و 
موصل نیز آباد می شود اما دز نیست» و جنگها و قحطی‌ها در آن رخ می‌دهند و با 
سم‌های اسبان خراب می‌گردد. 


۱۵۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 
تحت تسس 


و نم نَصِيبِينَ العمارة الحَسَنَة, و ليس هي بِمَعْقَل, و ها آموال و راب و تُخْرَبُ پسنابك 
الخَيْلِء و تَعْمَرُ حَرّانُ وهي الو عم امن نوح العمارة الیش هي مفلا ۰و 
خَرَابُها من ولد نَضرء و د نمر الوق و یش هي مغقلاً. و خواٹھا ین الي 7 تمر حر 
مارح IE‏ ین بابر اق و خَراٹھا ین الوایق. و نف تم 
هی مَعْقِلَ مَعْقلَةَ مَعْصومة و َعْمَرُ دمشق العمارة لتم و هي معقل ین الخزوب تیا 
الاب وه ناژ مور شيل علیها طاشن و ون بساجلها آياتٌ ین مراكب الطفاز 
وس صَلِيبٌ» حتّی یج هل جئض س کیل العظیم فَيقتتلونَ ؛ ہیں تَلْكَ الکهوف و 
الال زیون ای بفضهم بغ بغ کنل آنایں یم و مر جمض و لیس بِمَغقل تم 
تَخْرَبُ + بالجوع والجور و حَوْبٍ يَشِيبٌُ مه الط الصّغِيدُ َتّی یت بها فی الافاق, و 
تَعْمَرُ بَعْدَ دیف رانا عثی ا کر ما کان با ین دة ئؤیں» و يكن بها عَوْنٌ ین الم 
ند ضارخ صرح من طرابلس. خر | م الیها هل حض, فیزجفون بضر و شور 
فیجدون من ن بها من الوم قَدِ اشتؤلی مر على السّور وَل راون نها یدورو حول 
السّور وَالدّورء فلا يَجِدُونَ مَدْخَلاً و لا ماكو ها الله لَهُم بلا خزب و اقتال 
حون ایا لا يَدَعُونَ بها دا و تخب بالخَسْفٍ والجلاء, و بعر بيت المُقَدّس 
العمار رة الحَسَنة وهی مَعْتلُ مَحْفُوظٌ من بَعْدِ ما سَلَّمَهُ الله ناوات وَالخَرابٍ و مر 
المَشجذ المَشْھُورُ حَد ین بل قرفي يغرب بنقطاع الق و تُعْمَر الوَملة وَ یس هی 
بعثقل و ہُو الب المذْكُورٌ فبه ناژ الأثبياء. مَحمُوظ من الآفاتِ, ‏ یوب بَأجُوج و 


ره روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۱۵۱ 
چک 


و نصيبين بدخوبى آباد می‌گردد ولى دژ نيست و مصيبتها و خرابىها خواهد 
دید و با سم اسبان خراب مى شود و حران نيز كاملا آباد نی گردد» که همان شھر 
سام بن نوح است ولی دژ نیت و خرابی آن بدست فرزندان نصر است. ورقه نیز 
آباد گردد و دژ نیست و خرابی آن بوسيلة باد است و حلب نیز به زيبايى آباد 
می‌گردد و مصیبتهایی از ستمکاران طاغوت دارد. و خرابی آن در ثر صاعمّه خحواهد 
بود و مصيصه نيز آباد شود که دژی محکم و نفوذناپذیر است و دمشق نیز کاملاًآباد 
گردد. و دژی ذریرآن جنک‌هاست: ستمکاران آن را آباد خواهند کرد و در آن اتش 
هود است. طاعون بر آن چیره می‌شود و بر ساحلش نشانه‌هایی از کشتیهای 
ستمکاران و سيل شدید خواهد بود» تا آنکه مردم حمص همانند سیلی بزرگ خارج 
شده در ميان غارها و بلندیها می جنگند و بعد از کشته شدن عده‌ای به‌سوی 
یکدیگر بازمی‌گردند» حمص نيز آباد می شود اما دز نیست» سپس با گرسنگی و ظلم 
و جنگ خراب و ویران شده و کودک خردسال پیر می شود. چنان شود که در دیگر 
سرزمینها مثل شود و بعد از آن» آباد خواهد شد به گونه‌ای که سختی و بیچارگی آن 
به ياد نخواهد آمد و در آن رومیانی خواهند بود که هنگامی كه از طرابلس فریاد 
کمک برمی‌خیزد. آنان برای کمک می شتابند بس مردم حمص به‌سوی أن 
می‌روند» و با پیروزی و شادمانی بازمی‌گردند. بس می یابند رومیانی که در آن بودند 
بر گرداگرد شهر چیره شدهاند» و هنوز ساکنان أن گرد دیوار و خانه‌های خود 
می‌گردند نه سرپناهی پیدا می‌کنند و نه غذایی برای خوردن پس خداوند آذ را 
بدون جنگ و کشتار فتح می‌کند و داخل أن می‌شوند» و کسی را در آن زنده 
نمی‌گذارند وبا فرورفتن در زمین و آوارگی خراب می‌شود. و بیت‌المقدس به زیبایی 
آباد میگزدد و این شھں دژی محفوظ می‌گردد بعد از آذكه خداوند آن را از جنگها 
و خرابيها سالم نگه می دارد. و بیت‌المقدس مسحدی بسیار معروف است. در 
سرزمينى شريف و در اثر قطعى باران ويران می‌گردد. و رمله آباد گردد ولى دژ 
نیست. و سرزمینی است که آار انبياء در آن است. از آفات محفوظ می ماند اما 
بوسيلة یأجوج و مأجوج ویران کرد 


۱۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 








و تمه دة الخو ل صلّی الله یه و آله العمارة التَّامّة د و ليس هي غيل و 
روب ين عدو آل مڪ عله تلا الله بشرف عَنْها کل متخذور و تمد مور 
ِرْعَونَ و لش هي بِمَقل, کون بهفتن ٿم توب كم من تڑ کب من دم وال 
السُودان وَالرلازلِ رالجوع. وَكَمْ من رأة با بالدَُونِء لك آشلاف أَسْلفَتُ. 

قیل: نا آء یامن یف کون لغ في یف اما 

قال: إن الله روج لم يرل مذ وفع لت المَعْمُور وک بهذا ابیت من يَحْجُهُ نی 
الھُور, فَهُم بِالْكهبَةِ عُکوف, و يز دهم من المَلائكةِ طوف و إن لب لاجم ین ) تقد 

شرع الخ لها ين كر .ويف فرط و يتقش الأ بها كن به 
و قد وَرَدَ رَجُل من الخَلْقٍ دود َالفر المَنُْوصٍء مُسَوَهُ الق يَنْقْضْها بالفوس, 
ده يَكُونَ اش بیط الله شرار خَلَقهِ المَحُوسٌ عَلَى قثل النْوس. 

قیل: یا آمیرالموژمنين, لا بَلََّنَا الله دك الما 

مرو ان يا اب و کم فیها مِنَ النکَباتِ والع ظاء 


لششکراتِ, في اک العف الأَبْدَانِ القصار الأْمار, و 5 من يب لب 
الله عَلَيه یه و آله ما یش لَه بح لقن ا ی ال بعد فقو و اد کون فده 
لاون كَذَاباً کل من یوج على هذ الا لی هو ليان 

قیل: يا أُمِيرَالمُؤْمنِينَ تمم لا خبر المَهْدِى. 


م 
7 ره ۶ و 


ال عليهالسّلام: م ۳۷ راد تَمام ذَلِكَ, لیخد من مالك الأشْتَر النَّحَعَ؛ اه عِنْدهُ 


5 
یں 
۱ 


رت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۳ 


به رواد 
EES 727773‏ 


و مدینه شهر بيامبر يي كاملاً آباد می شود و دز نخواهد بود و جنكهايى با 
,ینان آل محمد يك خواهد داشت و خداوند هر خطری را از آن دور می‌سازد. و 
شهر فرعون نيز آباد می‌گردد ولی دز یست و در آن فتنه خواهد بود» سپس ویران 
م گردد» پس جه بسیارند کشتیها از روم و بربر و سودان و زلزله‌ها و قحطی‌ها در آن 
و چه بسیار زنانی که به ناچیز فروخته می‌شوند اینها همه رخدادهایی هستند که 
گذشته است. پرسیده شد: يا امیرالمومنین حج در أن زمان چگونه خواهد بود؟ 

فرمود: خداوند عزوجل از زمانی که اين خانه را بنا نھادء وکیل هركس که در 
روزگاران به حج می آید بوده است. زیرا آنان در کعبه عزلت می‌گزینند و صفوف 
آنان را با ملائکه افزون می‌گرداند» طى سالهاى بسیار پس از بازگشت حجرالاسود 
دركعبه جنگهایی خواهد بود. حفظ قرآن بسيار می شود و اوضاع رو به ضعف 
می نھد توكويى که در آنجا هستم و مردى كه در خلقت مانند او کم است و حقیر و 
ناقص است وارد می‌شود. او جسمی بدشکل دارد و خانه كعبه را با تيشه خراب 
می‌کند» آن‌وقت زمان درماندگی است. و خداوند بدترین بندگان مجوسش را به 
جان مردم می‌اندازد. 

گفته شد: ای امیرالمومنین خداوند ما را به ان زمان نرساند. حضرت فرمود: شما 
به آن نخواهید رسید و ان زمان در طبقه هفتم است و چه بسیارند مصیبتها و گناهان 
بزرگ در امتی با بدنهای ضعیف و عمرهای کوتاه. و جه بسیارند کسانی که بعد از 
پیامبر حقی را طلب می‌کنند که از آن آنها نیست. آگاه باشید هركس بعد از او ادعای 
نبوت کرد او را بكشيد و پس از او سی دروغگو خواهند بود» هركس با شمشیر بر 
این امت خارج شود سفیانی است. 

گفته شد: ای اميرالمؤمنين خبر مهدى را برای ماکامل کن» حضرت نه فرمود: 
هركس خبرکامل او را بخواهد, آن را از مالک اشتر نخعى بگیرد زيراكه نزد او نوشته 
شدہ است. سپس از منبر پایین آمد. 


۱۵۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


َرَوَى مالك الاشتر اي قال: 
لگا َر اُمیژ المژینین علي بن أبي طَالِبٍ عليه اللا يني َة دَخَلَالْمضْرَة فى یز 
لا الخاییں ين حر لا و ثلاثِينَ مِنَ الهِجْرَقِ تیال او في 
نضف التّهار وَخَطَبَ حُطبه نَسَمَاها «طبةالبیان» فَحَیة الله نی عَليهِ و کر اه 
صلی عله و مب لی الج ز ويها و حدر ين ارو ججیمهء قال في آضر 


الخ سے 
س انکم رَاقِدُونَ فی ناکم عَمَا یراد بكم اذا منم همه و صَلَنہ مه 
وَعَظ یں 
0 و 7 


ار ہہ في اش و 5 الأزض عبر صَدَتَت الأَخْلَامُ و تِ الافلام و 


0 بي ی تا ور بن ی وو یکر 
رول الله صَلَّى الله عَلَيه به و له فيما کون في الین وَالعُوَام وَالشهُور و ام جن 


وب 


ذا ب 


اقتراب ات و مُقَارنَةٍ اله و خشوف القَمرِ في یره و وب الماء حنی یری فی 
غر نهر شرق المريخ في رض بل قيا لها فا تون بأزضِ السام مما يلي الهِرَاقَ. 
َم يْرَ لا فى الأَرْمَانِ المَاضِيَة وَالقدونٍ الخَالية. متا بی َالفوَاحِشُ بهذم الب 
زالکتائیں» تکیت بي بكم و قذ راث آمالکم > وكرت أشوالک؛ و لبم اذهب 
والاتریسم و ضارّت رَتْ مُلوککم لعج ی روت تاپ شو تج 
هر البلَاء في الاقای و" خمد ناژ العرای. و یظهر الفاق و یک الفَسَادُ و ب 

الرمام و يُحْنَتَ الطريقٌ و تَجُول خیُول التشرق فى جَنّباتِ المغرب, نیا لك من دم 
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,ایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۱۵۵ 


سر 


ر« خطية البيان» 


مالک اشتر نخعى روايت مىكند و می‌گوید: 

وقتى اميرالمؤمنين على بن ابی طالب سا بر بنی صبه بيروز شد در روز جهارشنبه 
پنجم صفر سال سى و سوم هجرت وارد بصره شد. در نیمه روز از منبر بالا رفته و 
خطبهاى بلیغ فرمود و آن را خطبةالبیان نام نهاد. پس خداوند را سياس كفت و او را 
شکر کرد و از پیامبر نام برد و بر او درود فرستاد و مردم را به بهشت و نعمتهایش 
ترغیب نمود و آنان را از آتش و دوزخ برحذر داشت و در آخر خطبه فرمود: ای 
جماعت» شما در دنياى خود خوابید و از آنچه بر شما می ‌آید غافلید اگر بميريد. 
بيدار مى شويد» وكسى را که به شما نصيحت كرده بود تصديق مىكنيد. آگاه باشيد 
که هرکس نک کرک می ميرد و آن‌که مرد» گذشته است و هر آنچه در آینده باید 
بیاید می آيد» کشته‌ها و گیاهان و گروهها و پرا کنده‌ها و نشانه‌ها بعد از نشانه‌ها از پی 
یکدیگر خواهند امد. 

اگاه باشيد که در آسمان خبری است و در زمين عبرتهایی رژیاها راست بودند و 
مدادها جاری شدند و آنچه بود و آنچه خواهد بود تا آخرالزمان ثبت گردیده است. 
هان! که برای شما از ميان دو پهلویم علم بسیاری برای شما آشکار می‌سازم» علمی 
كه از سرور اولین و آخرین یعنی پسرعمویم پیامبر خدا به به ارث بردم» و این علم 
در مورد سالها و ماهها و روزها و مقایسۂ سیارۂ زهره و ماه گرفتگی در شب روشن و 
تراوش أب به گونه‌ای که در کف رودخانه‌ها دیده شود و طلوع مریخ در سرزمین 
بابل است» و جه فتنه‌ها که در سرزمينهاى شام و سپس عراق خواهند بود» مانند 
انها در زمانهاى قبل و قرنهاى گذشته ديده نشده است. سپس فتنه‌ها و زشتىها با 
خرابى معابد وكليساها بيشتر می شوند و من جه كنم كه آرزوهایتان فزونى يافته؟ و 
مالتان بیشتر شده. طلا و ابریشم بر تن كرديد و عجمان بر شما پادشاهی می‌کنند» و 
ردج [زنان] بر زین اسبان و زیر پرچمهای سياه سواركشتهاند» در این زمان در 
سرزمينها مصیبتها رخ می‌دهد. و آتش عراق خاموش می‌شود و بدکاران ظاهر 
لس و فساد زياد می شود و مهار امور از میان رفته و راہ بیراه می‌گردد و اسبان؛ 
رٹ را در کنار مغرب درمی‌نوردند» بس ای خونها جه بسيار ريخته خواهيد شد. 


و رم شی لاء بين اَصبٍ وَالْآجام و في الضیاو وال برض 
اراق ون الوا تباث الشرة إلى ابا و تَحنّها بو َنطُورَة) هه وم صفاه 
الاغین, فطش لوف بار الوجُوه. و له شغر کشغر النْشوان. ر کلامهم کلام 
لاف هم رَايَاتٌ شود اناب ابقر م مع رَجُلِ ین بني هاشم تَفُزِ قف لهم الْأَرضَ 
وڙها فَيَشْرَبُونَ الحُمُوۃ, و و ینکن الفُجُورَ اروشم ما داموا لک تارکین و عاو 
ا تنل مت خن نراقت دوع 
تغلكوا آطراف الازض ند ذلك نیت اليختةٌ عنآغل الم الط و ال الأ 
كك إلى ست نی وتان نين و أَبعماة تج ی لاتم الل و 

و یو کب کل هوام و بط بعن ناواه وید فیها کل من يدع ما لیس له رَ طَلْبَ ما ل 
يُشَاكِلهُ مِنَ الجََابرَةِ رامین من العرب وَالمَجّم, و تَظْهَدُ الب كة عَلَى أ الججاز 
والیمن. و صتفاء عنم يدوم کم علنهم اقللا كم ته العرب یل یل مه 
حَلْقاً کثیرا و ی عم لي اتی بشي ف ان از ا 
جل من الَو اه كاسم أي تیال رال م ین سَائر تال بر زب و لا 
تفاي ڌم يغد في مکی عنی بوچ ما ولا ی يَدِ عفیر ین أضخابه, يلك ود ین 
بغده مَتَجْتَمِعٌ له الجُٹ وعٌ و تذل العلوك ديول اضفاوه فی رای وت وف ق 
سوعت پیش بیع و یرب عُنقه 41+ 


ع 


من رَبِيعَة 
مله و صن تاکب في قاين أا قرب ا اا سے 


سی 
3 


الارض. و هبل غرف بالج َه و لمأت آضخابه ی بیئی نل 
شرَذِمَة قلیلة. و في عقبها تون الفتّنُ. 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوئی 





و چه سيار حرمتها که شكسته خواهند شد. زنان ميان نيزارها و بیشه‌ها و در 
روشنایی و تاریکی و در عراق و غیرعراق به اسیری برده می شوند و پرچمهای سياه 
درحالیکه بنی‌قنطوره در زیر آنها حرکت می‌کنند به بلقا [شهری در شام ] می رسند 
اینان مردمى با چشمهای کوچک بینی های بسیار کو تاه و صورتهای بزرگ هستند» 
وون چون موی زنان دارند» سخنشان همجون سخن چلچله است. يرجمهايى 
همچون دم گاو دارند که از ان مردی از بنی‌هاشم است. زمين گنجهای خود را برای 
آنان بیرون می ریزد پس میخواری و زنا می‌کنند. از آنان دور شوید تا زمانی که از 
شما دورند. و با آن صلح كنيد تا وقتی که با شما صلح می‌کنند. و این تا سال ۴۴۵ ۱ 
خواهد بودء کارها از هم گسسته است تا کرانه‌های زمین را پادشاهی می‌کنند. در آن 
هنگام سختی و دشواری از عالمان و زیرکان زدوده می شود و چنان خواهد بود تا 
به سال ۴۸۵ تا آنکه حکومت عجم به سبب کشتار و مرگ از دست می‌رود» و 
هركس به ميل خويش رفتار می‌کند» و بر آن‌که با او دشمنی کند غلبه می‌کند. و در آن 
سال هر کی ادعای چیزی را کند که از آن او نیست. و همانند آن را از ستمکاران و 
شورشیان عرب و عجم بخواهد. و برکت بر اهل حجاز و یمن و صنعا و عدن آشکار 
می شود سپس حكومت آنها بر اینان جز مدت کمی طول نخواهد کشید. تعداد 
زيادى از آنان را می‌کشند» و مردى از یمن از جانب خویش و در حرم ميان صفا و 
زمزم ندا سر می دهد سپس مردى از تركان ظاهر می شود كه همنام پدرش است. 
براى اواز سایر سرزمينها و بدون جنگ و خونريزى مال و ثروت أورده می‌شود. در 
سرزمين خود حرکت می‌کند تا آنكه او راكشته يافته كه بوسيله یکی از نگاهبانانش 
به قتل رسيده است پس از او بسرش پادشاه می شود سپس كروهها عليه او متحد 
می‌شوند و پادشاهان خوار می‌گردند و در زمانش دزدان ثروتمند می‌گردند» و او را با 
مردی یمنی جنگی خواهد بود» پس بر او غلبه کرده و گردن او را می زند سپس 
پادشاهی برای او مهيا گشته و فرمانبرداری از او فراهم می شود و در عهدش مردی 
از ربیعه و مضر ظاهر می شود که در چشمش سیاهی است و یکی از پاهایش کوتاه. 
به‌همراه هشتاد هزار تن اسب‌سوار حرکت می کند به فرات می آید و بر سرزمینهای 
زیادی حکومت می‌کند» به‌سوی مردی می رود كه به افج 
شكست مى دهد و بيشتر يارانش جز تعداد کمی كشته می شوند؛ و بس از 
ی رخ خواهند داد. 


آن حادثه 


۱۵۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 








َوه في ع لا و تشیین و تار 2 تَكونُ هَنَاتٌ نات شوب یی 
بحس الأحياء لمات و 27 ا گی تون تفع الب کے و تنا 


سے © مس مق 


الوم و تن سَواجل الببخر إِلَى أَطرَافٍ الشام. مضه له تعالی له یو حى 
ي الد ترما ويك لأ او الي عو قآ تا ی 7 
َرَعِائة؛ تہ ف فيه کات لالحنا و نهر کات و : یم اش 
دَيُجْهَرٌ الا و شرب الخْمُور, وَيَصِيْرٌ الحکم بالهَوَى. وَالشهادة بالوشاء و تغرف الثضَاءُ 
بالقشوق, فد اكاك وت لت و تَهْدَمُ ابيع والکتائش, و تَحْرْبٌ الجوامغ, و 
تل نار من السَّماءِ فى بلاد العَجَم بشزقی م خراسَان. فتخرق بَعْض بان فعندها کون 
تشك بدِينِهِ کلقابض عَلَى جَمْر تفر القَضَا ی سَنَةٍ عِشْرِينَ و خَمْسِمِائِء فلا بالف 
َالخَوفِء و يَنقَطِعْ فيها الحا و تلا القباء والأگھاتِ؛ ی لحم الأ ااه 
فجینلز لا جنيع لهم شَئل. و عله ْو إلى تد رين و خدیسان 2 یکثر فیها 
الفساد و تفع وفع بين ملِكِ الب و و ملِكِ العجَم فَيظهُر مك العجم کا ختی يقل م لك 
الكَرّب, و ینز رم أَضحابه اود و وید یں 
یب رب تال 4 یل ها اش بن شب 
یکتر لاد ای سَنَةِ سَبِعِينَ و خُیائة يق يها القخط وَالعَلَاكُ و تل الخبو, 

الخُلْفُ بَيْنَ السّلاطین, و يَظْهَ کت ام وخ فيها الط أَريَعةَ ۳ 
هلك الدَّوابٌ اکتا إلى سَنَةِ حمس و عِشْرِينَ وَ سِمَانَة. 
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به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۵۹ 
گگگ سس 


اولین فتنه در سال ۴۹۳ خواهد بود و پر از شر و فساد و اعمال زشت است؛ 
زندگان به مردگان حسد می ورزند» درآمدها کم شده پستی‌ها و پلشت ها بسيار 
می شود و برکت از ميان می رود: و رومی‌ها ظاهر می‌شوند و سواحل دريا را تا 
سرزمینهای شام از ان خود می ‌سازند سپس خداوند متعال بندگان خویش را با 
برکتها از ميان رفته و امانتها کم می‌شوند» منکرات اشکار شده و سخن فاسدان 
برتری می‌یابد» و زنا و شرابخواری در عیان انجام می‌شوند. و حکومت براساس 
هوی وهوس صورت می پذیرد و شهادت دادنها با رشوه محقق شده و قاضیان به 
فسق مشهور سوند» زکات از ميان می رود و فتنه‌ها بی‌شمار می‌گردند. و معابد و 
کلیساها ویران می‌شوند و مساجد خراب» و از آسمان شرق خراسان در سرزمین 
عجم آتش فرود خواهد آمد بس بعضی از شهرها را می‌سوزاند» و در این زمان 
می سوزد] در دست دارد و این به سال ۵۲۰ است. زمين پر از فتنه و ترس شده و 
دعایی بالا نمی رود تا سال ۵۴۰ که فساد در آن افزونی یابد. و جنگی ميان 
پادشامان عرب و عجم صورت كيرد و پادشاه عجم بر عرب غلبه یابد» و یارانش 
به‌سوی بغداد فرار کنند» و پس از او پسرش عهده‌دار حکومت می‌شود. و ترس از 
فتنه‌ها و جنگها ميان پادشاهان افزون می‌گردد. و جنگی در مصر خواهد بود و 
مردمی از نسل من کشته خواهند شد. و فساد تا سال ۵۷۰ که در آن خشکسالی و 
گرانی رخ می‌دهد و غلات در آن کمیاب گردند و ميان پادشاهان اختلاف حاصل 
شود و مسلمانان بر رومیان غلبه يابند» و در آن سال باران به مدت چهار ماه فطع 
می‌شود وچهارپایان وحیوانات هلاک می شوند و این وضع تا سال ۶۲۵ خواهدبود. 


,۱۶۰ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه ان 








هه رجل بالْمَشْرِقٍ فی تمانین ألفا. و تَكُونٌ له وق ع كثيرَة ببلاد العَجَم؛ یل فیها 
َل یڑ ین المُسْلِِينَ و يرهم و تخوب الب يؤر و لا شون صَغراً و لا گے] 
و علامة که رجل بيخ الج صفیژ يه اللحية. ته َشتبیخ الأموال .و يَسْبِي الحَرِيم 
الا یبا لعالي ابید تین تم شرع وشال ستوب و قزم 
اضر و خر وک لول لأَهْلِ خُرَاسَانَ و رَسَاتيقها. فکَأني انر إلى نسایها 
تشبی كما تشبی الوم مد ماه بَْضّها إِلَى بَغضٍء يتل ین کل عَشَرَةٍ مهن تشع 
و تب يهاه ما و ال او في ن الاش في کون إلى سَنَةِ خمس و 
نمائة؛ فیها يَهْلِكُ هذا المَلْعُونُ ویک فیها الخطات. و يقل الضَّوابُء و تم 
r‏ رود یں تقل العکاست. وَيَظْهَه رل ین آل فان تک 
فی زمانه اروت و نرق الدمای و ین بالفجور و شرب لخشور و شس تخسن ينهم 
للَاط. و وه الأ لتك واا لائن, وَالرجُل لرَوْجَتهِ قیال على ی لك مد 
من را عثی يحت علی آفطارالرض, و تکون لَه ایغ یر و يتيخ المد 
وَالأْمْصَات و ية الوك راللاطين. م هلکه ال علی يد وجل ين لیس مُحَكَد 
صَلی الله عَليه و آله یعدم ارف ای یل کیب الا نب د 
القوقدان وَالسّهاء کی و الاک مَرَاكبَهُ يَدْحَضُ النُجُوىَ ۶ 
القصُورٌ و تخریجات الور و هك شراب الخمُور وَالشَاهِدِينَ پالژور, داك رَحخمَة و 
رف للم منين» و دماژ كاين والشناؤقی تيل و نَجَدَتَهُ سباع یلیس عشکره 
جُنُود الور و تل الا سب شمه شم با و کت که و في يسن 
الشّبابٍ و تَجْربَةٍ المشّايخ, أ يض رب إلى الوق شک ےکی تين الدجِلّة وَالثُراتِ, يده 
لَه الجسوز ؛ ببَعْدَاد مُحَاذى یا موي وف بارخ فجییز یز يكو الفرج. 


ره روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۶۱ 
.حعتتهپههپ.ه«ه«ه«هدبببببسس س 


که در آن مردی در مشرق به‌همراه هشتاد هزار تن ظهور می‌کند و در شهرهای عجم 
چنگهای بسیار خواهد کرد مردم زيادى» مسلمان و غیرمسلمان کشته خواهند شد. و 
شهرها از ستم وی ویران می شوند؛ بر کوچک و بزرگ رحم نمی‌کنند» و نشانة آن این 
است که وی مردی زشت‌روی با ریش کوتاه است. که مال مردم را مباح می‌داند و زنان و 
کودکان را به اسیری می‌برد» و موالی به سان بردگان فروخته می‌شوند. جه بسیار خونها 
كه ريخته شوند و مالها که غارت می شوند و فرجها که مورد تجاوز قرارگیرند؛ و حرمتها 
که دریده شوند» يس ای وای بر مردم خراسان و روستاهای آنء گویی که زنانشان را 
مى بينم که همانند رومیان به اسیری برده می شوند؛ چادرهاشان را به هم گره زده‌اند» از 
هر ده نفر آنان» نه تن کشته می شوند و شکم زنان باردار دريده می‌شود. اين وضع 
همچنان شدت دارد و مردم در ترس به‌سر می‌برند تا سال ۵ که در آن اين ملعون 
هلاک می شود و گفتگو بسیار و درستی کم می‌شود و گماردگان به بزرگان خود خیانت 
می‌کنند و روشها از هم متفاوت می‌شوند و درآمدها کم مردی از خاندان سفیان ظاهر 
می‌شود که جنگها در زمان وی بسیار می‌شوند و خونها ريخته می‌شوند و زنا و 
شراب‌خواری آشکارا انجام شود. و لواط میانشان نیکو شمرده می‌شود و مادر أن را 
برای دختر جایز می‌کند و يدر برای پسر و مرد برای همسرش» اوضاع تا مدتی این چنین 
می‌ماند. تا آنکه سرزمینهایی را شامل می‌شود و برای او جنگهای بسیار خواهد بود و 
شهرها و کشورهایی را فتح خواهد کرد و یادشاهان و فرمانروابان از او فرمان خواهند 
برد سيس خداوند او را بدست مردی از اهل‌بیت محمد يِه » که صالحان و متقیان در 
خدمت اوبند هلاک گرداند» زینت شمشیر او همانند ستارگان آسمان است که دو ستاره 
درخشان (فرقد) و ستارهٌ سهی آن را می‌پوشانند. عطارد کاتب او خواهد بودو افلاک 
مركب اویند تا گناہ و فساد را در آنها دفع می‌کند و قصرها را وبران سازد» و خانه‌ها را 
بازسازی می‌کند. می‌خواران و گواهان دروغین را هلاک كرداند» و این مايه رحمت و 
مهربانی به مؤمنان است: و مايه خرابی برای کافران و منافقين» سپاهیان او کماند و در 
شجاعت همچون شیرانند» سربازان او پوست ببر بر تن می‌کنند و بازها و شاهینها بر او 
سايه می‌انکنند. نامش همچون نام پیامبر ماست و کنیه‌اش همچون كنية او. در سن 
جوانی است و تجربۂ پیران دارد» سفیدروی است متمایل به سبزه» خانه‌اش ميان دجله و 
فرات است. در بغداد برای او پلهایی در نزدیکی محلی به‌نام کرخه ساخته می‌شوند» در 


1 
۱ هنكام گشایش صورت می پذیرد. 


۱۶۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








اج طول اه ی حَنَّى يَظْهَرَ رجُل من أَهْلِ بي یلها عذلا کما مُلِئَتْ جو 
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مد أَخْبرنى ان ع عتي وول اللو لى اللي و آله ان قَالَ: لو بقي من الدُنیا یه 
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وَقَالَ صَلّی اه علیه و آله: اذا ان رش رتشا و یفن ازور , 
الزَّوْرَاُ و بات البیدَاء واغعات الخَضْدَاء وَاضَمّءت الصَّفْرَاءُ و عاذت الصَدقة ریا 
ال كاة مَعْرّماء و صَارَ الحم بالْهَوَى, والشهاده بالشاء قَوَيْلَ لِلرَّوْرَاء السام من 
السَقیانی. وَلْمِصَرَ من المعربی. الک وَة من العَرْمَطِىٌ وَالمَوْصِلٍ من ٤‏ الزيتيري» و لِمَکة 

مِنَ الحتشی. وَالبَضرَۃ من العَلَوِيٌ و لِلْمَقْدِسِ من الانرنجی, وَالَيّ من الدَّيْلْمِيٌ 
وَلِدَیْلمانَ من ٤‏ الشندي, و نشاوور من الِيَهُودِي. والصین م مِنَ التَمِيِمِىٌ و نَيِْسَابُورَ من 
الاضنهاني, َلَِصْمَهِانَ من : المَْدِي. 
ول قزلي دا تفن مفو الله تغاتی ان ال یحو ما يَشَاُ و توعد اء الکتاب, 
تَكَتْ وَالْحَمْدُ لله رت العالمين. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۶۳ 
بسح 


ويسرعمويم پیامبر خدا مہا مرا خبر داد و فرمود: اگراز دنیا یک روز باقی بماند 
خداوند آن روز را آن‌قدر طول می‌دهد تا مردی از اهل‌بیتم ظهور کند تا آن را پر از 
عدل نمايد آنگونه که پر از جور و ستم شد. و نیز پیامبر مه فرمودہ اگر ابتدای زمان 
ہس از ۶۲۰ هجرى فرارسد» زوراء منحرف مى شود و بيدا از ميان رفته و زمین 
حاصلخيز و سرسبز خاک میگیرد و طلا درخشان‌تر از پیش شود و صدقه مايه ربا 
گردد و زکات غرامت شمرده شود و حکومت به هوی وهوس انجام كيرد و شهادت 
دادن به رشوه انجام گردد. پس وای بر زوراء و شام از سفیانی» و وای بر مصر از 
مغربی و وای بر کوفه از قرمطی؛ و وای بر موصل از زبیری» و مکه از حبشی و بصره 
از علوی و بیت‌المقدس از فرنگی و ری از دیلمی و دیلمان از سندی و نشاوور از 
یهودی و جين از تمیمی و نیشابور از اصفهانی و وای بر اصنهان از مهدی. [در نسخه 
دیگر مشهدی] 

اين سخنم را می‌گویم و از خداوند متعال طلب غفران می‌کنم: خداوند آنچه 
بخواهد پاک می‌گرداند و آنچه بخواهد در ام‌الکتاب ثبت می‌کند. به پایان رسید و 
سياس از ان خداوند جهانیان است. 








«وصيّة النبی صلی الله عليه و آله» 
«أْميرالمَومنین عَلِيَ بن أبى طالب عَلّیه الضَّلاةٌ وَالسّلام» 


لْحَمْدُ لله حي خشوو, وَالكلاة علی یر له کہ و صِٹوہ, ‏ دين الک الأطهار 

یقول العَبدُ الضٌعیث, لیب لیر ای رَحْمَةٍ ال تَعَالَى. لي بئ أخمة له 
العَرَوِيّ المُعَيّر المَغْرُوفٌ بائن القَاشَانِيء أَحْسَنَ ٤‏ ال عَاقَِتَهُ بمْحتّد و آله الطَاهرين, 
حدتيي شَيْحِىَ المولی. الشَيْح الإمَامٌ العَالِمُ الاب د الك هيد الیل وَالدِنء حُجَهُ 
الاشلا م والمُشلمین» عماذ الا ج والحرمین بقيّة المَشَايخ؛ نت محمد ابن ای 
لب الین اد جته له مان بیغ يدرس بل او ي بِمَحَلَةِبَاب 
الالح في شور ستة تشع و شی و نيا (قَال: دي واي تجتۂ الله ي 
سَنَة اتْنَین و أَرتعِينَ و خَمْسِمِانّة). قال: خی السَمْحٌ العفيفٌ أَبُو عَبْدِاللَّهِ جَثفَژ بن مَحّد 
بن كةن الاي التي زج ال ني شجده ریہ فی شرت 

تلائین و أبعمائّه. عَنْ شَیخه الحافظ جفتر نن عَلِيّ المُونِسيٌ ال رَحِمَهُ اللّه. عَئْ 
عقایخو. عن اتی بن له يت ال و الله عَنْهُماء قَانَا: 

أو صَى شول ال صَلّی الله یه ی يب بيطالب علّی الا وء 
اي طَالبٍ یَشمع, و ناب مَخَافَة آن آنسی, و كَانَ علي بن ابي طَالِبٍ یس 8 
تيع میا یشتی. كَل له اش صلی له عل علیه و آله فى رَصِيِته: 
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على ُروءة لکذوب. و لا رَاحَة لِحَسُود, و لا صَدٍ ق لنمام و لا امانة لمخیل, و لا 
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وفاء ! + ,و لا كنز انفع من العلم و لا مَال ارْبَحَ من الحلم. و لا حَسَبّ ارف من الاذب. 
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و لا نشب اضع من الجَهلء و لا مَعيشة | مِنَ العَافِيَةَ و لا رَفيق اين من العقلء و ا 


ره روایت احمد بن یحیی بن نافه كوفى ۶۵ 
تس سس ' سے 


روصیت پیامبر َه به اميرالمؤمنين على بن ابی طالب علیه‌الصلاة والسلام» 


سياس از آن خداست آن‌گونه که شایستة اوست و درود بر بهترين آفريدكانش 
محمّد و برادرش و فرزندان او ائمه اطهار. 

اين بندۂ ضعیف. گناهکار و نیازمند رحمت خداوند متعال» على بن احمد 
مشهدی غروی مغبر معروف به ابن کاشانی که خداوند عاقبت او را به حق محمد و 
خاندان پاکش ختم به خير فرماید. می‌گوید: شيخ من و سرورم امام عالم و عابد و 
زاهد» ظهیر ملت و شریعت. حجت‌الاسلام والمسلمین. ستون حاجیان و دو حرم. 
بازمانده مشایخ ابوالفضل محمد ابن شيخ فطب‌الدین راوندی رحمت خداوند بر 
او باد در یکی از ماههای سال ۵۹۹ به من اجازه قرائت را در مدرسۀ خود در شهر ری 
در باب المصالح داد. او می‌گوید: پدرم رحمت الله عليه در سال ۵۴۲ برای من نقل 
کرد وگفت: شيخ عفيف ابوعبدالله جعفر بن محمّد بن احمد بن عباس دوربستی که 
خداوند او را رحمت کند در مسجدش در فربه (يا غزنه يا فرنه) در یکی از ماههای 
سال ۴۳۲ به نقل از شيخ خود. حافظ جعفر بن على مونسی قمی که خداوند او را 
رحمت کند از استادان و مشایخ خود نقل نموده و انها نیز به نقل از انس بن مالک و 
ابوسعید خدری رضى الله عنهما گفته‌اند: بيامبر خدا له به على بن ابی طالب اهلا 
وصیت كرد و على بن ابی طالب می‌شنید. و من از ترس فراموشى می‌نوشتم على 
بن ابی طالب ا اگر جيزى را می شنید فراموش نمىكرد. پس پیامبر 6ة در وصيت 
خود فرمود: 

ای علی: فرع انساشت تک رد یو تیا نت سخن جين را دوستى 
نیست. و بخیل امانت‌دار نیست و حریص وفا ندارد هیچ گنجی سودمندتر از علم 
نیست. و هیچ مالی نافع تراز حلم نیست؛ و هيج خویشاوندی بهتر از ادب نیست و 
هیچ نژادی بست تر از جهل نیست. و هیچ زندگی راح تر از عافیت نیست» و هیچ 
همراهی زیبنده‌تر از عقل نیست. و هيج پیامبری عادلتر از حق نیست و هیچ عمل 
یکی بالاتر از صبر نیست و هیچ عمل بدی گسترده‌تر از خودشیفتگی نیست و هیچ 
زکاتی بهتر از قناعت نیست. هيج غایبی نزدیکتر از مرگ نیست و هیچ شفیعی 
موفق‌تر از توبه ليست . 


۱۶۶ ملحق نهج البلافه و ترجمه أن 








۱ ۲ را و ۱ 
يا عَليّء و لِلْعَاقل یت خضال: الصَّبِدُ عَلَى البلای والاختمال لِلظْلْم والعطاء مه 
اليل والڑضا ار والاْلاض بِالْعمَلِء وَطَلَبٌ العلم. ۱ 
علي ینغ خصال: طول اشکوت و وام اعتل. و خشن الط بال 
عَرَوَجَل والاختمال ا 
یا على و لیب یت خضال: تزك الخرام. و طَلْبٌ الحلَالٍ. و طَلَبٌ العلم و ول 
السّكُوتء و کته الاستفقا, وَأَنْ يُذِيقَ تَفْسَهُ مَرَارَةٌ الطّاعَدَ کما أَذَاقَهَا حلاوَة المغصية. 


م 
سے 


یا علي و ِْمْسْلِمٍ ار خصال: أن سکم الاش من لسانه. و عَييهہ ‏ يي و وج 

تا علي و لول شش صا خه ل: أن يثق ی کل آع. لی َه إلى كل أ و 
فض بای شی ى, وَيَوْضَى باڈتی يو أن يَطْحَكَ ین ثر عجب. 

تا عَلی, و لِلمتو کل اع خصال: آن یات مَخْلُوقا ول عَلَى مَخلوق, و يح 


یا على و للمانم أرْعٌ خصال: آن لا یفرح بالفتّی. ولا يَحَافٌ من القثی, و لَا یهت للژزق, 


و ا خر فی الا 

تا .و لتق رع خصال: آن یز من وق ون یکتم علی من دول و أ 
یجمع ة الخرام و أنْ يَبْخَلَ عَلَى ياه 

باعل و لش تلاثُ خصال: اللاي في آزقات الصّلاق. و توق اكلام ِي غَثرِ زک 
اللہ وَ لا بوغت فى طَاعَةٍ ال 


2 َه ہے ےہ 7 اسه 7 8 
۴ یاو و ا كما بح ال 
و 


ه روایت احمد بن + یحیی بن ناقه کوفی ۱۶۷ 
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ای علی» عاقل شش خصلت دارد: صب رکردن بر مصیبت» تحمل ظلم بخشیدن 
از مال اندک» راضی شدن به آندک» اخلاص در عمل و طلب علم نمودن. 

ای علی؛ موّمن را چهار خصلت است: طولانی بودن سکوت و استمرار عملش» 
حوشبین بودن به خداوند عزوجل و تحمل حادثة ناگوار 

ای علی؛ انسان تائب را شش خصلت است: ترک حرام» طلب حلال» طلب 
علم» طولانی بودن سکوت و زیادی استغفان و آنکه تلخی طاعت را به نفس 
خويش بچشاند همان‌سان که شیرینی گناہ را به آن می چشاند. 

ای على مسلمان را چهار خصلت است: مردم از زبان و چشم و دست و فرج او 
در امان باشند. 

ای على جاهل را پنج خصلت است: به هركس اعتماد کند. و رازش را پیش 
هركس بگوید. و از کوچکترین چیز خشم گیرد» و به بست ترين چیز راضی گردد و 
بدون خوشایندی بخندد. 

ای على متوکل را چهار خصلت است: از هيج مخلوقی نترسد به هیچ مخلوقی 
توکل نکند و به مردم خوش بین باشد و عمل خويش را زياد مپندارد. 

ای علی» قانع را چهار خصلت باشد: به ثروت خشنود نگردد. از فقر نترسد. 
برای روزی غم نخورد و برای دنيا حرص نداشته باشد. 

ای علی احمق را چهار خصلت است: با بالادست خود درگیر شود و به 
زیردست خود تکبر کند» مال حرام جمع کند. و بر خانواد؛ خويش بخل ورزد. 

ای على برای بدبخت سه خصلت است: سستی در اوفات نماز زیادی سخن 
در غیر ياد خداوند» و تمایل کمتر به بندگی خدا. 

و برای سعادتمند پنج خصلت است: حق را می‌گوید حتی اگر عليه او باشد؛ 
برای مردم دوست داشته باشد آنچه را که برای خود دوست دارد» و از حق خويش 


م 


بگذردہ وياد خداوند را دوست داشته باشد» و در اطاعت از خداوند حريص باشد. 


۶/۸ ملحق نهج‌البلافه و ترجمه آن 








ال و لِلمرائی ست خصال: ول ال کوع وَالمٌجُود مَعَ لاس ِي الصلاز و 
خْلف إا كانَ وَحْدَهُ وضع للثاس یکی على یله خد أن ؛ رع لاس 

تا عَليّ. و مین آزتع خصال: آن تون سره أضلَح من الا َأ ُخين إلى 

مر أ عاء َو أن يشر عيب اس 

یا علي رم« ربع خصال: ُو ای عيوب جيرانه. 3) إذا شب لم ينلا ۱ 
مہ و لم یفف. أن بيس ی م قد أَحْسَن الیه. 

یا على و للصَادق ربح خصال: 3 سدق لد اف و عِنْدَ الوَعبَةِ و عند الشهْوَةٍ و 
ند الوصا و عِنْدَ العْضب. و ۲ ن لا يُظْهِرَ مُه مُصِيبَنَهُ ِلنّاسء و أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلى مَنْ ظلمَه و لا 
ُظهر عِبَادَنَهُ. و لایشکو مُصيبته 

یا علي خی طَهُورَك یاه الله لَكَ في رژقك. ا عي اور ضف الایمان, فا 
المَلایْکة ی" یرون و يَدْعُونَ لِمَْ يُحْيِسُ طَهُورَة. 

يا على الصّلاه ع موه الإسلام. إنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ غ علی م من يُصَلّي الصَّلاة ِي 
1 زقاتها بتمام رُكوعِهًا و شجودها. 

تال نأش ال ركم پا صلا ور رر إشاعماني ال 


را ی ال مان الاب 0 جا وعد ت امل اک 


م 
و ۶ یم 


قضراً. و بکل شجودٍ خوراة. من كَرَامَةٍ المُصَلْى باللیل هُوَ أَنَّ الله عَرَوَجَلَّ يُحِيهُ و يُحَبَبهُ 
إلى جمیع خَلقه. وَيَرْزُقهُ دَوَامَ العَافِية. وَسَعَةَ الرژق. 


ه روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوثى ۱۶۹ 
ا سے 


ى على ریاکار را شش خصات است: ركوع و سجودش را در نماز با مردم 
طولانى تر کردہ واكر تنها باشد سريعتر می نمايد. برای مردم تواضع و در تنهايى با 
خانوادهاش تکبر می‌کند» و بسيار عیب مردم را میگوید. 

ای على برای نیکوکار چھار خصلت است: باطنش درست تر از ظاهرش باشد و 
به کسی كه در حقش بدی كرده خوبى کند و عیب مردم را بپوشاند.!'' 

ای علی؛ برای بدكار چهار خصلت است: برای مردم عيوب همسایگانش را 
آشکار کند» و اگر خشم كيرد خويشتندارى نم ىكند» نمی بخشد و به کسی كه به 
حقش خوبى كرده است» بدى می‌کند. 

ای علی» برای راس تكفتار چهار خصلت است. به هنكام ٹرس؛ وحشت و 
خواهش و شهوت و رضايت و خشم راست بگوید. مصيبت خويش را برای مردم 
نگوید. و برکسی كه به او ظلم كرده است نفرين نکند» و عبادتش را آشکار نسازد و 
از مصیبتش شکایت نکند. 

ای علی؛ پاکیزگی خويش را خوب انجام ده که خداوند روزیت را برکت بخشد. 
ای على پاکیزگی نصف ایمان است. به‌راستی که ملاتکه برای کسی که به‌خوبی 
نظافت کند طلب مغفرت کرده او را دعا می‌کنند. 

ای علی» نماز ستون اسلام است. براستی که خداوند و فرشتگانش بر کسی که 
نماز را در اوقاتش با تمام رکوع و سجودش بخواند درود می‌فرستند. 

ای علی؛ دو ركعت در شب برتر از هزار ركعت در روز هستند» نماز شب برای 
صاحبش ور است در دنیا و احرت. 

ای علی. نمازگزار شب. روز قيامت سوار بر یکی از اشتران بهشت محشور 
میگردد و در دست راستش امان‌نامەای اشن و عقوبت دارد. خداوند عزوجل 
برای هر ركعت نماز شب یک قصر به نمازكزار وعده دادہ است. و برای هر سجده 
لک حورى» از بزرگی نمازگزار شب آن است که خداوند عزوجل او را دوست دارد 
داو را نزد همه بندگانش عزیز می‌دارد و به او تداوم سلامت و وسعت روزی 
می دهد. 


ریت رس ا 
أ- سه خصلت ذكر شده ابيب 


۱۷۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








یا عل مَنْ تن مَشَّى إِلَى صلاة الجَمَاعَةٍ کب الله لَه حجةٌ و من مَشی إِلَى َالِ کب 
الله له عُعْرَۃٌ 

۳ ہے و 7 مر سن وء رالا سه م 

يا عل من لا يُجَالِسٌ العلماء ربعي وم مات قَلْبَه. يا عل كن الما أؤ تلم وا 


کن الات مك قال علِالسَلام: فم | 1 ا وا وی یی 
اللَاهِي الَّذِي لیم و نَا یلم (قان فلز زا 
و رو سر 
یا عَليّء الاب لا عم مَل کمتل رَجُلٍ يكيل العاء في البطر لا يذرِ ري زيادتهٌ من 
قصانه آزکمتل وَجُ ر ع السَبْخ. ۱ 
یا علي عَليكَ یل و لو بالسین. اه یش شیء أُحَبّ إِلَى الله تعای مِنَ العام أ 
امتعلم أ المشتیع. 
يَاعليٌ من ار یت فرع له ومنآعش اليف أنه َبعَضَهُ ال والصَیف ول 
رل مَعَهُ مَعَهُ رزقهُ: 0 ازتحَل ازتَحَل بذئوبهه 
يَا عليٌ. البَحْمَةٌ وَالبَرَكَة ای بَبْتِ بح الط یف والتعيه. 
ايآ سا سل باللَْلٍ وَالنّاسٌ نیام فا فلت ذلك نظ 
لت ي کل يوم سین مر من تظر الله إل لب 
ال رخ جارك کن شجباً رو اه عن يَحْسْدُ خير جارو محا الله ره نی 


2 ۱ 


الباطل و افق ماله فی غَيْرِ الحق. 
يا عَلىٌ, ال وَالِحَسّد؛ فان الحَسّد فی الحَسَناتِ ری رفي لب 
يَا على ایاك وَالغيبة؛ ان الجَئْرَة في فم المُسْلم خی من أَنْ یفاب مُشلماً ہما فد 


۰ 0.0 قزقة عار ارو ,الهاي 
ا ےی سس رض سس 


به روایت احمد بن یحیی بن نافه کوفی ۱۷۱ 








ای علی؛ هركس برای نماز جماعت برود خداوند برای او یک حج و هركس برای 
یک نافله رود خداوند برای او یک عمره می‌نوبسد. 

ای على آنکس که با اهل علم به مدت چهل روز همنشین نشود؛ قلبش می میرد. 

ای علی يا عالم باش يا متعلم و سومی مباش که هلاک خواهی شد. على ِا فرمود: 
ای رسول خدا درود خداوند بر تو باد» سومين کیست؟ فرمود: غافلی که نمی داند و ياد 
نمی‌گیرد؛ پس اگر قتل و يا زنا کرد ويا شرابخواری نمود سرزنش نمی‌شود زیرا 
سخت‌دل است. 

ای علی؛ دو ركعت عالم بهتر از هفتاد ركعت جاهل است. ای علی عابد بدون علم 
مانند مردی است که آب دریا را پیمانه می‌زند. افزونی آن را از کاستی آن نمی داند و يا 
مانند مردی است كه در نمک‌زار کشت کند. 

ای علی» بر تو باد آموختن علم حتی اگر در جين باشد. زیراکه هیچ چیز نزد خداوند 
عزیزتر از عالم و متعلم و یا شنونده آن نیست. 

ای علی؛ هركس میهمان را گرامی دارده خداوند او را گرامی می دارد و هركس از 
مهمان بغض کند خداوند به او بغض می‌کند» و میهمان اگر بيايد رزقش را با خود می آورد. 
و اگر برود گناهان آنان را نیز با خود می‌برد. 

ای علی؛ رحمت و برکت وارد منزلی شود که میهمان و اشترش وارد آن شوند. 

ای علی؛ دیگران را غذا ده و با صدای بلند سلام كن و شب‌هنگام که مردم خوابند 
نمازگزار» اگر چنان کردی» خداوند هر روز بر تو هفتاد بار نظر می‌کند. و هر آذكه خداوند 
به او نظر کند عذابش نخواهد داد. 

ای علی» همسایه‌ات را بزرگ دار و خیرخواه او باش» زيرا هرکه به خير همسایه‌اش 
حسد ورزد خداوند عمرش را در باطل پاک خواهد نمود و مالش را در راه غير حق انفاق 
می‌کند. 

ای علی» برحذر باش از حسد» زیراکه حسد در حسنات سریعتر از آتش در هیزم 
عمل می‌کند. ۱ 

ای علی؛ برحذر باش از غیبت زیراکه اخگری در دهان مسلمان برای او بهتر از ان 
است که غیبت مسلمانی را کند. 

ای علی؛ اگر روزه‌دار بودی پس توجه نکن که غیبت نمودی يا آب خنکی در روز 
خوردی. 

ای على؛ از نگاه به زنان مؤمنين برحذر باش» زیراکه هركس به زنان مژمنین نگاه كند 
خداوند ترس آخرت را از دلش و یقین را از سینه‌اش برون سازد و قلبش را با ترس از فقر 
و غم و اندوه پر سازد. 


۷۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 








يا علی یاک وَالكَذِبَ؛ فان من الاق المنافقین. و إِيّاكَ وَالنّمِيمَة؛ فا الله قد حرم 
الجَنَّهَ عَلَى کل تخیل. و مراي نام وَعَاقّ الوَالِدَيْنِ و مَانِعِ الرّكاقٍ. و اکل الدياء و ال 
الخرام. و ارب الخَمْر, وَالْوَاشْمَةَ وَالْمُنَوَشمَة ت وَالوَاصِلَةِ لسغ وال َال 
البَهَائِم وَالمُوُذِي لجاره. 

يا علي من کان له الم پالاق و لم من اكل الحرَام, طز 

َال اكير وَالطْقْلَ الصَّغِيرَ کن لريب كالأخ القريبٍء و یی 

باجم وا اللو کب الله لَكَ بکل مس مِانَةَ حَسَنَة وَ يُعْطِيَكَ 
بکل حَسَنَةِ َم ضرا فِي الجن 

عم من عم الب أهان الي شي فی السَّماوَاتٍ عَدُوٌ ال 

یا علن, خی ری موس هللا : اکم لیر كما کرم ,ول 
فَاجْعَل کل ما ء عملت عَمِلْتَ تخت التراب. 

تا علي اَی الله تعالى إِلَى ازاهيم علیهالسلام: يا راهيم أَكْرمْ ضف کم کر 
ضَيْفَكَ. قال: یا رَبٌّ. و مَن ضَيِلّكَ؟ قال: الق الحَقیر بَيْنَ النّاس. ۱ 


و 


ا على قل لح و لو عَلَيكَء و تسد و أو بتنز وَاحِدَةِ و صم یام البیض. وَاشتر 


سے کے 


عيوب الناسس. ان من فعل دك د رل عليه ني کل یز سَبْعُونَ رَحْمَة و عَلَى ماله ون ۱ 


گی وج المَقْتَ من الله ل لضخك من غَير عَجَب, و نوم الهارین 
سهر الیل والاکل الی غَايٍَ ية الشبع. 
الاڈ رون عنوختة اللي من بات بان و عم جَارهُ طاٍ مَ جل 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی 5 


لے يي سے 


ای علی» برحذر باش از دروغ» زيراكه از اخلاق منافقین است» و برحذر باش از 
سخن چینی که خداوند بهشت را بر هر بخيل و ریا کار و سخن جين و عاق بدرومادر 
و مانع زکات و رباخوار و حرام خوار و میخواره و هر زن خالکوبنده و هر زن 
خالکوب کرده و هر زنی که موبی به موی زنی افزاید و هر زنی که بخواهد مویی بر 
مويش افزايند» و نکاح‌کنند؛ حیوانات و هر آزاردھند؛ همسایه حرام ساخته است. 

ای علی. هركس فرزندانی داشته باشد و انها را به نماز امر نکند و از خوردن 
حرام نهی نکند يس نیمی ازگناهان به كردن او خواهند بود. 

ای على» پیر بزرگسال و کودک خردسال را محترم دار و برای غریب مانند برادر 
نزدیک باش» و برای يتيم همانند پدر مهربان و برای زن بیوه همچون همسر مهربان 
باش تا خداوند برای هر نفست صد حسنه و برای هر حسنه قصری برایت بنویسد. 

ای علی» آنکس که ثروتمند را بزرگ دارد و فقیر را خوار, در آسمانها دشمن خدا 
نامیده می‌شود. 

ای علی» خداوند متعال به موسی عا وحى نمود: فقیر را بزرگ دار آن‌چنان که 
ثروتمند را بزرگ می داری» و اگر چنین نکنی؛ هرجه کردی به زیر خاک خواهد بود. 

ای علی. خداوند متعال به ابراهیم ٤‏ وحی نمود: میهمان مرا همچون میهمان 
خود گرامی دارد. گفت: خداوندا» میهمان تو کیست؟ فرمود: فقیری که نزد مردم 
حقیر باشد. 

ای علی» حق را بگو اگرچه عليه تو باشد. صدقه ده حتی اگربه یک دانه خرماء و 
ایام البیض را روزه دار» و عيوب مردم بپوشان» بس هرکه چنین کند خداوند هر روز 
براو هفتاد رحمت و بر مالش هفتاد برکت وارد کند. 

ای علی» سه چیز ماي خشم خداوند عزوجل می‌شوند: خندۂ بدود 
خوشایندی, و خواب به هنكام روز بدون شب بیداری؛ و خوردن تا سیری. 

ای على. سه کس از رحمت خداوند دورند» آن‌که سير بخورد و بداند 
همسایه‌اش از گرسنگی به خود می پیچد, و آذكه غلامش را تازیانه زند و هركس که 


هدیه‌ای به دوستش برگرداند. 


۷۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








ا علي تا نکن جُوجاء و لا تضاح أَهْلَّ اللْجَاجَة لا تکن تخیلاء و لا صاجب 
البخيل؛ فَإنَّ البُخْلَ جَمْرَة في قلب ابن آدَم. 

تا علي تخل هيد ِن الل بيد من رَحْمته. تیب من جي قريب ین عَذَاب. 

یا علي عَليكَ بالَخاء ؛ ین اي این الفزتلین 

يا علي ی قريب من ال ریب ین رمه قريب ِن جع ینعی 


25 يذه 


مم ہو ہیں ؛ فاه من تل ذلك يُحْشَرٌ یوم 


و 


َانَهُ من طال أَظْنَارُهُ تَعَدَ الشََئِطًا یط تخت ِلها 
رنه 4 سکن قطان فی ذه أل مه و شرب 


ری ۱ ف اله لفكي داب هلطب فا يط سره ی رف 
العُژُوقِ, و لا في اليَوْم السادس 1 
الأّذّىء و لا الوم القَّامِن انه بو E‏ شر یر 

في الدماغ. و لا الیو الا 
لجماع. ولا اليوم الثاني عشر فإنة يورت الجَرَبَ وَالحكة. و لا َحْتَجم الدَابعَ عَشَرَ نه 
ور ريح البواسیر. و لا تَختجم الخامس عشر فان فص لش ین ور ال 


شر فان ی يت 


ا تسس 


ای علی, لجوج مباش و با لجبازان رفاقت مکن و بخیل مباش و با بخیل رفاقت 
مکن» زیراکه بخل اخگری در قلب فرزند آدم است. 

ای علی؛ بخیل از خداوند دور و از رحمت او دور و از بهشتش دور است و به 
عذابش نزدیک. 

ای علی, بر تو باد سخاوت زیراکه از اخلاق پیامبران و رسولان است. 

ای علی؛ سخاوتمند به خداوند نزدیک و به رحمتش نزدیک و به بهشتش 
نزدیک است و از عذابش دور. 

ای على به اندکی از دنیا راضی باش و از همان اندک ببخش. زیراکه آنکه چنین 
کند در روز قيامت در زمره پیامبران و مرسلین محشور می شود. 

تاخنهایت را ماهی دوبار کوتاه کی آن‌که ناخنهایش بلند شود شیطان زیر 
سایه‌هایش می نشیند. 

ای علی» سبيلت را کوتاہ کن» زيرا هر آنکه سبيلش بلند گردد شيطان در دهانش 
منزل کند و با او خورد و با او بیاشامد. 

ای علی» هر ماه یک بار حجامت کن» به پزشک نيازمند نخواهى شد. و در روز 
اول ماه حجامت مكن که ماية یرقان می شود ونه در روز دوم که ماية تب غب (یک 
روز درمیان) و تب ربع (دو روز درمیان) و در روز سوم ماه نيز حجامت مكن که ماية 
پیسی شود و نه در روز چهارم که مای درد کمر و دو زانو شود ونه در روز پنجم که 
مايه زردی پوست و باریکی رگها شود. و در روز ششم نيز حجامت مکن که مايه 
بلغم و رطوبت شود و نه در روز هفتم كه ردح را افزون کند» ونه در روز هشتم که مایه 
فلج می‌شود. و نه روز نهم که ماية کاستی عقل در مغز گردد و نه روز دهم که ماية 
مرگ نا گهانی شود ونه در روز یازدهم که ماية کاهش جماع گردد. ونه روز دوازدهم 
که مایة گال و خارش شود. و در روز چهاردهم نیز حجامت مکن که مايه بواسیر 
سود. و در روز پانزدهم حجامت مکن که مايه کاهش نور دیده می‌شود. 


۷۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








ا علي ی بلاختجام في الاس عر تِن صَاجتھا من لبون والجذاء 
وَالْبَرص. و فى الماع عَشَرَ يِيدٌ ِي الیَدنِ شیاین الم و و لمحتم إلى سَنو .و ني 
لام عَشَرَ يَجْلو البصر. والتاسععَشَرََِيدُ في ال ماغ و في ود تن الوم العشرین 
ينفعٌ من سبعین داءً. والحاوي [وال] عِشْرِينَ بريد في اللّحْم الم وَالنّانِي [وال] 
سعشرین يصح م اسان و يُورث البّركة والفتی. و في الثَالِثِ [وال] سعشرین یَزیڈ في 
الشَّجَاعَةَ و قو المزاس, وَالْيُومَ الاب وَالْعِشْرِينَ يزيد فی الدّماغ و يذهب الاوجاع و 
الخامس وَالعشرين يزيد الحفظ و يقوى الظهر وّالمعدة وّالسادس وَالعشرين يذهب 
البلاء وَالاحزان و یکون صاحب امن من السحرة وّالشیاطین وَالثامن وَالعشرین ویب 
اللا را کید ی ج أن ين ال لخر زاو این والوشیین ال 


ادا و وی اک و 
يا عَلیٌ, اخذر الحجامة یوم السَّيْتِ ار عاء فَإِنَّهُّما بورثان الترصضص رَالأَسْفَاءَ 


و إذا تيت یت اد به يَومَ الأحَد فًإ الله عَرَوَجَلَ بى الشماوات وَالأَرْض یوم 


و ذا أَرَدْتَ سرا أو َجَارَة فافصذ يوم الثّلائاء اد الله عَرَوَجَلَّ خَلَقَ فِيهِ السَّمْسَ 
الق و عرش فیه الأشُجَار ,و کان صالح لبي عَلَيهِالسَّلامُ رج في ذلك الیژم إلى 
تجارته. 2 للائاء ب 2 خروج الم؛ أن قابیل َل پیل ٍ یوم الثّلانَاء. 

و یوم الأربَعاء د يوم مَشُوٌ وم ؤم نخش مُسْتَمر الله ای فيد عون لاله 
فيه اذَعَى ابو و فيه ادّعى الربوبية و فيه أعْرَقَهُ الله في البَخر, و فيه ال الي 


1 وب علیه لام و فيه طرح یوت في الجُّبٌ وَفِيهِ الَقَمَتِ الحو ت لِيُونْسَ بن مَنَّى؛ ر 
فيه خَلَقَ الله الظَلْمَدَ وَالَعْدَ. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۷۷ 


:اا يي سے 


ای علی؛ بر توست که در روز شانزدهم حجامت کنی؛ زیر که صاحب حجامت 
از جنون و جذام و پیسی» در امان خواهد بود. و در روز هقدهم خون را در بدن 
افزون کند حتی اگر به مدت یک سال حجامت نکند. و در روز هجدهم بینایی را 
جلا دهد» و در روز نوزدهم فدرت مغز و بدن را افزون کند و در روز بیستم هفتاد 
بیماری را دور می‌کند» و در روز بیست و یکم گوشت و خون را افزون کند و در روز 
بيست و دوم زبان را سلامتی داده مایة برکت و ثروت شود. و در روز بيست و سوم 
شجاعت و قدرت تحرک را افزون کند؛ و در روز بيست و چهارم مغز را قوت داده و 
دردها را می‌زداید» و در روز بيست و پنجم حافظه را افزون کرده» بشت و معده را 
تقویت می‌کند» و در روز بيست و ششے بلاها و اندوهها را از میان می‌برد. و 
حجامت‌کننده از مر ساحران و شیاطین در امان خواهد یرد 

ودر روز بیست و هشتم» گفته می شود حجامت‌کننده از جذام در امان می‌مانده 
و تب سردرد نیمه سر [میگرن ] را می زداید و در روز بیست و نهم حجامت‌کننده از 
هرگونه بیماری درامان مانده و سالم خواهد ماند. 

ای على از حجامت در روزهای شنبه و چهارشنبه برحذر باش که مایه پیسی و 
انواع بیماریها شوند. ۱ 

اگر خانه‌ای ساختی آن را در روز یکشنبه آغازکن» زیرا خداوند عزوجل آسمانها 
و زمین را در روز یکشنبه ساخت. اگر خواستی به سفر روی يا فصد تجارت کردی 
روز سه‌شنبه چنین کن زیرا خداوند عزوجل در آن خورشید و ماه را آفرید و در آن 
درختان را کاشت. و صالح پیامبر 4 در روزهای سه‌شنبه برای تجارت خارج 
می‌شد و روز سه‌شنبه روز خاج شدن خون است زیرا قابیل برادرش هابیل را در 
روز سه‌شنبه کشت. 

و روز چهارشنبه روز نحسی است. روز نحسی مستمر خداوند متعال فرعون 
راء که لعنت خدا بر او باد« در آن روز آفرید و در آن ادعای خداوندی کرد و در روز 
چهارشنبه نيز خداوند او را در دریا غرق ساخت و در آن روز ایوب پیامبر َه را 
امتحان کرد و در آن» یوسف به چاه انداخته شد و در آن روز نهنگ يونس بن متی را 


بلعيد و خداوند در روز چهارشنبه تاریکی و رعد را آفرید. 


۱۷۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 








و یوم الحَمِيسٍ طُلْبٌ الحَوائج م من النّاس, وَالدَّخُولٌ عَلَى الشلطان؛ 2 إِْرَاضِيمَ 
ای ود سر ور .و 2 فَقَضَاهَا له و فيه خَلَقَ الل؛ 
ع اقلم جل ازریم گا لیا یه نع ذیش و یش 
ب لجمعة یوم مبازك؛ یوم تسْتَجَابُ فيه الدّعَواتُء و تقبل فيه التبا و هو یوم 


لنكاح و قراءة القُرآن وَالرّهد العبادات. 
ا ۔ آذ 6-6 ‘o‏ > ور ۶ 00 3 1 
یا عَليٌ, اقّظ وَصِيَنَى كما حَفِظّها من أ آخي جَبرئیل عَلَيِالصّلام وَعَلَْمْهَا من 


کت الوَصِيّةُ وَالْحَمْدُ له وت العالمين. وَالصَلاءٌ وَالسَلاءُ عَلَى سید الاُڑلیَ 
والاخرین ین و و خاتّم لین مُحَمَدٍ بن ن عَم الله الصّادِقٍ الامين و عَلَى آله [الطیبین الطا] 
هرين و أَصْحَابهِ الکزا م المتتجیین اجه یات المؤمني] سن. 

لح الي کیب نها زو اي [.. نشحَة فيها اشتباه و خَلَلَ في ضَبْطِها و 
حر کاتها. فَاجْمُهدَ في تصجیح ما آمکن تَضجیخه مُه حَسَبّ الجهّد وَالطّافَة. 

و كان الفَراعٌّ منها في یوم الأزبعاءِ ای َو اتی الاخرة من تشع و عشسرین و 
اة الهلالية و كتج ْضا اتب ال حَامِداً و مُصَلیاً و مُسَلماً ر مُشتثتراً 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوثی ۷۹ 
.سککسستس تست 


و روز ينج شنبه روز درخواست نیازها از مردم است و وارد شدن بر صاحب 
قدرت» زیرا ابراهیم خليل طا در آن بر نمرود بن کنعان به درخواستی وارد شد و 
برای او انجام داد و در روز پنح شنبه خداوند» لوح و قلم و بهشت برين را آفرید. و 
ابراهیم را در آن از آتش نجات داد و ادریس را مرتبت بخشيد در روز پنج‌شنبه ابلیس 
ملعون گشت. 

و روز جمعه روز مبارکی است. روزی که دعاها در آن مستجاب گردند. و توبه‌ها 
پذیرفته می‌شوند» روز جمعه روز نکاح و خواندن قرآن و زهد و عبادتهاست. 

ای علی» وصیتم را حفظ كن همانگونه که از برادرم جبرئیل لا حفظ نمودم و به 
هركس مى توانى ياد بده. 

وصيت تمام شد و سياس از آن خداى جهانيان است و درود و سلام بر سرو 
تمامى بندگان از اول تا آخرہ و خاتم بيامبران محمّد بن عبدالله صادق امین و بر 
خاندان پاک و مطهرش و یاران بزرگ و برگزیده‌اش و بر همسرانش مادران مومنان. 

نسخەای که از روی أن اين وصیت نوشته شده است نسخه‌ای است که 
اشکالاتی در ثبت و حرکتها دارد» بنابراین کوشش شد که تا آنجا که توان یاری کند 
تصحیح شود. و تصحیح آن در روز چهارشنبه هجدهم جمادی‌الاخر سال ۷۲۹ 
قمری» پایان یافت و نویسندۂ نهج : نیز آن را با حمد و سياس و درود و تسلیم و طلب 
غفران نوشته است. 


دا ار > 


